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نقاشی های شما ٦٦‏ 
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7772 ھ] E‏ . مقالات ارسالی پس دادہ نمی شود. 
مجله درویرایش مطالب آزاد است. 


یاد ویادواره 


سالروز فاجعه ۱۷ شهر یور 

در ۱۷شهریورسال ۳۵۷ ۱هجری 
ا اران در میدان ۱ 
کنونی)برباشد ۔دراین روز جمعیت عظیمی از مر دم باقلبهایی ار در ۱ 
گر فتند و در راه‌ایمان و اعتقادشان به شهادت رسیدند. این روز به نام جمعه خونین یا جمعه سياه در تاریخ انقلاب 
اسلامی ثبت شده و حضرت امام خمینی (ره) روز ۱۷شهر یور را« یوم الله» ناميدند. 


در گذشت ابوا لقاسم باینده و جلال آل احمد 
در ۱۷ شهریورماه‌سال ۱۳۶۳ هجری شمسی ابوالقاسم پاینده نویس ند ه ومتر جم توانای ایران در گذشت. 
ترجمه کلمات قصارحضرت محمد(ص)؛ و تر جمه متن کامل تاریخ طبری از جمله | ثار پاینده به شمار می‌ر ود. 
همچنین در ۱۸ شهریورسال ۱۳۴۸ هجری شمسی: «جلال ال احمد» نویسنده منتقد و نظریه پرداز سیاسی 
-اجتماعی معاصر در« اسالم» در گذشت. آل احمد معلمی پر تلاش بود و مهمترین آراء مذهبی و سیاسی و 
اجتماعی خود رادر کتابی به نام در خدمت و خیانت روشنفکران گرد آورده است. آل احمد تشیع رانوعی نهضت 
مبارزه می‌دانست وانتظار واجتهاد را دو نقطه اوج تشیع می‌خواند. 
وفات آیت‌الله طالقانی 
٩‏ شهریورسال ۱۳۵۸ هجری‌شمسی:حضرت آیت الله سید محمود طالقانی 
۲| دانشمند ومفسرقرآن کریم؛وروحانی مبارز بدرود حیات گفت و ملت ایران را داغدار 
[ | کرد.آیت الله طالقانی از کود کی تحصیل علم را آغاز کرد و در سال ۱۳۱۷شمسی 
به‌درجهاجته اد نائل آمد. آیت الله طالقانی در زمان رژیم پهلوی بارهادستگیر. 
زندانی و تبعید شد وسرانجام در استانه پیر وزی انقلاب اسلامی از زندان | زاد شد 
و مورداستقبال مردم مسلمان و مبارز قرار گرفت. ایشان به فر مان امام خمینی(ره) 
ریاست شورای انقلاب و امامت جمعه تهران رابر عهده گرفت. هم چنین در مقام نمایند گی مر دم تهران به مجلس 
خبرگان راہ یافت. از آیت الله طالقانی کتابهای ارزشمندی چون «پر توی از قر آن» به جای مانده است. 


شهادت شیخ محمد خیابانی 

۱شهریورماه‌سال ۱۲۹۹ھجری شمسی:شیخ محمد خیابانی ازمبارزان دوره | 
مشروطیت به دست حاکم وقت | ذربایجان به شهادت رسید.بدین تر تیب قیام اوو 
یارانش درهم شکست. شیخ محمد خیابانی همزمان با کسب علوم ومعارف اسلامی 
مبارزه‌باظلم وفساد دولتی را آغاز کرد وپس از بر چیده شد ن استبداد محمد علیشاه‌وفرار 
او درسال ۱۳۲۷ ه.ق درمقام نمایند گی مردم تبریز به مجلس شورای ملی راه یافت. 


وفات سید حمال الدین اسد آبادی 
در ۵شوال سال ۱۳۱۴ هجری‌قمر ی محمد بن‌سید صفد رمعر وف به‌سید جمال‌الدین 
اسد آبادی دانشمند سیاستمدار انقلابی و از رهبران ضداستعماری ملل اسلامی چشم 
از جهان فروبست. وی درپایان تحصیلات در فلسفه, نجوم. علوم» علوم شر عی و تاریخ 
دانش بسیار اندوخت و با زبانهای عربی, تر کی. انگلیسی, فرانسوی و روسی آشنا شد. 
سید رامی توان مظهر انديشه و اتحاد اسلام دانست. 
او برای نیل به هدف خود از ۱۸ سالگی به سفر پر داخت و همواره در راہ اتحاد ملل 


اسلامی به تبلیغ این آرمان پرداخت وبا انتشار روزنامه‌های عروةالوئقی در هند و ضیاءالخافقین درلندن در راه 
بیداری ملل مسلمان می کوشید. هد ف سید آن بود که مسلمانان جهان راحول محوری واحد در آورد وقدرت 
واقعی اسلام رابه جهانیان بشتاساند. سید جمال در س وا ۱۱ ۱۳ 


حسین الهامی شاعر. محقق و نویسنده ای که در سالهای دور از جمله همکاران مجله اطلاعات هفتگی و مسوول ادبی 
نشریه بود دار فانی را وداع گفت و به سرای باقی شتافت.(در شماره آینده مطلبی در این باره خواهیم داشت) 

همچنین با خبر شدیم همکار ارجمندمان جناب آ قای بیژن نفیسی در غم بز رگ از دست دادن مادر گرامی خود 
سو گوار شدند. این دو ضایعه را تسلیت گفته و برای روح در گذشتگان از در گاه حضرت باری تعالی رحمت و مغفرت 
و برای بازماند گان ارجمند. صبر و اجر مسئلت داریم. سردبیر وکا رکنان مجله اطلاعات هفتگی 
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از بخیل دودی 


کید که خوبی 
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داد می کند 


حطر ت امیر (ع۱ 


محمد امین جوادی 
javadi.mohammadamin@yahoo.com‏ 


کار 


تا آنجا که یادم م ی آید تابه حال چند بار در همین 


ستون دربارہ ضر ورت ایجاد اشتغال در کشور صحبت 
کر دەام.در هفته تلفن‌هایی به من می شود ونامه‌هایی را 
دریافت می کنم که بدون رودربایسستی آذیتم می کند. 
این صحبتھاواین درد دل‌ها چیز تازه‌ای‌نیستاخیلی 
از شما با موارد مشایهی از این دست گر فتاری‌ها روبرو 
بوده‌اید شاید خودتان در خانواده خود با این مشکل 
روبروشده‌اید.ممکن است فر زندی داشته‌باشید که 
ا 9 ۶۷“ 
راهم انجام دادہ واز وقت ازدواجش هم گذشته است. 
وشمابه عنوان پدر ویامادر خان وده به این طرف و 
ا طرف روانداخته‌اید و ده‌ها واسطه تر اشیده‌اید تا 
شاید بتوانید کاری برایش پیدابکنید. چون به راحتی 
می بینید که فرزند شماافسردہ شده است. با کسی 
حرفی نمی زند و مدت‌ها به یک نقطه خیرہ می شود و 
درخودفرومی ‌رودوبەسرنوشت و آینده خود چشم 
می‌دوزد... ویژگی کار این است که هم روح و روان و 
هم جسم شمارا رام می کند. کار تنها کار کر داقتصادی 
ندارد. گر چه مهمترین انگیزه داشتن کار ایجاد در آمد 
اقتصادی است اما تنهااین نیست.فر دی که بیکار است 
روحش‌هم آسیب می‌بیند. چون احساس می کند که 
برای جامعه مفید نیست. 

از ابتدای سال تا به حال رییس‌جمهور و مسوّولان 
ذیربط مرتب از حل کردن مشکل بیکاری سخن گفته 
ودر این باره نغمه‌هاسر داده‌اند. ازجمله این که گفته 
شد سال گذشته بیش از یک ونیم ییون شغل اچاد 
شده‌وامسال ۲۰۵ میلیون شغل ایجاد خواهد شد. 
چنان این ادعا بزرگ بود که اکثر کارشناسان آن را 
غیر عملی خواندند. شواهد امر نیز گویای آن بود که 
دستیابی به چنین رقمی با توجه به وضعیت بازار کار 
وسرمایه کشور چیزی شسبیه غیر ممکن است. حال 
که آخرین روزهای تابستان‌رامی گذ رانیم با گذشت 
E ۹9 5‏ 
نشان می دھد که ایجاد حتی نیمی از این تعداد شغل 
نیز سخت ودشوار به نظر می رسد.ضمن آنکه پس 
از هد فمندی یارانه‌ها دولت نتوانسته به وعده‌هایش 
در کمک به واحدهای تولیدی عمل کند. خبرهای 
خوبی نیز از بخش صنعت و تولید به گوش نمی‌رسد. 
نه کشاورزان از در مد خوداحساس رضایت می کنند 
ونه صنعتگران. در همین هفته‌های اخیر بسپاری از 
دامداری‌هایا تعطیل شده‌اند ویادر خطر ورشکستگی 
قرار گرفته واعلام کرده‌ان د که‌اگر دولت اجازه 
افزاي ش قیمت محصولات رابه آنان ند هد قادر به 


۴ 


۳ 9 
مات و 


ادامه حیات نیستند. در بخش خدمات نیز خبرهای 
راضی کننده‌ای در مراکز اشستغال به گوش نمی رسد 
همه‌اینه ابیانگر یک نکته‌مهم است و آن این که‌با 
توجه به همه آنچه که درباه کار واشتغال گفتیم و 
ضرورت توجه به آن رابرشمردیم, در عمل حر کت 
دولت دارای استحکام وشتاب مناسبی که بتواند بحث 
بیسکاری راحل کند نیست.لازم نیسست بگویم که 
برای تقویت اشتغال بیش از همه باید برای تولید 
میت نسبی ایجاد کنیم. گمان نکنیم که بادستور 
دادن به تولید کنند گان برای کاهش قیمت به جامعه 
خدمت می کنیم. هر واحد تولیدی که به خاطر عد م 
سود آوری ویا زیان کارش به تعطیلی بکشد ۱۰۰۰۱۰ 
ویا۲۰۰بی کار به جامعه سرازیر می کند. در حال 
حاضر س مایه گذاری به جای امیدداشتن به بخش 
تولید در بخش‌های واسطه‌ای جاخوش کرده‌است. 
مدتی درلانه ارز بیتوته می کند.مد تی به سراغ بازار 
طلامی‌رود. بخشی از آن در بورس مورد معامله قرار 
می‌گیرد( که تازه در این بخش خانه کردنش کمتر 
ضرر دار د) واگر همچنان تولید صنعت و کشاورزی 
مزیت‌ه ای خود رابرای سرمایه گزاری از دست 
بدهند سرمایه,خانه‌های دیگری رابرای‌بیتوته کردن 
پیدامی کند. واز جمله پیش بینی بنده این است که در 
انتظار بخش زمین و مسکن مانده است و چشم‌هایش 
راتیز کردەودر شر ایط اس ارت قرار گرفته‌است تا 
به‌سرعت به آن سمت هجوم بیاور د وبازار دلالی و 
بورس بازیرادر این بخش داغ کندوبدون شک 
تورےراکھردفال غامد اور دک رگن ماد 
بود. تردید نکنیم که‌اگر تاپایان سال در مورد مهار 
نقدینگی و مدیریت بازار سرمایه و حمایت از بخش 
تولید وصنعت اقدام عاجلی به عمل نياور یم هجوم 
نقدینگی به بخش زمین ومسکن و داغ شدن دلالی و 
بورس‌بازی در این بخش به ویژه در شهرهای بزرگ 
از جمله تهران قابل پیش بینی خواهد بود. 
کوته‌سخن آن که کار شرف مرداست.وحال با 
توجه به تغییر جامعه ایرانی و وجود آمار نسبتاً بالای 
زن ان خود سریرست وزن ان تحصیل کرده‌ودر 
جستجوی شغل بسیاری از زنان جامعه نیز نیاز مند 
کار هستند. و همین خود نیاز به شغل و ایجاد اشتغال را 
بالامی‌برد و برای تزریق امید به جامعه نیز موظفیم تا 
از کار حمایت کنیم.به واحدهایاشتغال اعم از بخش 
صنعت, کشاورزی وباخدمات کمک کتیم تا کارشان 
به تعطیلی نکشد.بسیاری از | نان نیاز مند حمایت فوری 
دولتند. در پرداخت اعتبار ووام به آنان سنگ‌اندازی 
نشود. کمبودسر مایه ونقدینگی یکی از مشکلات اساسی 
آنهاست.نه در حرف بلکه در عمل ساز و کاری فراهم 
اوریم تا انها که واقعا کار تولیدی انجام می‌دهند و به 
اشتغال خدمت می کنند. بتوانتد اعتبار مورد نیازشان را 
که برای ادامه حیاتشان ضر وری است دریافت دارند. 
همه کمک بکنيم تاجوانان بیشستری کار پیدا کنند.و 
شاغلان کمتری از کار بی کار شود. تنها در این صورت 
است که جامعه‌هم نشاط هم رشد وهم پیشرفت را 


تجربه خواهد کرد. 


دعای مادر 

بزرگی را پرسیدند: 

این مقام و شهرت را میان خلق به چه یافتی؟ 

گفت:به دعای مادر... او شبی از من آب خواست. 
من رفتم. از جوی, آب آوردم؛ ولی چون خفته بود. 
تاصبحایستادم.مادرم بیدا شد.پرسید: چرا 
ایستاده‌ای؟ جریان را گفتم. مادرم برخاست. نماز 
خواند و دعا کرد که الهی همان طور که این شین مرا 
بز رگ وعزیزداشت.اندر میسان خلق اورابز رگ و 
عزیز گردان؟ _ منبع:احلی من العسل.ج ۰۲ص۸۴۱ 

فرستندہ:مریم پارسا-کرمان 
صنعت گردشگری راتقویت کنیم 

باعنایت به اعلام سال جهاد اقتصادی توسط مقام 
مظم رهبری و ضرورت توسعه گردشگری که منجر 
به اشتغالزایی وارز آوری برای کشور می‌شود طرح 
قانونی ادغام سازمان میراث فر هنگی و گردشگری 
وصنایع دستی در وزارت ارشاد فرهنگ اسلامی 
تأثی رات نامطلوبی بر فعالیت‌های بخش خصوصی 
می‌گذارد که فهرست‌وار به ان اشاره می‌شود. 

۱-از زمان ادغام میراث فرهنگی و گردشگری در 
سال ۸۲ تا کنون میلیارد ها کومان برای سازماندهی 
و تثبیت شرایط و ساخت و ساز بخش خصوصی 
هزینه شده. وهم اکنون طرح‌های بسیاری در دست 
احداث است که در صورت جابجایی مدیریتی؛این 
سرمایه‌گذاری‌ها آسیب می بیند. 

۲-باتوجه بے رویکرداکٹر کشسورھای دنیا به 
تقویت صنعت گردشگری و نقش آن در رشد تولید 
ناخالص ملے وارز آوری و ایجاد اش عفال اتفاقآباید 
مجالی فراهم کرد تاصنعت گردشسگری پیشتر رونق 
بگیرد و مسستقل تر شود نه آنکه مجددا زیر مجموعه 
وزارتخانءة دیگری قرار گیرد متأسسغانه در طول 
برنامه‌های اول و دوم و سوم توجه کافی به این صنعت 
نشده و جابجایی‌ها و تغییر جایگاه‌ها و ادغام‌ها موجب 
سلب اعتماد بخش خصوصی برای سر مایه گذاری 
گردیده‌است.صنعت گردشگری بیش از هر چیز 
نیازمند ثبات قانون و مدیریتی است. 

۳-وزارت فرهنگ با عنایت به ماهیت فرهنگی آن 
و تجربیات گذشعه عملاً اثیات کردہ است که ظرقیت 
پذیرش‌سازمانی بااین گستردگی و حجم کار و 
سرمایه گذاری راندارد.ولذااستقلال این ساز مان بیشتر 
امکان رشد آن را فراهم می آورد. پیشنهاد می کنیم با 
عنایت به حضور کار شناسان خبر هوتشکل‌های تخصصی 
از این نهادهای معتبر بیشستر بهره گرفته و کار گروهی 
متشکل از نمایند گان تشکل‌های بخش خصوصی برای 
تقویت بنیان‌های فکری و کارشناسی این ساز مان تشکیل 
گردد تا اتخاذ هر تصمیمی در این باره به جای آسیب. 
موجب رشد و توسعه گردد. از طرف جمعی ازجامعه 
هتل داران» واحدهای پذیرایی و راهنمایان ایرانگردی و 
جهانگردی. انجمن صنفی راهنمایان گردشگری, اتحادیه 
میهمان پذیران و جامعه سفره‌خانه داران سنتی تهران 


فوتبا لستهای زمین خاکی 


عکس تعدادی از جوانان سیه‌جر ده روستای برج 
اکرم از توابع شھرسستان فهر ج در استان کر مان را که 
با توپ پلاستیکی در زمین خاکی فوتبال بازی می کنند 
برایتان ارسال کرده‌ام. که هنر و تعصب آنها به برخی 
بازیکنان صدها میلیونی لیگ بر تری پهلو می‌زند! اگر 
به‌اين استعدادهای محر وم و بی‌ادعا بیشتر توجه 
کنیم و بخشی از هزینه‌های میلیاردی فوتبال را نیز به 
پرورش این جوانان اختصاص دهیم قطعاً سر مایه‌های 
خوبی برای فوتبال ملی خواهیم داشت. 

محمود جعفری -کرمان 
احساس پیری در جوانی 

دختری ۵سلله‌ام که پدر و مادرم فوت کرده و 
کردن ندارد. بی‌سرپرست و بی‌پناه هستم. نه خانه‌ای 
و نه زندگی‌ای و... 

خانه‌ی پدری‌ای داریم که در انحصار ورثه است 
دارم. به همین خاطر وبه ویژه به خاطر ناراحتی کمر هر 
جایی که به سختی کاری پیدامی کنم. مجبور می‌شوم 
کارم رارها کنم. 

خدامی‌داند که نه تنبل هستم و نه می‌خواهم سربار 
خواهر بیمارم واقعاً درمانده شدهام. اگر راہ و چاره‌ای 
پیش پایم بگذاریم ممنون می‌شوم. 


نگذار یم رودخانه کارون صد مه ببیند 
بر اساس گزارش نشریات محلی استان خوزستان, 
استاندار این استان در یکی از جلسات شورای حفاظت 
نفتی نظیر مناطق نفت خیز جن وب وملی حفاری و 
پتروشیمی با تخلیه فاضلاب در رودخانه کارون 
آلودگی ویک مخرطىی اپجاذمی کنند الاه 
صدها میلیارد تومان به محیط زیست صد مه می زنند. 
برای حفظ سلامتی این رودخانه مهم اقدامات لازم را 
به عمل نمی آورند. 
ضمن اینکه آبگیری اخیر سد گتون د علیا هم 
موجب شوری آب و در پاره‌ای موارد مر گ ماهی‌ها 
شده است که این هم به سلامت کارون و حفظ حیات 
آن صدمه خواهد زد. 
رودخانه جنوب کشور بیشتر عنایت کنند. 
شهرام حیدری-اهواز 
در گذشت دو پدر و یسر هنرمند 
در ماه گذشته 
ر چیسےبےِے 
شهرستان شهرضا 
که دیار شعر وادب 


است. دو چھرہ 
برجست‌هنری 
خود راازدست 
داد و یکپارچه 
سیاه پوش شد. استاد حاج بهرام سیاره با شهرت پریش 
شهرضایی و ( در اتفاقی تعجب بر انگیز ساعتی بعد) استاد 
حاج قاسم سیاره‌ملقب به آشفته شھرضابی که پدر و 
پسر بوده‌اند و به حسن و خلق و جوانمردی معروف. به 
دیار باقی شتافتند.حیفم آمد که از مجله محبوب خویش 
نخواهم که یادی از انان بکند. 

سجادقاضی- شهرضا 


توضیح لاز م به خوانند گان صمیمی و ار جمند 
مجله از شماره آینده صد تومان افزایش قیمت می یابد 


همانطور که در ابتدای سال جدید خدمت شما 
خوانند گان ارجمند توضیح دادم از اواخر سال گذشته. 
به دلیل افزایش هزینه‌های کاغذ و چاپ از یک طرف 
ورویکرد مجله که تقر یباً تمامی صفحات آن رامطلب 
لف دهد ودارای کب کی ران اگ سیت 
به نشریات مشابه است. از طرف دیگر. سخت در 
با پیشنهاد بنده و موافقت سرپرستی محترم موسسه 
خوانند گان ارجمند. در مرحله اول تنها صد تومان. 
دوم سال صد تومان دیگر قیمت را افزایش دهیم تا 
روند افزایش قیمت تدریجی باشد و فشار مضاعفی به 
خواننده وارد نشود. (در ابتدای سال نیزاین مطلب را 
خدمت شماعرض کرده بودم.) با این توضیح حضور 
خوانند گان ارجمند عرض می کنم که از شماره آینده 


که تقریباً اواخر تابستان است و در آستانه نیمه دوم 
سال هستیم بهای مجله صد تومان افزایش خواهد 
داشت ویقین داریم خوانند گان صمیمی وارجمندی 
کالما یال در تر فرط حرا وھ یما 
بودەاند باز هم همراه ما خواهند بود. می دانم که شما 
هم چون من دلتان می خواهد که با کیفیت بهتر کاغذ و 
چاپ ویاحداقل باصفحات بیشتری مجله دلخواهتان 
به شماعرضه شود اما این رانیز می‌دانم که شما 
اطمینان دارید اگر گریزی بود و قادر به دخل و خرج 
مجله (آن هم بدون در نظر گرفتن هیچ سودی)بودیم. 
هر گز حاضر نمی شدیم حتی همین صد تومان رانیز 
بر قیمت مجله بیفزاییم. 

به سهم خود از همه همراهی‌های شایسته و قابل 
تقدیر شما خوانند گان فهیم و با وفای مجله تشکر 
وبه شماعزیزانم افتخار می کنم و دستان همیشه 


همراهتان را به گرمی می‌فشارم. سردبیر 


٩۰ کور‎ ٦ 


نامه‌به‌سردبیر 

باسلامی گرم وصمیمی خدمت‌همه شماخوانند گان 
خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی وبا عرض 
پوزش بابت تاخیر در پاسخ به موقع به نامه های 
شماعزیزان. و 

#ذ کریا آقابابایی -گر گان 

مقالے تازه شمادر مورد ماه مبار ک رمضان و 
فضیلت‌های آن به دستم رسید اگر چه وقتی آن را 
دریافت کردم که ماه رمضان به اتمام رسیده‌ولی 
حرف شمایسندیده است که این ماه باید فرصتی 
فراهم کند تا همه مابتوانیم با هم برادر و مهر بان و 
پرمحبت باشیم و صله رحم به جا آور یم و به بینوایان و 
محرومان کمک کنیم. کمتر دروغ بگوییم. وبیشتر به 
درد هم برسیم و به یاد بیاوریم که هر چه بهتر بندگی 
کنیم آسوده‌تر زندگی خواهیم کرد.سرفراز باشید. 

# شهرام حیدری- اهواز 

همانطور که شما هم اشاره کرده‌اید دعوت به 
پیاده‌روی خانواده‌ها در هوای آلوده به گرد و غبار نه 
تبها به سلامت مردم کمک نمی کند بلکه سلامتشان 
رابه خطر می‌اندازد وقاعدتاً اگر مسژولان ورزشی 
وقت بے این نکته توجه نکر ده باشند. کم لطفی 
کرد تادرو ور مر ووا هایس ار 
هدفمندی یارانه بر صنعت گردشگری به دستم 
رسید که از این بابت متشکرم. پیروز باشید. 

٭ مرتضی آنوشه -برازجان 

از اینکه مجدداً ارتباط با مجله رابیشتر کرده‌اید 
خوشحالم. از لطف شما نسبت به بنده و همکار انم 
نیز سپاسگزاری می کنم. ضمناً اگر نسبت به تهیه 
مجله مشکلی دارید می توانید آن را با دوستان در 
واحد توزیع و فروش در میان بگذارید. شماره تلفن 
دوستان ۲۹۹۹۳۴۱۹ است.موفق باشید. 

# حسین فیاضی - گناباد 

پیشنهادهای شمارا با دوستان در تحریریه در 
میان خواهم گذاشت. بر خی از آنان قابل اجراو عملی 
مد رای اسان ار له مک 
ندارید. فقط قبلاً تلفنی با روابط عمومی هماهنگ 

# غلامعلی قاضی -شهرضا 

اگر اعتبار کارت خبرنگاری افتخاری شما تمام 
شده است. کارت قبلی را به همراه عکس جدیدی از 
خود برای مجله بفرستید تا کارت جدید را برایتان 
ارسال کنیم. موفق باشید. 

٭ محمد محمدزاده-رشت 

نامه شما همراه‌با شعر سررودہەشدہ به دستم 
رسید همانطور که می دانید نامه‌های مربوط به شعر 
راباید به بخش تماشاگه راز ارسال کنید.نامه شمارا 
یا ار 

٭ علی پورمحبی (جد یدالاسلام)-شهرری 

برای شما خواننده گرامی آرزوی توفیق می کنم و 
امید وارم مشکلاتی که به آن اشاره کر ده‌اید به فضل 
خدا برطرف گردد.سربلند باشید. 
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حامد کرزای رییس‌جمهوری افغانستان در 
سفری ۲ روزه به عربستان خواستار فعال شدن ریاض 
فرمذاگر ات ضلع کشورش با طالبآن می شود 

در همین حال ملامحمدعمر رهبر طالبان که 
برخی شسواهد حکایت از حضور او در یا کستان دارد 
در پیامی به مناسبت عید سعید فطر شروط خود را 
برای مذاکرہ مسستقیم با آمریکا و مشار کت در صلح 
اعلام می‌دارد. 

٭ حال با توجه به این مسایل و اقدامات, این سوال 
مطرح می شود که آیامذاکرات صلح افغانستان 
اشکار شده و از پرده بیرون خواهد افتاد؟ 

٭ آیاافعان‌ھادر راہ استقرار آرامش در کش ور 
خود صادقانه پاپیش خواهند گذارد یا این که برخی 
از گروه‌ها که از حمایت خارجی بر خوردارند به اتش 
افروزی ادامه داده و اوضاع را اشفته خواهند کرد؟ 

٭ ایا پاکستان که نقش بسزایی در حوادث و 
تحولات افغانستان دارد دست از دخالت برداشته و 
اجازه خواهد دادصلح در این سرزمین برقرار شود؟ 

٭ آیا جامعه جهانی که از جنگ افغانستان خسته 
شده‌زمینه آشتی طالبان را با دولت کرزای فراهم 
خواهد ساخت؟ 

٭ آیامردم که از فساد و ناامنی به تنگ آمده‌اند 
بادولت آشتی کرده واز صلح و آشتی ملی جانبداری 
خواهند کرد؟ 

افغانستان با مشکلات بسیاری دست به گریبان 
است که بخشی از آن ناشی از ضعف و سستی دولت 
و بخش دیگر به دلیل بی‌قانونی حاکم بر این کشسور 
۵ كه امك به همون "۰و 
ارامش زمان زیادی باید صرف شده و اقدامات 
همه جانبه‌ای صورت بگیرد که در این راستا بايد 
از شکل گیری نهاده ای مدنی, تقویت نهادهای 
دمو کراتیک مثل مجلس و احزاب و در نهایت نهادینه 
شدن شهر وندمداری و عدالت سیاسی نام برد. 

افغانستان اگر چه حدود یک دهه است در اشغال 
نیروهای بین‌المللی بوده و طی این سال‌ها گام‌های 
بسیاری در راستای شکل گیری نهادهای مدنی و 
سیاسی بر داشته‌امااز آنجا که بافت سیاسی واجتماعی 
این کشور عقب مانده و قرون وسطایی است هم چنین 
طالبان حضوری فعال در نقاط روستایی و مرزی این 
کشور دارد. لذا تحقق این خواسته امکان‌پذ یر نبودهو 
بایدبه کندی صورت بگیرد. 

افغانستان از کشورهایی است که سال‌ها تحت 
فشار و منگنه روسیه و انگلیس قرار داشته و همراه 


۳-0 ۶ 


#ملامحمدعمر رهب رطالبان برم ذاکرهمستقیم با آمریکاتاکیدمی‌کند 


باایران مورد توجه این دو امپراتوری قدرتمند بوده 
است.در این کشور نیز ھمچون ایران و تر کیه اقدامات 
و فعالیت‌هایی در زمینه تجد دصورت گرفت که ناکام 
مان دبه‌همین دلیل باید هر گونے فعالیت و اقدامی 
در این راستا آهسته وبا تأمل صورت گرفته و از 
شتابزد گی خودداری شود. 

اولین کسی که در افغانستان دست به اصلاحات 
زده و بابهره گرفتن از تجربیات آتاتور ک سعی در 
ایجاد تغییر وهمسویی باغرب داشت امان الله خان 
پادشاہافغانستان بود که در سفری به ارویا همسرش 
کش ف حجاب می کند که این مس أله اعتراض 
گروه‌های داخلی را به دنبال می آورد. در سال ۱۹۳۹ 
مخالفان به رهبری بچه سقاسر به شور ش برداشته و 
قدرت رادر دست گرفته و حکومت امان‌اللّه خان را 
وزرایش بیندازیم این واقعیت آشکار خواهدشد که 
انها افراد عوام و عادی بودند که صر فا به مقابله با 
تجد دطلبی امان الله خان بر خاسته بودند. امان الله خان 
پس از باز گشت به کابل اعضای جر گه یا مجلس ملی 
را احضار و برنامه اصلاحات به شکل اروپایی را اعلام 
داشته وازاعضای آن می‌خواهد لباس اروپایی پوشیده 
و خواسته‌هایش را تصویب کنند. این حادثه شورش 
قبایل رادر پی‌داشت که در راس آنها یک سرباز 
فراری به نام بچه سقا قرار داشت که پس از ۲ روز 
نبرد موفق به اشغال کابل می‌شود. او که تاجیک بود 
کابینه‌ای از افراد بی سواد یا کم سواد تشکیل می‌دهد 
که گفته می شود حتی ۶نفر از انهاقادر به امضای نام 
خود نبودند ولی برای جامعه عقب‌مانده افغانستان 
همین افراد مفید بوده و توانستند دهقانان وروستاییان 
زا اخود همراه با ره سن قا که خوذرا امیر 
حبیبالله پادشاه افغانستان نامیدہ بود از نادرخان 
که از حمایت انگلیس بر خوردار بود شکست خورد و 
در ۵نوامبر ۱۹۲۹ همراه با ۱۲ نفر از یارانش در کابل 

قیام بچه سقارامی‌توان باحر کت طالبان هم سو و 
هم جهت دانست به طوری که امروزه‌در قرن بیست 
و یکم هنوز هم همان تفکرات در بخش عمده‌ای از 
این کشور حاکم است. اگر چه بچه‌ستقا تاجیک بود 
و طالبان عمد تا یشتون هستند ولی روشی که پیش 
گرفته‌اند و باورهایشان تا حدودی مشابه هم است. 

فقدان یکپارچگی 

در سال ۱۹۳۳ نادرخان پادشاه افغانستان ترور 

شده و پسرش ظاهر شاه به قدرت می رسد. اوسعی 


ارو ۳۶۸۲ 


می کند در سال‌هایی که قدرت رادر دست داشته 
شرایط سیاسی.اجتماعی و اقتصادی رادر اففانستان 
تغییر داده‌ودست به اصلاحاتی بزن د. ولی از آنجا 
که این کشور از دستیابی به دریاهای آزاد محروم 
بوده و در محاصره کشورهای قد ر تمندی قرار دارد 
که‌ناگزیر به جلب رضایت و یاهمراهی با آنهاسست 
سیاست معتدلی را پیش می گیر د. از جمله اقداماتش 
اصلاحات ارضے, تدوین قان ون اساسی, آزادی 
مطبوعات و احزاب بود. 

در شرایطی که ظاهر شاه سعی داشت کشورش را 
به سوی مشر وطه سوق دهد در سال ۱۹۷۳ با کودتای 
نظامی محمدداود نخست‌وزیر پیشین, شوهر خواهر 
یادشاه و پسرعموی او مواجه می‌شود. داود خان که 
از افسرانی بود که در شوروی سابق تحصیل کرده 
بود نظام پادشاهی راساقط و در این کشور جمهوری 
اعلام می‌کند. افغانستان از آن سال وارد دوره‌ای از 
نا آرامی. بی قانونی و جنگ داخلی می شود که تا کنون 
ادامه داشته است. 

در ۲۷ آوریل ۱۹۷۸ ژن رال عبدالقدیر کاخ 
ریاست‌جمهوری رابمباران و داود رابه قتل می رساند. 
از این پس دوران کمونیست‌ها آغاز می‌شود. اولین 
رییس‌جمهوری کمونیست نورمحمد تر کی بود 
که در اول سپتامبر ۱۹۷۹ توسط حفی ظاللّه امین 
نخست وزیر و وزير دفاع کشته می‌شود. عاقبت در 
۷ دسامبر ۱۹۷۹ ارتش سرخ شوروی به افغانستان 
لشکر کشی کرده و با ساقط کردن حفیظالله امین و 
مرگ او ببرک کارمل راروی کار می آورد. 

از این پس مبارزات با کمونیست‌ها شدت 
می گیرد تااین که در ۶ فوریه ۱۹۸۱ پس از توافق‌هایی 
که صورت می گیرد ژنرال بوریس گروموف فرمانده 
نیروهای شوروی به عنوان آخرین فرد روسی اقدام به 
ترک افغانستان می کند. 

اما بر خلاف تصورھا اوضاع بھبسود نمی‌یابد. در 
۲۵ اوریل ۲ ء احمدشاه مسعود کنترل کابل رادر 
دست گرفته و دوران مجاهدین آغاز می شود که با 
خونریزی و درگیری‌ه ای گروهی همراه بود. به طور 
مثال در ٩‏ فوریه ۱۹۹۲ نیروه ای دیکتاتور ۲۰۰ 
فروند موشک به کابل شلیک می کنند که این شھر را 
به ویرانه‌ای تبدیل می‌سازد. 

تشدید درگیری‌ها سبب می شود پا کستان دست 
به‌ایجاد گروهی از طلاب علوم دینی زده و آنهارا 
با پشتیبانی ارتش ونیروهای امنیتی راهی اففانستان 
می‌سازد که در ۲۵سپتامبر ۹۹۶ ۱ موفق به اشغال 
کابل می‌شوند. 

ملامحمدعمر رھبر این گروه که در ۳ آوریل 
خود را امیر المومنین نامی ده بود در راس قدرت 
قرار گرفته و سیاستی وحشیانه و ضدانسانی پیش 
می گیرد. ھمچنین پس از افتلاف با بن‌لادن و القاعدہ 
افغانستان رابه مر کز آموزش و صدور تروریسم 
تبدیل می سازد. 

درخواست صلح 
حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در واشنگتن و 


نیویورک جامعه جهانی رابه فکر ریشه کنی تروریسم 
می‌اندازد که دراین رابطه به افغانستان حمله کر ده‌و 
رژیم طالبان را ساقط می کند. 

از این پس دوران جدیدی در افغانستان آغاز 
می‌شود. ولی آنچه دست نیافتنی ب وده و با وجود 
تلاش‌های جامعه جهانی وافغان‌ها, تحقق نیافته صلح 
و ارامش بوده که اوضاع رادر این کشور آشفته کرده 
است. 

در مدت یک دهه‌ای که از سقوط طالبان و استقرار 
دولت جدید در این کشور می گذرد تلاش‌هایی در دو 
جهت صورت گرفته که عبارتند از: 

۱-مبارزه با تروریسم که در افغانستان و سر تاسر 
جهان به شدت ادامه داشته و به تقابل خونین طالبان. 


القاعده و جامعه جهانی منجر شدها ست. در این 


راستا ترور بن‌لادن در یک شهر امنیتی در پا کستان 
هم ضربهای جبرآن‌ناپذیر به القاعده بود و هم این 
واقعیت را آشکار ساخت که پا کستان به مأمن امنی 
برای سران القاعده و طالبان تبدیل شده است. 

ولی شواهد امر گویای‌این واقعیت است که 
موفقیت قابل توجھی در این راسستاحاصل نشدہزیرا 
اگر جامعه جھانی می‌توانست تروریسم را در این 
کشور و جهان ريشه کن سازد امروزه هم آرامش به 
افغانستان باز گشته بود و هم این که اثری از تروریسم 
دیده‌نمی شد در حالی که همه روزه شاهد اقدامات 
وفعالیت‌های تروریستی در افغانستان وعراق بوده و 
در گوشه و کنار جهان جدال تروریست‌ها وشکارچیان 
آنها ادامه دارد. 

۲-از مدت‌هاقبل این باور به وجود آمده که 
باید اقداماتی در جهت آشتی با گروه‌های معارض و 
مخالف در افغانستان صورت بگیرد. زیرااین ذهنیت 
به وجود آمده که در صورت جذب بخشی از طالبان و 
گروه‌های مخالف می توان شرایط را تغییر داد. 

دراین رابطه‌تلاش‌ها شدت گرفتے وبا ایجاد 
شورای عالی صلح گام‌هایی بر داشته شده است. 

سفر اخیر کرزای به عربستان و در پی آن پیام 
ملامحمدعمر رهبر طالبان که خواستار گفت و گوی 
مشروط با آمریکا شده‌حکایت از این واقعیت دارد 
که باید این تلاش‌ها استمرار یافته و فعالیت‌ها تشدید 


شود. شورای عالی صلح مدت‌ها قبل اعلام کرده 
بود که ملامحمد عمر به گفت و گوهای صلح با دولت 
تمایل دارد. هم چنین این شورا که چند دور مذاکره‌با 
مخالفان داشته خواستار آشتی با طالبان شده است. 

در این راستا پاتریک اسموند مشاور وزارت 
امور خارجه آمریکا گفته بود واشنگتن قصد دارد نام 
ملاعمر راز فهرست افراد تحت تعقیب خارج سازد. 
هدف از این اقدام فراهم شدن زمینه مناسب برای 
گفت و گوبا طالبان اعلام می‌شود. هم چنین کرزای 
رییس جمه وری افغانستان عنوان می کند که‌اگر 
ملاعمر قانون افغانستان رابپذیرد به وی پناه خواهد 
داد واگر خارجی‌ها بخواھند او را بکشند اولا باید مرا 
بکشند سپس ملاعمر را. 

یک نویسندہافغان تأ کید کرده که هدف از سفر 
کرزای به عربستان» تسریع در روند 
گفت وگوهای صلح اسست ولی با توجه به 
این مساله که پیش از این نیز عربستان 
۰ | تمایل چندانی به تشویق شبه‌نظامیان به 
مذاکره با دولت افغانستان نداشته تغییر 
رویکرد عربستان نسبت به این موضوع 
دور از ذهن می‌باشد. 

درهمین حال دفتر مطبوعاتی 
| ریاست جمهوری افغانستان یکی از 
اهداف سفر او رابه عربستان مسأله صلح 
می‌داند. 

قبلاً کرزای در دیدار با ملک عبدالله 
پادشاه عربستان خواستار میانجیگری او 
:۳ در مذاکره با طالبان شده بود. 

در این شرایط جبهه وحدت ملی افغانستان با 
اهدافی نظیر جلوگیری از تأسیس پایگاه‌های نظامی 
آمریکادر این کشور, خروج نیروهای خارجی و تلاش 
برای آشتی ملی اعلام موجودیت می کند. اعضای این 
جبهه می گویند حل مشکلات و استقلال افغانستان را 
در خروج آمریکایی‌ها از افغانستان و تداوم وجود این 
نیروھا راباعث بحران می‌دانند. 

ولی کار کنان وزارت خارجه پاکستان از عزم 
رهبر طالبان برای مذاکرہ مستقیم آمریکا مشروط 
به پذیرش خواسته‌هایش خبر می‌دهند. انها شرایط 
ملامحمدعمر برای مذاکره مستقیم را پذیرش نقش 
سیاسی طالبان, مشروعیت این گروه و خروج نیروهای 
خارجی عنوان می کنند. به گفته آنه ا مذاکره پس از 
اجرایی شدن در خواست‌های طالبان انجام خواهد شد. 

از دیگر شروط ملاعمر. آزادی زندانیان طالبان از 
زندان‌های افغانستان و آمریکااعلام شده است. 

پیام عیدفطر ملاعمر نیز مهم بود. او در پیام خود 
آوردہ بود که دشمنان اسلام و افغانستان امسال را 
یک مرحله مهم برای شکست طالبان ورسیدن به 
اهداف شوم خویش دانسته بودند ولی در عمل همه 
برنامه‌هایشان ناکام ماند و برعکس اتفاق افتاد. 

حال این سوال پیش می آید که در آستانه اجلاس 
هبن-٢)‏ درباره افغانستان می توان به استقرار صلح و 
یاحرکت دراین کشور امیدوار بود؟! mm‏ 


٦‏ ور۹۰ 


٭وزیر خارجه اعلام کرد جزییات طرح هسته‌ای 
روسیه نیاز به کارشناسی دارد. 

6« موسسه گیاه پزشکی کش ور به برج مسکونی 
تبدیل می‌شود. 

٤‏ یت الله مهدوی کنی شاخص فهر ست انتخاباتی 
اصولگرایان را تعیین کرد. 

٭ به گفته مدیر عامل بانک ملی, طرح تأمین آتیه 
مهر بودجه ندارد. 

+ صالحی عضو شورای کار اعلام اکر 
زیرساخت‌های ایجاد ۵ میلیون شغل فراهم 
نشده است. 

۶+ مدارس غیر دولتی موظف به تعطیلی روزهای 
٭ در سال گذشته نزاع‌های خیابانی ۷/۶درصد 
رسد تست 

۶+ سازمان هد فمند سازی بارانه‌ها ۲میلیارد 
تومان بودجه دریافت کرد. 

٭ زریبافان معاون رییس‌جمهوری هم به دولت 
نمره ۲۰ داد. 

۶+ ساختمان وزارت رفاه حراج شد. 

شر کت گاز پروم روسیه از طرح توسعه میدان 
نفتی اذر اخراج شد. 

6 توقیف گواهی‌نامه رانند گی بی حجابھا 
۶+ دولت پا کستان دارایی‌های ژنر ال مشرف را 
مسدود کرد. 

؛٭ قطر یسک طرح ۴ماده‌ای برای حل بحران 
بحرین ارائه کرد. 

3 آمریکایی‌ها اعلام کردند فرد شماره ۲ القاعده 
٭ نمایند گان اتحادیه عرب و روسیه به سوریه 
می روید 

۶+ درخواست قذافی برای مذاکرہ با مخالفان رد 
شد. 

3% قذافی همچنان در حالت فرار پیام رادیویی 
می فرستد. 

۶+ فضانورد روسیه در المان منفجر شد. 

٭ سومین دوره شیمی درمانی چاوز آغاز شد. 
وکیل صدام آمادہ دفاع از قذافی است. 

٭ روسیه اقدام به استقرار موشک‌های اس - ۴۰ 
در اطراف مسکو کرد. 

٭ بر گزاری راهپیمایی در لندن به مدت یک ماه 
ممنوع شد. ۲ 

۶ اتحادیه‌ارویاوناتوانتخابات | بخازیارابه رسمیت 
نشناختند.این منطقه خواستار جدایی از گرجستان 
بوده و از حمایت مسکو بر خوردار نیست. 

٭ فعال اجتماعی هند به اعتصاب غذای خود پایان 
داد. 

۶ نخست‌وزیر ژاپن کرد. 

٭ بزرگترین تظاهرات خیابانی در شیلی بر گزار 


7 


شد 


دست ده ناح 


فالو دن جهن 


تاطالب قول تو 


۰ 


ده 


9 امام علی(ع۱ 


سگاروسرخاری 


٭ظاهر| ھرکالای یکه این د وویژگی را 
داشته باشدمی‌تواند ا زآمریکا خارج و به 


ایران وارد شود 


در حالی که تحریمهای ایالات متحده آمریکا 
علیه ایران در حال گسترش است واخیر آ این کشور 
سعی فراوانی کر ده تا بتواند چین رانیز قانع کند که از 
پروژه‌های نفت و گاز ایران خارج شود و این فشارها 
البته اثر هم داشته و چینی‌ها پروژه‌های مشترک با 
ایران رادر زمینه نفت و گاز با تأخیر و کندی فراوان 
پیش می برند امادر کس ال تعجب برخی کالاهای 
آمریکایی در کم ال آرامش به ایران می آیند و 
مصرف می‌شوند. ۲ 

چندهفته‌قبل ازبازاربزرگ‌سیگارهای | مریکایی 


سیر در نوشابه 


2 یس انجمن صنف یگاوداران می‌گوید» هر 
روز سه راس‌کاو رامیکشیمتاھفت راس 
دیکر بتوانند زنده بمانندا 


پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌هاء تولید 
محصولات لبنی برای کار خانهداران با قیمتهای 
سابق دیگر ممکن نیست و صرفه ندارد. از سویی 
دولت هم تاقبل از ماه مبا رک رمضان امسال با هدف 
رعایت حال مصرف کنند گان به این کارخانجات 
از ماه‌مبار ک رمضان وا گذار کرده‌بود. تصمیمی که 
به گفته رییس انجمن صنفی گاوداران استان تهران. 


سالی‌بهتر از یکصد سال 


لد رآمدھای ایرا ن از محل فروش نفت خام» 
امسال به بالاترین رقم در طول تاریخ یکصد 
ساله نفت در ایران خواهد رسید. 

در شرایط ر کود اقتصاد جهان و روزهایی که بهای 
طلا به عنوان دارایی امن هر چند روز به سمت بالا 
حر کت می کند. نفت ایران در جهان بسیار خوب به 


فروش می‌رود. 
ایران در پایان سال ۰ ۹ می تواند به یکصد میلیارد دلار 


< تے۔__ جم گلا ی 


kianfulladi@yahoo. com کیان فولادی‎ 


درایران گفته شد واینکه فروش مرگ 
آمریکایی در ایران به ساد گی و آسانی 
انجام می گی رد و این بخش از کالاهای 
آمریکایی بدون تحریم مانده ودلیلش 
هم اصلاً پنهان نیست!به تاز گی امایک 
کالای مشهور آمریکایی دیگر در راہ 
ایران است. غذایی که به 2511000 
(فست فود) معروف شدند و این روزها 
در گزارشات پزشکی فراوانی می توان 
دید که آزمایشات پزشکی ضررهای 
این دسته از مواد غذایی راهر روز بیشتر 
از دیروز نمایان می کنند. س 

ظاه رآ کالای جدیدی که با عبور از تحریم راهی 
بازار ایران خواهد شد از این جنس خواهد بود. 

یک غذای مضر که به دلیل طعم وسوسەانگیزش 
و سرعت آماده‌سازی آن می‌تواند ذائقه ایرانی رابه 
سمت خود تغییر دهد و در سالهای اخیر میان ایرانیان 
با تأسف فراوان مشتاقان زیادی پیدا کر ده است. 


باعث شده تا حدود نیمی از واحدهای 
گاوداری در تهران تعطیل شوند و از 
چهارهزار و ششصد واحد دامی تهرانی. 
تنها دوهزار و دویست واحد فعال باقی 
بمانند. 

وی معتقد است نسبت به گذ شته, 
نزدیک به چهل درصد تولید شیر در 
تهران کاسته شده‌وهر روز سه رس 
گاو راهی کشتار گاه می شوند تا ۷ رس 
گاو دیگر بتوانند زن ده بمانند و برای 
صاحبانشان سود آور باشند. اما گذشته 
از اطلاعاتی که رییس این انجمن درباره 
شرایط امر وز شیر در استان تھران داد به 


نکته‌ای هم درباره نوشابه‌های گازدار در ایران اشاره 
کرد. ایک ار ایا جار برای رمیا کیو مردمان جهان 


و می‌تواند برای کشوری که هر سال از محل فروش 
نفت یکصد میلیارد دلار در آمد کسب می کند روز گار 
خوش و ایام پر از رفاھی را پیش‌بینی 
کرد. با وجود نوسانهای اخیر در بازار 
ہت عبات ساگری فروشن هریش که 
نفت خام ایران حدود یکصد دلار بوده 
است واز ابتدای سال جاری تا کنون: هر 
روز به طور میانگین, ایران دو میلیون و 
دویست هزار بشکه نفت صادر کرده و 
البته این مقدار صادرات. تقریباً معادل 
نیمی از تولید نفت ایران است چرا که 
کارشناسان توان تولید نفت در ایران را 
روزانه اند کی بیش از چهار میلیون بشکه 


ارو ۳۶۸۲ 


یکی از مشسهورترین یا شاید شستاخته شده‌ترین 
برند در این نوع از غذا متعلق به یک شر کت 
آمریکایی به نام «KFC»‏ است که مرغ سوخاری 
معروف «کنتاکی» را تولید و در جھان پخش می کند. 
تاچند هفته دیگر قرار است که نمایند گان این شر کت 
به ایران بیایند و مقدمات گشایش وراہاندازی تعداد 


قیمت آنهااز ٩۰۰‏ تومان برای هر شیشه هم بیشتر 


هیچیک از طرفھای قرارداد مابرای خرید نفت 


قابل توجھی از شعبه‌های این خوراکی 
معروف را در ایران راەاندازی کنند. 
شعبه‌هایی که می‌توان به موفقیت 
آنهادر فروش اطمینان داشت والبته 
مدیران شر کت هم از اینکه می‌توانند از 
سد تحریم علیه ایران بگذرند اطمینان 
دارند و همکاران آینده آنها در یکی از 
شر کتهای صنعتی اطر اف تھران: از هم 
اکنون مشغول پیاده‌سازی استانداردها 
و موازین شراکت برای شروع تولید 
این محصول در ایران هستند. 

هر چه بیشتر از شروع تحریم عليه 
ایران می گذرد. بیشتر معلوم می شود 
که مقاصدی که از سوی اعمال کنند گان 
تحریم اعلام شدہ حاوی دروغهای 
بزرگی هم هست و جایی که کالایی سود 
فراوان برای آمریکا و ضرر فراوان برای 
ایران داشته باشد. هیچگاه در قفس 
تحریم حبس نخواهد شد. 


شده وهمچنان این قیمتهای بالا که 
معادل یک بطری شیر است. نتوانسته 
ایرانی ان عزیزرااز مصرف فراوان 
نوشابه منصرف نماید. 

ظاه را برای آنکه صنعت شیر 
ایران پایدار بماند. زمان افزایش بهای 
شیر و محصولات لبنی فرار سیده و البته 
شاید این حرف رییس انجمن گاوداران 
تهران, چندان دور از واقعیت نیست 
که کسانی که ۴ برابر مردمان جهان 
نوشابه می‌خورند آن هم به بهای هر 
بطری نهصد تومان, می‌توانند شیر رابه 
بهای واقعی و معادل مصرف میانگین 
جهانی خریداری کنند! ۰ 


خواهان عدم تمدید قراردادهایشان 
با ما نیستند و مابه راحتی نفت ایران 
راخواهیم فروخت و شایعه انبار شدن 
میلیونها بشکه از نفت ایران بر روی چند 
نفتکش بز رگ در خلیج فارس رانیز با 
تمام قدرت رد کرد. 

این طور که پیداست دولت 
درآمده ای فراوانی از فروش نفت در 
سال جاری به دست خواهد اورد واين 
رامی‌توان به د رآمدهای حاصل از 
اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اضافه 
کرد و منتظر بود که این در آمدهای 
فراوان شرایط زند گی ساده‌تری را 
برای ایرانیان به همراه آورد. = 


قطرہ ای از دریای زبان شناسی 
مصطفی گلیاری 
پاسخ به دو پرسش رپی و رسم‌الخطی 
دوست گران مابهام محمد گ, از مش ید که استاد 
فیزیک است و دستی نیز بر اتش دلسرد ادب و هنر 
دارد. فر مود: برخی از ترانه‌های کردی شصت هفتاد سال 
پیش از ترانه یه یساری دارم قدیمی‌ترند واگر یه یاری 
دارم رارپ فارسی نامیده‌اند. ه یلای روله لای نیز رپ 
کردی است. مثال: 
ای دار که آو داز که دیوا رکه بزمار که خصار که 
ھی لای روله لای ۱ 
هی لای روله لای شیر گت بخ و دنگت نای 


می‌بینید که ریتمش شبیه رپ امروزی است, 
مفهومش نیز مسائل روز را با زبان مردم بیان می کند. 
این درخت آن درخت دیوار میخ حیاط 
لالا کن کود کم لالا 
لالا کن کود ککم لالا شیر تو بخور و صدات درنیاد 
ار 
پرآو بیستون چوو دو برابین// قسمت کاری کرد 


له یک جیا بین //بو تا بکریم دوسی‌مان له نوو //من دار 
نارنج تو دار لیمو... معنی تشریحی:پ رآو یعنی پر آب که 
نام کوھی است کنا رکوہ بیستون. می گویند در آن قدیم 
ندیم ها کوه بیستون و پر او مانند دو برادر به هم تکیه دادہ 


بودند ولی روز گار غدار کجمدار زلزله‌ای فرستاد و این دو 
کوه رااز هم جدا کر د. ای محبوب نامهربان! روز گار آن دو 
کوه عظیم را از هم جدا کرد. چه جای من و تو؟ بیا دوستی 
خود راتازه کنیم. تو درخت لیمو باش, من درخت نارنج تا 
هر گز از کنار هم دور نشویم مگر به زور روز گار... 

پاسسخ: محمد جان مشهدی! درباره ترانه هی لای 
روله لای درست می گویی. شعر و ریتم این ترانه به رپ 
امروزی بسیار نزدیک است. رپ امر وزی از مسائلی مانند 
تاکسی, میدان هفت تیر مترو گرانی و... حرف می‌زند که 
برای مردم امروز لمس شدنی است. در این ترانه کردی 
نیز از شیر بچه و خوابیدنش و در و دیوار و درخت و میخ 
وحیاط حرف می‌زند که برای مردم هفتاد سال پیش 
ملموس بوده. شهر قدیمی‌ها مترو و میدان هفت تیر و 
بز ر گراه حقانی نداشت. کوچه باغ داشت و حیاطی که زیر 
سایه نارنج و لیمو به حوض نقاشی نگاه می کرد. 

بچه جان! شیرت را بخور و بانگت درنیاید مبادا در 
رح حول اک موش ار 

اما ترانه دوم را نمی‌توانم با رپ یکی بدانم زیرا وزنش 
هجایی عروضی است. همه شعرهای قدیمی کردی و 
کوچه بازاری مردم کر مانشاه در قالب وزن هجایی 
عروضی سروده شدهاند. در قطره‌های قد یمی تر گفته‌ام 
کک کر ی ها ود ولعد ددر 
اروپابی و هایکوی ژاپنی. 

برخی از قوم‌های ایرانی, این سبک را به ارث بردند 
هنوز نیز در قالب هجایی عروضی شعر می‌گویند. مانند 
برک از شعرهای شام یکو رکرماتشانی کدانتشارات 

سروش دیوانش را چاپ کرد. از اشسعار هجایی 


٩۰ کمرور‎ ٦ 


عروضی اوست: 

ای خدا له دس بیکاری 

بوومه‌سه سیور شرداری... ای خدا از دست بیکاری 
رفتگر شهرداری شدهام. وزن‌های هجایی نیز مانند 
وزن‌ه ای عروضی متنوعند ولی ام روز فقط دو وزن آن 
رایج است. (وزن ترانه کوه بیستون و وزن سپور شر داری). 
درست است که در شعر سپور شر داری از مسائل مردم و 
با زبان مردم سخن رفته است ولی قالبش هجایی عروضی 
است و وزنش در افاعیل مستفعلاتن جای دارد. یکی از 
ویژ گی‌های وزن عروضی میزان بودن آن است. میزانی که 
مولای درزش نمی رود. شما نمی‌توانید هر کلمه‌ای رادر 
هر وزنی جای دهید. جالب است بدانیم که وزن متقارب 
که از وزن‌های اشعار رزمی است و از تک رار فعولن درست 
می شود نمی تواند نام خود را در وزنش جای دهد. به 
همین دلیل هر وقت شاعری خواسته نام وزن متقارب 
را در این بحر بیاورد. به‌ناچار گفته است:نقارب. کلمه 
/یرانشهر نیز در بحر متقارب جای نمی گیرد. فردوسی 
بارها آن رابه شسهرایران تبدیل کرده تاوزن شعرش 
ناموزون نشود. برخی گفته‌اند ممنوع الورود بودن برخی 
از کلمات به برخی از وزن‌های عروضی, دست و پا گیر 
است و از عيوب وزن عروضی محسوب می شود آما در 
وزن هجایی چنین نیست و تقریبا بیشتر کلمات وارد 
وزن‌هایش می شوند و محدودیتی ندارد. 

چه خوب شد که بحث رپ فارسی باعث شد استاد 
محمد گ خراسانی به این قطره وقعی بگذارد و سخن از 
رپ کردی هفتاد سال پیش به میان آورد. به خود می‌بالم 
قطره‌ه ای خود را به چنین خوانند گانی نثار می کنم و این 
بزر گواران به خواندنش علاقه دارند. 

دوست گرامی د بگرم ماز یار معتمدیء دانشجوی 
ارش دآموزش زبان فارسی به غی ر فارسی زبانان درباره 
رسم|لحط معیار سوالی کر ده که برای صر فه‌جویی در 
E E‏ 
آخر(ے) ختم می‌شوند. هنگام مضاف. همزه مى رند 
مثال: خان... خانه طلبکار. کلماتی که به ئی ختم می‌شوند. 
هنگام مضاف کسره می گیر ند. مثال: مسی... جام مسی 
زیب ا. کلمه‌ای که مضاف است و بالف ختم شده.ی 
می‌گیرد و نباید زیر آن‌ی کسره بگذاريم. مثال: برای 
رضای خدای مهربان مرا بیامرز! اگر بنویسیم: برای 
0 +7 
کلماتی که به و ختم می شسوند. هنگام مضاف ی بدل از 
کسره نمی گیرند. مثال:جلوی ماشین غلط است. جلو 
ماشین درست است. کلماتی که به هختم شده‌اند در 
حالت مضاف کسره نمی گیرند. مثال: ماه شب و فر مانده 
با ۲ ۱ 

سوّال: تا او رااز این درد وحشتناکی که در بدنش بود. 
نجات بدهد... این جمله غلط است. چرا؟ آن را ویرایش 
می‌کنم: تا او را از درد وحشتناکی که در بدنش بود نجات 
بدهد... چرا آن را این گون ه ویرايش کردم؟ ان رابهتر 
ویرایش می کنم: تا او را از درد وحشتناک بدنش نجات 
بدهد... شما آن را بهتر ویرای شکنید و دلیل بیاور ید. 


ادامه دارد 


سے 
رسکی ۓ سک کی 


آب‌انبارها در مناطق جنوب کشور از اھمیت ویژه 
و خاصی بر خوردارند که در استان هرمز گان‌به آن 
بر که می‌گویند.بر که در مسیر رودخانه‌های فصلی و 
یا آب باران برای ذخیره‌سازی آن جھت استفادہ آب 
آشامیدنی مخصوصاً در فصل تابستان که هوا گرم و 
مرطوب است. بنا می‌شوند. 

بر که‌ها در استان هرمز گان در کنار جاده‌هاء پای 
کوههاوهمچنین در اطر اف روستاهاودر مسیر راههای 
ارتباطی به شکل گسترده‌ای نمایان هستند. 

در گذ شته‌دسترسی ساکنان سکونتگاههایی که در 
نزدیکی دریا قرار داشتند به آب شیرین به غیر از آب 
باران تقریباً محال بود که این باران اند ک هم تنهادر 
فصولی خاص از سال و خیلی کم و کوتاه مدت می‌بارید 
واز آنجایی که سفره‌های آب زیر زمینی شهر ستانهای 
ساحلی هرمز گان. شور وغیر قابل آشامیدن است. 
این موضوع سا کنان منطقه رابر آن داشت که به 
ذخیره‌سازی آب شیرین بپردازند. 

مردم این مناطق برای ذخیرهسازی آب‌باران‌برای 
استفادہ آب آشامیدنی در فصلهای خشک سال یعنی 
ازاواسط بهار تااوایل زمستان, به ساخت آب‌انبار که 
به آن در گویش محلی بر که می گویند.اقدام کردند. 
آب‌انبارھاو بر که‌هااز اخزای زیر ساخته می شوند: 

مخزن: محل ذخیره‌سازی آب 

محل برداشت آب:در بر که‌ه اهمان ورودی 
یاباز شواست که توسط یک دلویاسطل وطناب 
آپ استکر اچ یکو د رای درا ت نها بیط 
شیر که در ناحیه پا شیر اب انبارهاوجود داشته اب 
برداشت می شود. 

گنبد: برای پوشش مخزن ساخته می‌شود. 

سردر:بیشتر آب انبارها و بر که‌ها برای ورودی 
خود فضایی به نام سے در دارند که به مکان برداشت 
اب ختم می‌شود. 

شیر: برای بر داشت آب در داخل پاشیر نصب 
می‌شده که به سهولت بتوان از آب بر که استفاده کرد. 
در بعضی از بر که‌ها برای جلو گیری از ازدحام جمعیت 
چندین شیر در یک سطح نصب می‌شد. 

شیرها برای اینکه گل و لای کف مخزن را انتقال 
ندهند کمی بالاتر از کف مخزن نصب می‌شده‌اند. 

شنگه:در بالای گنبد و برای دسترسی آسان به 


ب رکه کرد(کوخرد)-بخش کوخرد-شهرستان بستک 


زیرنظر: محمود صفادار 


نوک گنبد احداث می‌شده است. 

کتیبه:در بعضی از آب انبارها برای اطلاع از زمان 
و نام سازنده و نحوه بهره‌برداری از آن در ناحیه سر در 
یک کتیبه سنگی اطلاعات خاص آن‌نوشته ونصب 
می‌شود. 

آب انبارها در غرب هرمز گان 

بیشتر روستاهای شهر ستانهای بند رلنگه, پارسیان 
وبستک درغرب استان‌هرم زگان آب شیرین خود 
رااز آب‌انباره اتأمین می کردند که به علت نباریدن 
باران در سالهای اخیر در این استان بیش از ۹۸ درصد 
از آب‌انباره ای‌این مناطق خشک شده‌بود و آب 
آشامیدنی این سا کنان از طریق حفر چاهونصب 
ابسیرین کن‌ها برروی آن وهمچنین با استفاده‌از 
تانکرهای سیار تأمین می‌شود. 

اماخشکسالی د راز مدت در هرمز گان سبب شد تابار 
دیگر پی بەاھمیت روشهای بهره گیری از مواهب طبیعی 
به روشهای منحصر به فر د نيا کان خود ببریم وبه این فکر 
باشیم که با بازسازی آنهاء حداقل از تخریب ساختمان 
زیبای آب انبارها (بر که‌ها) که به شکل بسیار زیبایی 
درحاشیه‌راههای عبوری ومر کز آبادیها و یا در جوار 
مسجدها و قبر ستانها احداث شده‌اند. جلوگیری شود. 

بابارش‌های‌بهاری امسال مخازن نگهد ار ی بیشتر 
آب انباره ای غرب هرمز گان به ویژه ٩۸‏ درصد از 
بر که‌های شهرستان بندر لنگه آبگیری , 
شدند. | 

لوله کشی آب تعدادی‌ازاین آپ | 
انبارها در روستاهای‌هرمز گان بی استفاده ۱ ۳ 
و به مرور زمان مترو که شده‌اند. 

اهمیت اب انبار در کوخرد ۳ 

کوخرد نام بخشی است در شهر ستان . 
بستک در هرمز گان کے در این منطقه ۲ 


سارا چشم براه - بندرعباس | ٩‏ ۱ 


آب‌انبارها؛ نشانگر خرد و داش 
در بهره‌گیری از مواهب طبیعی 


اعتماد کلی مردم روی آب باران و استفاده از آن به 
عنوان اب شیرین است. 

آب باران موقع باریسدن در بر که‌ها جمع آوری 
می شود و بر که‌ها مطمتن‌ترین وسیله برای ذخیره آب 
باران در این منطقه هستند که با توجه به زیر بنای هر 
یک از آب انبارھابیسن ۱۲ا۵١‏ ھزار مترمکعب آب 
جمع آوری شده باران قابل ذخیره است. 

در دهستان کوخرد ۶۴ بر که به شکل گنبدهایی 
سفید همه جا نمایان هستند که ساختمان آنها از سنگ 
وساروج ویاسیمان تشکیل وبیرون آنهانیز با گچ 
سفید شده است. 

نکته جالب توجه در ساخت این بر که‌ها موقعیت 
آن‌است که باید در مسیر جریان آب باران قرار گیرد 
وبه اصطلاح هر بر که دارای یک ممر یا چند ممری 


برکه کری کنار- بخش کوخرد-هرمزگان 


ب رکه حاج عبدالرحمن جعفری 


است که آب باران آن حوالی راجمع آوری کرده‌و به 
داخل بر که هدایت می کند.این ممرها (راه آبها) مانند 
خود بر که‌ها وقف و جزو اراضی عمومی بوده و تغییر و 
هر نوع تصرفی در آنهاممنوع است همانطوری که آب 
بر که‌هابرای اس تفاده عموم از طرف خیرین سازنده 
بر که‌ها وقف می‌شود. 

تهیه آب خنک قبل از ورود به بخچال 

در زمان قدیم وقبل از آنکه یخچال به روستاهای 
غرب هرمز گان از جمله دهستان کوخرد وارد شود 
مرد م این مناطق در فصل تابستان صبح زود به بر که 
می‌رفتند ویک سط پر از آب رابه وسیله طناب به 
داخل بر که و سر دیگر طناب رادر بالای بر که باسنگ: 
چوب یادرختی که در نزدیکی بر که قرار داشت. گره 
می‌زدند. سطل آب در ته بر که می‌ماند تاموقع ظهر 
قبل از ناه ارسطل اب رابالامی کشید ند وبه‌اين 
صورت اب خنک مانند اب یخ زده در سر سفره ناهار 
قرار می دادند که بەایسن آب در این مناطق آب زیر 
آب می گفتند. 

تار بخچه آب انبارها در کوخرد 

با توجه و استناد به سنگ نوشته‌هایی که در کوخرد 
یافت شده‌است. تاریخ ساخت بر که‌ها در این مناطق 
به زمان زردشتیان می رسد. 

شماری از بر که‌های قد یمی در هرمز گان 

ب رکه دراز:بر که دراز در زمان قبل از اسلام‌ساخته 
شده‌است که درروستای کوخرد شهر ستان بستک 
قرار دارد. 

برگه گرد:این بر که‌درغرب کوخردوقدمتی 
۰ ساله دارد. 

ب رکه شیخ عبدالرحمن بزرگ:این بر که ۴۰۰ 
سال پیش توسط شیخ عبدالر حمن بز رگ در کوخرد 
ساخته شده است. 

آب انبار بی بی 

ب‌انبار یا بر که بی بی نام اب انباری است تاریخی 
که در بخش شهاب از توابع شهر ستان قشم قرار داردو 
از نقاط دیدنی استان هرمز گان به شمار می‌رود. 

آب انبار ہی بی اولیسن آب انباری است که‌در 
شهرستان قشم در سال ۲ هجری قمری توسط 
زن خیر و نیک و کاری به نام «صغوعیه» همسر شیخ 
عبدالله حاکم وقت جزیره قشم ساخته شده است. 

گفتنی است سقف این بر که بارها مورد بازسازی 
قرار گر فته و در حال حاضر وپس از گذشت ۰ سال 
ازعمر آن‌هنوز به نام بر که بی‌بی قشم مورداستفاده 
مردم بومی است. 

بر که‌های گیاهدان ١‏ و "در جزیره‌قشم,ب رکه 
بشاری ۰۱ ۰۲ ۳. ۴و ۵در شهر ستان بندر لنگه, آب‌انبار 
پنج بر که در بندرلنگه, بر که دریادولت در بندرلنگه, 
اب انبار شاه حسینی. بر که طولی و مجموعه اب 
انباره ای م وزه‌در بندرعباس وصدها بر که‌دیگر در 
جای جای هر مز گان به خصوص غرب این استان وجود 
دارد که در زمانهای متفاوت ساخته شده‌اند و سالانه 
نیز به تعداد آنها افزوده می‌شود. 


دیدار از مقبره شیخ صفی الدین ار دبیلی 


گزارش و عکس: صبا مهربانی فر - خبرنگار اطلاعات هفتگی 


بازدید من از آرامگاه شیخ صفی لدین اردبیلی 
در شهر اردبیل به دو سال پیش بازمی گر دد.اما ثبت 
تاریخ ۲۷ تیر ماه امسال در محل بقعه بااحضور ریاست 
محترم جمهوری و نماینده سازمان ملل متحد بر گزار 
هایس ای مره تفس راد فاا 
گزارش به شما عزیزان خواننده معرفی کنیم. 


مجموعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی در محل بقعه 
موسش بنا شد وپس از شروع حکومت صفوی به دلیل 
ارادت شاهان صفوی به جد خود بخشهای مختلفی به 
بنااین است که از بخشهای بسیار گوناگون و متنوعی 

هر گردشگری که از این مجموعه دیدن می کند 
شانس این رادارد که عالی‌ترین نوع کاشیکاری معرق و 
مقرنس و گچ بری کتیبه‌های زیبا و خط خطاطان بز رگ 
دوره صفوی (از جمله مير عماد. میر قوام‌الدین محمد 
اسماعیل و ...) منبتهای ارزنده, نقره کاری, تذهیب و 

دراین مجموعه علاوه‌بر ساختمانی که در آن 
بقعه شیخ صفی قر ار دار د بخش‌های مختلفی از جمله 
قندیل‌خانه» چینی خانه. شهید گاه. نانواخانه و...هم 
وجود دارد. 
به‌همان ساختمان بز رگ که‌با فاصله‌ای نسبتاً زیاد 
مقابل در ورودی قرارداشت رفتیم.ساختمان بخشهای 
مختلفی داشت. اول از همه بقعه شیخ صفی الدین به 
چشم‌می‌خورد. قدمت ساختمان. معماری آن ورنگ 
چراغهای‌روشن دراین قسمت.فضایی روحانی به | نجا 
بودم.اینکه همزمان از مکانی مقدس ومذهبی ودرعین 
حال تاریخی دیدن کنیم.موقعیتی است که در هر جایی 


٩۰ کور‎ ٦ 


نمی توان به آن دست یافت. 

در بخش دیگری‌از ساختمان اصلی. 
سالنی بز رگ مانند موزه‌وجوددارد 
که‌در آن اشیاء تاریخی وفرشهایی که 
اندازەشان بزر گتر از فرشهای‌معمولی 
است. نگهداری می‌شود. محراب شيخ 
صفی‌الدین اردبیلی هم در همین ساختمان 
قرار دارد. 

درحیاط بزر گ و تار یخی مجموعه که 
دور تادور آن‌رادیوارهای آجری‌به شکل 
طاق نمااحاطه کر ده‌است.مزارهایی وجود 
دارد که گفته می‌ شود مربوط به بر خی از 
امیر ان وسران خاندان صفوی می باشد.در 
قسمت شرقی حياط در کوچک چوبی قرار دارد که رو 
به حیاطی سر سبز گشوده می‌شود. 

در سمت چپ سرسرای ورودی. مسجد جنت سرا 
قراردارد. جنت‌سرابه صورت فضایی هشت ضلعی 
طراحی شده و فاقد محراب است به همین خاطر چنین به 
نظر می رسد که فضای جنت سرآپیشتر برای انجام هراسم 
صوفیانه وهمچنین مجالس سماع عارفانه بوده است. 

این مجموعه که متأسفانه خیلی از ماء به راحتی 
از کتار آن‌می گذ ریم دارای ۹ استجالب 
این است‌بدانید که هر کذاماز این قسمتهاهر چقدر 
هم که کوچک باشند. تار یخچه یا شاید بتوانم بگویم 
فلسفه‌ای طولانی را در خود نهفته دارند به طوری که 
تج اش ئک 
پنجره را که هنر مندانه ساخته شدہ مورد بررسی قرار 
دهیم. ممکن است هر کدامشان تار یخی فلسفه‌ای چند 
صفحه‌ای داشته باشند و این از ویژگیهای منحصر به 
ار تا 

پس زبازدی داز مجموعه.بهطرف موزه 
مردم‌شناسی شهر اردبیل که دقیقاً در مجاورت 
مجموعه قرار دارد.رفتیم. سوغاتی‌های خوشمزه 
اردبیل (که به نظر من معروف‌ترین آنها همان حلوای 
اردبیل است) راهم از همان مغازه‌های اطر اف مقبره 
خریداری کردیم. متأسفانه نام خیابانی را که بقعه در 
آن قرار دارد. به خوبی به خاطر نمی آ ورم (اگر اشتباه 
نکنم میدان عالی قاپوبود). شاید در نظر اول یک خیابان 
مثل بقیه خیابانها به نظر اید اما جایی که در دلش بقعه 
عالم بزرگواری چون شیخ صفی‌الدین ار دبیلی رادارد. 
جایی که بخشی از تاریخ و اثار باقی مانده‌از آن رادر 
خوددارد.جایی که سوغاتی‌های یک شهر و درواقع 
بخشی بزر گ از فرھنگ مردم یک شهر را که سینه 
به سینه به انها رسیده است. در خود دارد و همه روزه 
ب۷ حر 
برای تفریح» بعضی برای زیارت وبعضی برای پژوهش 
به آنجا آمده‌اند. هر چه باشد.یقیناً جایی‌نیست که 
بتوان به راحتی از کنار آن گذشت. 


راوس سم ٠‏ ۱ 


۰٠ 


انچه شمادردارہ خود فک می 


کیید خبلی مھم زر 


ت ا اند 


0» 


ده 


ھاہی است که د یگ ان در دار ه شمادار ند 


دنه 


رفتارهاوواکنش ها 


فواز نده‌ای خاص 


اسم من «جک وولف» است. این روزها تنها یک کار انجام می‌دهم. آنهم اینکه در کنار 
پنجره وبر روی صندلی بنشینم وبه مناظر کوهستانی اطر افم نگاه کنم وپس از حدود ۰ ۸سال 
زند گی چشم انتظار مرگ باشم. در این هشتاد سال حوادث زیادی برای من اتفاق افتاده و 
چیزهای فراوانی دیده‌ام که اگر بخواهم آنها راروایت کنم باید چندین کتاب بنویسم. 

-مابرای شنیدن تمام خاطرات شما به اینجا نیامده ایم بلکه می‌خواهیم یکی از بهترین 
خاطرات شمارا در مجله چاپ کنیم. زیباترین خاطره شماء زیباترین! 

وولف کمی‌فکر می کند و در جواب «توبیاس استرانج» می گوید: 

این خاطره‌ای که می‌خواهم برای شما تعر یف کنم» زمانی که برای من اتفاق افتاد در 
تمام شهر سر وصدای زیادی ایجاد کر د. البته آن زمان شهر «ساوت لیک» جمعیت زیادی 


نداشت و... 


هنر نوازند گی از کود کی در من وجود داشت. 
از انجایی که در خانواده نسبتا مرفهی به دنیا امده 
بودم. از همان زمان که به موسیقی و نوازندگی 
علاقمند شدم, ساز پیانو نیز در خانه ما وجود داشت. 
من نیز از چهار یا پنج سالگی به کمک مادرم نواختن 
پیان ورا آغاز کردم. من بز رگ و بزرگتر می‌شدم 
و پیشرفتهای فراوانی در نواختن پیان و کسب 
می کردم. البته باید بگویم که خانواده من با نوازندگی 
کمی‌مشکل داشتند چراکه مرا مجبور کردند برای 
ادامه تحصیل وارد دانشگاهی در سیاتل شده و حقوق 
بخوانم. البته در کنار تحصیل در رشته حقوق, پیانو که 
دیگر به تمام زند گی ام تبدیل شده بود را رھا نکرده 
ودر کلاسهای مختلف آموزش پیانوشر کت کردم. 
در سن ۲۷ سالگی تحصیلات من در دانشگاه به پایان 
رسید و همان زمان توانستم مدرک مربیگری پیانو را 
نیز از یک کالج معتبر در همان سیاتل کسب کنم. به 
این صورت بود که پس از پنج سال دوری از خانواده 
به ساوت لیک بر گشتم. 

چند ماھی پس از فارغ‌التحصیلی استراحت 
کردهو به کمک پدرم توانستم یسک دفتر کوچک 
وکالت تاسیس کنم. در کنار کار و کالت به عشقم 
هم می‌پرداختم و کلاس آموزش پیانو نیز تاسیس 
کردم. مشخص است که یک معلم تازه کار در ابتدای 
تدریسش می‌خواهد خودی نشان دهد. به همین دلیل 
در انتخاب شاگردانم وسواس فراوانی داشتم تا مبادا 
شاگرد بی استعدادی وارد کلاس من شود و اعتباری 
که شاید یک روز به دست می آمد رااز بین ببرد. 

اواخر سال اول تدریسم بود که کمی سختگیری 
در انتخاب شاگرد را کم کردم. خودتان هم می دانید 
که بر خی از افراد استعداد فراوانی داشته و برخی 
دیگر نیز کم استعدادتر هستند. یک روز نوجوان ۱۴ 


۲ وگلا ہی 


یا ۱۵ ساله‌ای به نام استفان به من مراجعه کرد تادر 
کلاس ثبت نام کند. پسر بسیار خجالتی و کم حرفی 
نیامده, او در جواب گفت:« من دیگر مرد شده‌ام. فکر 
باشد!» 

به هر حال از وی تست کوتاهی گرفتم. استعداد 
فراوانی نداشت اما به خاطر اعتماد به نفس زیادی که 
در وی دیدم, تصمیم گرفتم به وی آموزش دهم. کار 
پس از یک ماه به این نتیجه رسیدم که به هیچ وجه با 
این پسر نمی توانم کار کنم. البته برای من جالب بود 
می رساند اما هیچ وقت داخل آموزشگاه نمی شد. 
برخی مواقع وی را از پشت شیشه کلاس می‌دیدم. 
زنی بسیار جذاب بود که همیشه برای من دست تکان 
داده و لبخندی به من تحویل می‌داد اما هیچ وقتی را 
برای اینکه سراغ من بیاید و از وضعیت پسرش جویا 
شود. نمی گذاشت. 

سرانجام یک روز پس از شروع کلاس از استفان 
خواستم که در کلاس حضور پیدا نکند. وی دلیلش را 
جویا شد و به او گفتم که با شرایط موجود او نمی تواند 
در کلاس حضور پیدا کند جرا که از دید من وی 
استعداد فراوانی نداشته و حضورش در کلاس به جز 
اتلاف وقت سود دیگری برایش نخواهد داشت. 

زمانی که با استفان مشغول صحبت بودم. یکی از 
دوستانم نیز به جمع ما اضافه شده بود. دوست من از 

-انگیزه ات از یاد گیری پیانو جیست؟ 

- تصمیم دارم که به خاطر مادرم پیانو رافرا 
بگیرم. 


ارو ۳۶۸۲ 


7 تھا تا وت ۴ 
-به خاطر مادرت؟ ببین پسر. آدم به خاطر 
شادی دل کسی که نباید کاری انجام دهد بلکه بايد 
خودت بخواهی تا این کار را یاد بگیری. 

-حرف شما درست امامن مادرم راخیلی دوست 
دارم و به خاطر خوشحالی او حاضرم هر کاری راانجام 
دهم. چند وقت پیش او از من درخواست کرد که 
پیانو یاد بگیرم تا بتوانم یسک روز یک قطعه را بدون 
هیچ عیب و نقصی برایش بزنم. خودم هم می‌دانستم 
که استعداد این کار راندارم اما برای خوشحال کردن 
بهترین فردی که در زند گی ام وجود دارد. دست به 
هر کاری می‌زنم. 

پس از مکالمه استفان با دوستم بے این نتیجه 
رسیدم که بازهم به وی وقت دهم. وی سر شار از 
انگیزه بود و همین انگیزه به من نیز سرایت کرده بود. 
تصمیم گرفتم که یک ماه دیگر نیز باوی تمرین کنم. 
حتی روشهای آموزشی‌ام راعوض کردم چرا که فکر 
می کر دم ایراد از روشهای کاری من است. 

اما تنها داشتن انگیزه کافی نبود. روز به روز که 
جلوتر می‌رفتیم. از لحاظ یاد گیری هیچ پیشرفتی 
نداشتیم. از سویی عذاب وجدان نیز به من اجازه 
نمی‌داد از کسی که به او درسی نداده‌ام. پولی دریافت 
کنم. در کل وضعیت جالبی نبود تا اینکه همه چیز به 
یکباره عوض شد. 

هفته ششم که به پایان رسید. دیگر خبری از 
استفان نشد. چند روز اول کمی‌خوشحال بودم که 
دیگر از این شاگرد بی‌استعداد خبری نیست چرا که 
وی می توانست سطح کاری من راپایین بیاورد اما پس 
از چند روز نگرانش شدم. چندین بار نیز با شماره‌ای 
که از وی داشتم تماس گرفتم اما هیچ خبری از وی 
نشد و تماسهایش رانیز پاسخ نمی داد. 

شش ماهی از این جریان گذشته بود و من نیز 
به طور کل داشتن چنین شاگردی را فراموش کرده 
بودم. کار و کالت نیز حسابی سر مرا گرم کرده بود و 
حسابی مشغول شده بودم. مدتی بعد قرار شد برخی 


از شاگردان من, شب کریسمس در کلیسای مر کزی 
شهر برنامه‌ای اجرا کنند. حسابی هیجان زده بودم. 
اگر این اجرا خوب پیش می‌رفت. بهترین تبلیغ برای 
کلاسهای من بود و می‌توانستم تعداد شاگر دانم را 
افزایش داده و حتی کار و کالت رانیز کنار بگذارم. 

از دو هفته مان ده بے اجرای بر نامه بهترین 
مراسم در نظر گرفتم. هیجاتی که من داشتم بیشتر 
منشی آموزشگاه از من خواست به دفتر مدیریت 
بروم. هرچه از وی دلیل این کار راجویا شدم. جوابی 

از در اتاق که وارد شدم. خشکم زد. استفان بر روی 
صندلی نشسته و در انتظار من بود. انتظار ملاقات با 
نمی کردم که استفان به اتاق 
من آمده باشد. پس از سلام و 
احوالپرسی از وی پرسیدم: 

-این همه مدت کجا 


بودی؟ 

- جای خاصی نبودم آقا؛ 
مادرم مریض بود. 

-پس چراجواب تلفنھایم 
رانمی‌دادی؟ 

۳ نمی‌توانستم آقا. حال 
مادرم خوب نبود. 


-باشه. اگه دوست نداری 
راجع به این موضوع صحبت 
کنی» حرفی نزن. حالا چه 
شده که بعد از این همه مدت. 
به اینجا آمدی؟ 

-شنیده‌ام که قرار است 


برگزار کنید. 

-خوب؟ 

- می‌خواهم من نیز در این بر نامه حضور داشته 
با 


-همه مردم شهر می‌توانند آن روز در کلیسا 
حضور داشته باشند و برنامه را تماشا کنند. 

-فکر کنم شمامنظور من را بد متوجه شدید. 
می‌خواهم به عنوان یک نوازن ده در آن روز حضور 
داشته باشم. 

خیلی تعجب کرده بودم. چهره‌ام کاملاً عوض 
شده بود. به طوریکه استفان با دیدن صورت من: 
گفت: 

- اتفاقی افتاده؟ حال شما خوب است؟ 

- بله اما چرا تصمیم گرفتی این کار را انجام 
دهی؟ 
- آقا این یک خواهش است. از شما تفاضا می کم 
این لطف را در حق من بکنید. من قول می دھم شما را 
سربلند کنم. 


-امابعید می‌دانم که بتوانی این کار را نجام دهی. 
اجرا جلوی چشم مردم بسیار سخت است. تو در 
کلاس هم خوب نبودی, می ترسم که هنگام اجرای 
برنامه خرابکاری کنی. 

-نه آقا. به شما قول می‌دهم. از شما تقاضا می کنم 
این فرصت را در اختیار من قرار دهید. 

پس از چندین و چند دقیقه جر و بحث. نمی‌دانم 
به چه دلیل تصمیم گرفتم که به وی این اجازه را بدهم 
تا در برنامه من حضور داشته باشد. از وی خواستم در 
کلاسهای ویژه حاضر شود اما قبول نکرد و گفت که 
تنها در شب اجرای برنامه می توانید کار من را ببینید. 

به هر حال قبول کردم که این کار راانجام دهم. 
ته دلم روشن بود که اتفاق بدی نمی‌افتد اما استرس 
فراوانی داشتم. با همه امیدی که به وی داشتم. جرات 
نکر دم که برنامه اش را در اوایل اجرای بچه ها قرار 
دهم. فکر کردم اگر وی آخرین نفری باشد که کارش 


همه چیز طبق روال درحال جلو رفتن بود و چند 
ساعت قبل از اجرای برنامه بابچه ها وارد کلیسا 
شدم. هر لحظه بر استرس من افز وده می‌شد. از سویی 
نگران استفان بودم که نکند برنامه های ما راخراب 
ملحق شود اما این اتفاق نیفتاد. کمی خوشحال بودم 
چرا که اگر او نمی آمد هم اتفاق خاصی نمی‌افتاد. 

مسرانجام برنامه بچه ها آغاز شد و یکی بهتر از 
دیگری کارشان راانجام می‌دادند. اواسط اجرا بود که 
استفان وارد کلیسا شد. سر و وضع آشفته اش بسیار به 
چشم می آمد. انگار که همین الان از درون جوی آب 
بیرون آمده باشد. لباس کثیف و مندرسی نیز تتش 
بود. به خود گفتم که کارمان در آمد. از سر و وضعش 

مین رقع که بر نام اف را خیلی سری اجا 


٦‏ ر۹۰ 


کنم تاخیالم از این ماجراراحت شود. به روی سن 
رفتم واز مردم خواستم که به اجرای استفان گوش 
دهند. جمعیت ساکت نشسته بود و استفان با ظاهری 
نامر تب به روی سن رفت. سروصدایی بین جمعیت 
بلند شد و صدای پچ پچ ها افزايش یافت. منتظر یک 
آبروریزی بز رگ بودم اما استفان با اعتماد فراوان 
۴ھ راید اد ی 
مکث کرد و بعد یکی از سخت ترین قطعات شوبرت 
رااجراکرد. 

باورم نمی‌شد که شاگرد بدون استعداد من بتواند 
یکی از قطعات شوبرت رااجرا کند. وی به قدری 
زیبا کارش را انجام می داد که همه مات و مبهوت 
مان ده بودند. اجرای وی که به پایان رسید. بر روی 
صحنه رفتم و میکروفن رابه دست گرفتم. استفان 
می‌خواست از صحنه خارج شود که جلویش را گرفتم 
و از وی پرسیدم که تو به خاطر مادرت می‌خواستی 
پیانو یاد بگیری اما چراوی را 
همراه خودت نیاوردی ؟ 

استفان نگاهی به من کرد و با 
اندوه گفت: یادتان می آید که به 

- بله! 

- دلیل اینکه کلاس نیامدم 
همین موضوع بود. وی شش ماه 
پیش سرطان گرفت و دیشب 
فوت کرد. دلیل اینکه امروز 
هم ظاهر مناسبی ندارم. همین 
موضوع است. 

- بسیار بسیار متاسف شدم. 
امیدوارم که روحش شاد شود. 

-و او دوباره ادامه داد. البته 
باید بگویم که مادر من ناشنوا 
بود. وی ناشنوا به دنیا آمدہ بود و 
برای همین نمی‌توانست صدای 
ساز مرا بشنود اما مطمتئن هستم 
که وی امشب و برای اولین بار می تواند واقعا صدای 
پیائو را بشنود! 

واقعاً زبان من بند آمده بود. نه تنها من بلکه همه 
حضار در کلیس ا در حال گریه بودند. چند دقیقه‌ای 
همه ما گریه کردیم و سپس به مدت ۵ دقیقه متوالی 
وی را تشویق کردیم. 

وی بعدها برای من تعریف کرد که در طول مدتی 
که نبسوده به تنهایی پیانو تمریسن می کرده و به همین 
دلیل در ان شب توانست به خوبی آن قطعه را اجرا 
کند. 

این اتفاق برای مدتها در تمام شهر سرزبانها بود و 
باعث شد شهرت من بسیار فراوان شود. 


3۲ 


ن 


خاطرہ واقعاً جالبی بود. مطمئن هستم خوانند گان 

امروز مجله با خواندن این خاطرهاشک در چشمانشان 

جمع خواهد شد و از زند گی آن جوان الگوبرداری 
خواهند کرد. ل 
رکا سے ۳ 


دنام خدایی کدد دات‌دی محال است حر گر د د عقل بی 


9 قوام دی 


ت 


1 و ۵ ۵ ہہ ہہ ۰ ۰ ۰ 

یک مقدمه مدرنیته هورا... بالاخره بنده‌هم 
صاحب ایمیل شدم! 

شوخی که نیست این روزها وقتی میری 
« کله پاچه» بخری. طرف می گوید آدرس «ایمیل» 
ماراداشته باشید تا هر وقت خواستید. اینترنتی 
سفارش بدهید! 

اینکه چیزی نیست این روزها«مال‌فروش‌ها» 
نیز «ایمیل» دارند! با این حساب ماچرااینقدر از 
مدرنیته عقب باشیم؟شاعره بی تکرار تاریخ شعر 
فارسی«فروغ فر خزاد» در ابتدای شعر«مرز پ رگهر» 
می گوید: 

«خود رابه ثبت رساندم... خود رابه یک نام در 

پس زنده باد ۷۸ ۶صادره از بخش ۵ تهران...» 

حالا شده حکایت بنده تا بنویسم:«خود رابا 
یک ایمیل در دنیای تمدن و آدم حسابی‌ها به ثبت 
رساندم! 

حالا دیگر خود دانید. این آدرس ایمیل حقیر 
است: 

Tayeb akbarzadeh@yahoo com 

اگر دوست داشتید سری به ما بزنید, ناگفته نماند 
که به زودی زود داخل ایمیل حقیر, پر می‌شود از 
مطالب خواندنی که مطمئنم دوست خواهید داشت. 

با علی -طیب 

اشاره سه شنبه هفته قبل -یعنی یک روز قبل از 
عید فطر ساعت نزديی ک ۴بعدازظهر بود و من کم 
کم داشتم کفش و کلاه می کردم تاراهی منزل شوم 
که خانمی سی و دو ساله وارد مجله شد. سراغ مرا از 
سر دبیر گرفت و توی چارچوب در ایستاد و سلام 
کرد و گفت: 


۴ ۱ رر ہے سح کے 


براساس سر گذشت: نسترن 


٭ 6 6 6 

-میتونم نیم ساعت وقتتون رو بگیرم؟ 

دعوتش کردم به نشستن و پر سیدم: 

_برای گفتن داستان زندگی تون تشریف 
آوردین؟ 

زن که خودش را «نسترن» معرفی کرد سری 
تکان داد واز داخل کیفش «مجله اطلاعات» هفتگی 
را که صبح همان روز منتشر شده بود بیرون آورد 
[قابل ذکر است که اطلاعات هفتگی در شهر ستان‌ها 
چهارشنبه توزیع می‌شود. آما در تهران صبح سه 
شنبه روی د که‌هاست ]و صفحه ۴ راباز کرد و در 
پاسخ به سوالم گفت: 
در مورد این داستان زندگی بهتون بگم. نمی‌دانم... 
شاید هم اگر زند گینامه‌ام به نظر شما تکراری نباشه. 
براتون بگم...؟ 

-پس ابتدا آن «نکته جالب» را تعریف کنین. 
تا بعداً زند گینامه‌ تون رو بشنوم و در مورد تکراری 
بودن یا نبودنش تصمیم بگیریم؟ 

این را گفتم و او لبخندی زد و اینگونه توضیح داد: 

-اتفاقا این دو تاموضوع خیلی به هم ارتباط 
داره... ام روز صبح وقتی مجله را گرفتم و شروع به 
خواندن داستان زندگی این شماره کردم تا چند 
دقیقه فکر کردم«بی‌معرفت» زند گینامه منه! حتی تا 
اواسط ماجراهم, هر چه جلوتر می رفتم بیشتر مطمئن 
اسامی مستعار چاپ شده! ولی اواسط داستان بود که 
متوجه شدم اشتباه می کنم. 

امابرام خیلی جالب بود که زند گی دو خانواده[ یا 
بهتره‌بگم دو تا زوج جوان ] می‌تونه اینقدر شبیه به 


ارو ۳۶۸۲ 


حرفش راتأیید کردم ویاد آور شدم:«زیاد چیز 
ایران زند گی می کنیم.... به دلیل فرهنگ مشترک و 
آداب و رسومی که پایبندش هستیم, از خیلی جهات 
شبیه به همدیگر است... حالا بفرمایین تفاوت زند گی 
شمابا زند گینامه «خانم هما» در «بی‌معرفت» چی 
بود؟ 

نسترن به پشتی صندلی تکیه داد و بغضی را که 
گلوگیرش شده بود پس زد و عکس پسربچه‌ای هفت: 
هشت سالە را که داخل کیف جیبی‌اش قرار داشت 
نشانم داد و زمزمه کرد: 

-ھمه چیز به شاهین«یسر مون» مربوط میشه. 
من ماجرای زند گیم رو براتون تعریف می کنم: اگر 
دیدین تکرار «بی‌معرفت» نیست واگر صلاح دیدین. 
طوری لااقل با درد دل کردن برای شماء کمی سبک 
می‌شم[ و بعد لحظه‌ای فکر کرد و ادامه داد ] اجازه 
میدین یک نفر دیگه که همراهم آمده و بی‌ار تباط به 
«زند گینامه‌ام» نیست والان داخل ماشین, جلوی 
ساختمان نشسته, اینجا باشه؟ 

بی آنکه بپرسم آن یک نفر کیست؟ موافقتم 
رااعلام کردم نسترن نیز با موبایلش شماره 
همراه«همراهش» را گرفت و دقیقه‌ای بعد«او» نیز 
داخل اتاق بود و نسترن شروع به گفتن کرد... 


سیامک رااولین بار در کوه دیدم. در شهرستان 
پرجمعیتی که من و خانواده‌ام آنجا زندگی می کردیم 
والان هم ساکن همان شهر هستیم. مانند خیلی از 
شهرستان‌های دیگر, محل تفریح زیادی برای مردم 
و خصوصا جوانان نیست. البته یک بولوار داریم که 
داخلش چند رستوران و «کافی‌شاپ»‌های «روباز» 
دایر است. اما متأسفانه به این علت که «اعتیاد» 
حرف اول رادر میان جوانان شهر مامی‌زند. لذا 
سراسر رستوران‌ها و تریاهای آن بولوار: ناخواسته 
تبدیل شده است به «یاتوق معتادین»! به همین خاطر 
به ندرت اتفاق می افتد که افراد غیر معتاد برای تفر یح 
یا وقت گذرانی به آنجا بروند. حالت معکوس این 
وضعیت در کوه معروف شهرستان ما صدق می کند. 
کوهی که هم به خاطر «قدمت تاریخی»اش معروف 
است و هم به دلیل زیبایی طبیعتفش, اما مهم ترین 
دلایلی که باعث شده آن کوه در روزهای اخر هفته 
«محل تفریح» افراد غیر معتاد بشود. دو مسئله است. 
اول اینکه صعود از آن کوه برای اهالی «دود و دم» 
خیلی سخت است[یا به قول سیامک. نشتگی آنها را 
از بین می‌برد] و دلیل دوم حضور مأموران پلیس 
ونیروی انتظامی در کوه است که باعث می شود 
معتادان به چند کیلومتری آنجا نیز نزدیک نشوند! 
هر چند که مأموران پلیس برای حفظ نظم وجهت 
جلو گیری از مزاحمت برای خانواده‌ها. در روزهای 
پنجش نبه و جمعه در کوه مستقر می‌شوند. اما -باز 
هم به قول سیامک -کدام معتادی را می‌شناسید که 
حاضر باشد در محلی رفت و امد کند که پر از پلیس 


است؟ در هر صورت این توفیق اجباری باعث شده 
بود «کوه» شهر ستان ما تبدیل به محلی شود که 
معتادان اگر کلاهشان هم آنجا بیفتد. به سراغش 
نروند! 

واماسیامک. آن روز صبح جمعه بود ومن که 
از شب قبل در منزل خاله‌ام میهمان بودم و شب نیز 
همان جا خوابیده بودم. توسط دختر خاله‌ام از خواب 
بیدار شدم. فاطمه که دانشجو بود ومی‌دانستم معمولا 
روزهای خر هفته رادر کنار بچه‌های دانشکده‌شان 
می‌گذراند. مرا از خواب بیدار کرد و گفت:«بلند شو 
تنبل خانم... من با بچه‌های دانشگاه قرار دارم که برم 
کوه... تو هم بد نیست یک بار همراهمون بیای و...» 

حرفش راقطع کردم و گفتم:«من که می دونی 
حوصله کوهنوردی ندارم... تو برو و مطمئن باش که 
منم ناراحت نمیشم» و بعد لحاف را کشیدم روی 
سرم, اما فاطمه که معروف بود اگر گیر بدهد ول کن 
نیست«لحاف را از روی سرم کشید و ادامه داد:» بلند 
شو نسترن... به خدا خیلی بهمون خوش می گذره. 
بچه‌هااکثر یازن وش وھر هستند یا نامزد. بعضی‌ها 
هم با خواهر و برادرشون میان و خلاصه مجلس 
خانواد گیه...» 

دوب‌اره غرولند کردم و سعی کردم بخوابم 
که فاطمه تیر خلاص را زد:«باشه. میل خود ته... 
فقط می‌خواستم بدانی کے امروز قراره«سحر» 
همکلاسیمون. با پیسرعمه‌اش که در یک دانشگاه 
دیگه درس می‌خونه بیاد کوه... و شاید برات جالب 
باشه اگر بدانی که پسر عمه «سحر» همان دانشجوییه 
که خودت هفته قبل توی خیابون دیدیش و من بهت 
گفتم:«بچه‌های دانشگاه‌شون بهش لقب «برادپیت» 
دادند و...» 

مثل فنر از روی تخت پریدم و گفتم:«منظورت 
همان بچه تهران خوش قیافه است که اسمش 
سیامکه؟» 

فاطمه زد زیر خنده و گفت:«چی شد خانم بد 
عنق؟ تو که همیشه می گفتی هیچ مردی لیاقت نداره 
بھسش فکر کنی؟ چراتا اسم «برادپیت» را آوردم 
خواب از چشمانت فرار کرد؟ 

نیشگونی از بازوی دخترخالهام گرفتم و از جا 
برخاستم و.... نیم ساعت بعد. پس از خوردن صبحانه 
سوار ماشین من شدیم و به طرف میدان اصلی شهر - 
محل قرار دختر خاله‌ام با همکلاسی‌هایش, راه‌افتادیم. 
در بین راه فاطمه دوباره طعنه‌ای زد و گفت:«هر کس 
توراببینه فکر می کنه ماعازم یک میهمانی شب 
هستیم ونه کوه!» 

فاطمه راست می گفت. البته آرایش غلیظی نکر ده 
بودم - که هیچ وقت این کار رانمی کنم -امالباس‌هایی 
که پوشیده بودم کاملا نشان می‌داد یک بچه پولدار 
پرافاده هستم! این راهم بگویم که من تا آن روز هیچ 
وقت دست از پاخطا نکر ده بودم. شاید به این خاطر 
که پدر و مادرم در عین حال که آزادی مطلق بهم 
می‌دادند. آنقدر هم بهم اعتماد داشتند که احساس 
می کردم اگر اشستباهی مرتکب شوم. به آنها نامردی 


کرده‌ام! در عین حال هميشه به زیبایی و ثروت خودم 
طوری افتخار می کردم که می گفتم:«هیچ مردی 
لیاقت این رانداره که من حتی بهش فکر کنم!» اما 
در مورد سیامک قضیه فرق می کرد او که تهرانی 
بود و در یکی از دانشگاه‌های شهر ما درس می‌خواند. 
برحسب اتفاق دوبار با من برخورد کرد. یک بار 
توی سوپرمار کت نزدیک منزلمان[سیامک نزدیک 
منزلمان یک اتاق اجاره کر ده بود ]مر تبه دوم نیز در 
یک نمایشگاه نقاشی اما هر دو بار سیامک طوری 
رفتار کرد که احساس کردم اصلاً مرا نمی‌بیند! برای 
من که عادت کرده بودم هر جامی روم مردان جوان 
شوم که تمام هزینه تحصیلش کمتر از قیمت ماشینی 
شده‌بودم که سیامک رابیشتر بشناسم و اینطوری 
بود که دعوت دخترخال هام را پذیرفتم.اتفاقاً اولین 
برخوردمان نیز خیلی تلخ بود. وقتی سیامک دوباره 
که روبه سحر -دخترعمهاش کردم و کفش‌های 
سیامک را[ که بر خلاف بقیه بچه‌ها که کفش کوه به پا 
داشتند] او یک کتانی چینی به پا کرده بود نشان دادم 
و گفتم:« کی میگه چینی‌ها به اقتصاد ما ضربه زده‌اند... 
اگه همین چینی‌ها نبودند. بعضی‌ها مجبور می شدن 
برای رفتن به کوه دمپایی پاشون کنند!» 

بچه‌ه ازدند زیر خنده و سیامک هم بی‌معطلی 
گفت:«اگر توانستین اسم رییس‌جمه ور چين رو 
بگین حق باشماست... اگر بتونی سه تا از کشورهای 
آمریکای شمالی رو نام ببرین حق باشماست... یا اصلاً 
اگر بتونی یکی از غزلیات حافظ را-حتی ۳ بیت‌اش را 
از حفظ بخونی حق با شماست! 

انگار رنگ صورتم بدجوری نشان می داد کنفت 
شدهام که بچه‌ها به سیامک اشاره کر دند که«ادامه 
نده» او هم لبخندی زد و گفت:«جیه نسترن خانم؟ 
نشنیدی میگن, بازی اشکنک داره. سرشکستنک 
داره...؟ پس یادت باشه از حالا به بعد یا با کسی 
شوخی نکن, یا اگر این کار را کردی جنبه شوخی 
شنیدن را هم داشته باش!» 

آن لحظه همه بچه‌ها یقین داشتند که کار من و 
سیامک در پایان روز به زد و خورد و دعوا می کشه؛ 
اما همه اشتباه‌می کر دند. چرا که یک ساعت بعد که 
هنوز در دامنه کوه‌بودیم. سیامک نزدیکم شد وبه 
تنها چیزی که باعث می شے من وحشی بشم اينه 
که «یکنفر بخواد فقرم رامورد تمسخر قرار بده...» 
حرفهایش طوری آرامم کرد که گفتم:«نه... من باید 
از شما عذر خواهی کنم...» 
پنهان مهم ترین دلیلی که باعث شد من عاشق او شوم. 
این بود که می‌دانستم و می دیدم که خیلی از دختران 
شھر به دوستی من و سیامک حسادت می کنند! 
در حقیقت. من برای اینکه به همه نشان بدهم که 


٦‏ ر۹۰ 


می‌توانم آنچه رادیگران آرزویش رادارند به دست 
بیاورم عاشق سیامک شدم! در حالی که سیامک واقعا 
عاشقم بود. روزی که او از من تقاضای ازدواج کرد 
هر گز فراموش نمی کنم: 

-گوش کن نسترن... من نمی دونم تو به عشق 
چط وری نگاه می کنی... ولی در نظر من عشق یعنی 
ینک ه وقتی خیلی خوشحالی, دلت برای یک تقر 
که کنارت نیست تنگ بشه... وقتی خیلی ناراحتی 
احساس کنی فقط یک نفر هست که می‌تونه ارامت 
کنه... عشق در نظر من یعنی اینکه. همه غصه‌های دنیا 
موقعی از دلت خارج بشه که اون یک نفر رو می‌بینی... 
برای من تو«اون یک نفر ی» اگر فکر می کنی من هم 
برات «آن یک نفر هستم» با من ازدواج کن! 

من همان لحظه جواب مثبت دادم. بی ان که 
عاشق سيامک باشم| 


ماجرای ازدواج من و سیامک مثل توپ در 
شهر تر کید این خبر که«نسترن با خوش قیافه‌ترین 
دانشجوی شهر ازدواج کرده» برای من یک افتخار 
محسوب می‌شد. سیامک اماء همه دلخوشی‌اش به 
آن چیزی بو که به خاطرش سر سفره عقد نشسته 
بود«اینکه همه او را عاشقترین مرد عالم بدانند!» با 
این حال تفاوت زیادی بین من واو بود و از همه 
مهم‌ترش مسایل اقتصادی بود. خانواده من به تراول 
پنجاه هزار تومانی می گفتند«پول خرد» در حالی که 
سسیامک بابت اجارہ خانەاش -قبل از ازدوج -ماهی 
پنجاه هزار تومان می‌پر داخت! 

به همین دلیل پدر و مادر من بااو خیلی تحقیر آمیز 
برخورد می کردند سیامک هم متوجه این چیزها 
می‌شد. اما هر بار می گفت:«مهم اينه که تو عاشق 
منی...» 

البته من دوستش داشتم اما تا زمانی که «شور 
عشق» برایم تازه و داغ بود! در حقیقت قبل از به 
دنیا امدن پسرمان هم دچار این احساس شده بودم 
که من وشسوهرم به بن بست می خوریم با این حال 
تادو سالگی «شاهین» هر طور بود زندگی راتحمل 
کردم.اما کم کم طعنه‌های فامیل که برایشان 
افت داشت شوهر من حسابدار ساده یک شر کت 
خصوصی باشد کار خودش را کرد و فاصله من 
وسیامک انقدر عمیق شد که او خیلی زود متوجه 
منظورم بشود و بپرسد:«چته نسترن؟ واسه چی 
مدام بهانه گیری می کنی؟ من عاشق تو هستم.اما 
اگر قرار باشه تحقیرم بکنی...» حرفش راقطع کردم 
و گفتم:«درست می‌گی... دارم بهانه گیری می کنم... 
من وتواشتباهی به پست هم خوردیم و بهتره هر چه 
زودتر طلاق بگیریم!» 

چه روزهای رنج‌آوری رابرای سیامک باعث 
شدم؟ این را فقط من و او می‌دانیم! سیامک هر کاری 
از دستش برمی آمد انجام داد تا زندگیمان به هم 
نخورد. هر کسی را می‌شناخت واسطه کرد به سراغ 
پدر و مادرم رفت و حتی آنها راقانع ساخت تا پدرم 


بقیه در صفحه ۴۰ 
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۱ر می خو احید تو افق نظ در خانه شمادافی بماند از ملالت و 


سو دیو ضط 
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ددیل کار نگی 


۱ واجوکھوودتھا ۲ 


در یک پارک زنی با یک مرد روی نیمکت نشسته 
بودند و به کودکانی که در حال بازی بودند نگاه 
می کردند. زن رو به مرد کرد و گفت پسری که لباس 
ورزشی قرمز دارد و از سرسره بالا می رود پسر من 
است . مرد در جواب گفت: چه پسر زیبایی و در ادامه 


گفت او هم پسر من است و به پسری که تاب بازی 
می کرد اشاره کرد. 


مردنگاهی به ساعتش انداخت و پسرش راصدا 
رڈ سامی وقت رفتن است. 
خواهش گفت بابا جان فقط ۵ دقیقه. باشه؟ 

مرد سرش را تکان داد و قبول کرد. مرد و زن باز 
به صحبت ادامه دادند. دقایقی گذشت وپدر دوباره 
فرزن دش را صدازد: سامی دیر می شود برویم. 
ولی سامی باز خواهش کرد ۵ دقیقه این دفعه قول 
می دهم. 

مرد لبخند زد و باز قبول کرد. زن روبه مرد کرد و 
گفت: شما ادم خونسردی هستید ولی فکر نمی کنید 
پسر تان با این کارها لوس بشود؟ 

مرد جواب داد دو سال پیش یک راننده‌مست 
پسر بز رگم رادر حال دوچرخه سواری زیر گرفت و 
کت کت من هیچ گاه برای وقت کافی نگذاشته بودم. 
و همیشه به خاطر این موضوع غصه می خورم. ولی 
حالا تصمیم گرفتم این اشتباه را در مورد سامی تکرار 
نکنم. سامی فکر می کند که ۵ دقیقه بیش تر برای 
بازی کردن وقت دارد ولی حقیقت آن است که به من 
۵ دقیقه بیشتر وقت می دهد تا بازی کردن و شادی 
اوراببینم. ۵دقیقه ای که دیگر هر گز نمی توانم بودن 
در کنار تام از دست رفته ام را تجربه کنم 

بعضی وقته | آدم قدر داشته هارا خیلی دیر 
متوجه می شود. ۵ دقیقه» ۱۰ دقیقه وحتی یک 
روز در کنار عزیزان و خانواده. می تواند به خاطره ای 
فراموش نشدنی تبدیل شود. ما گاهی آنقدر خودمان 
راد رگیر مسائل روزمره‌می کنیم که واقعاً وقت. 
انرژی, فکر و حتی حوصله برای خانواده و عزیزانمان 
باز گرداندنش نباشد. 

هیچ وقت به گمان اینکه وقت دارید ننشینید. 


۴ 
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خدا گفت: لیلی یک ماجراست. ماجرایی آ کنده از 
من. ماجرایی که باید بسازیش 

شیطان گفت: تنها یک اتفاق است. بنشین تا 

آنان که حرف شیطان را باور کردند. نشستند. و 
لیلی هیچ گاه اتفاق نیفتاد. 

مجنون اما بلند شد. رفت تا لیلی را بسازد. 

خدا گفت: لیلی درد است. درد زادنی نو. تولدی 
ا 

شیطان گفت: آسود گی ست. خیالی‌ست خوش. 

خدا گفت: لیلی, رفتن است. عبور است و رد 
شدن. 

شیطان گفت: ماندن است. فرو رفتن در خود. 

خدا گفت: لیلی جستجوست. لیلی نرسیدن است 
و بخشیدن. 

شیطان گفت: خواستن است. گرفتن و تملک. 

خدا گفت:لیلی سخت است. دیر است و دور از 


شیطان گفت: ساده‌است. همین جایی و دم 


و دنیا پر شد از لیلی‌های زود. 

لیلی‌های ساده اینجابی. 

لیلی‌های نزدیک لحظه‌ای. 

خدا گفت: لیلی زند گی ست. زیستنی از نوعی 
دیگر. 

لیلی جاودانگی شد و شیطان دیگر نبود. 

مجنون, زیستنی از نوعی دیگر راب ر گزید و 
ما کی کا ل میک 


إذردطاد درد زم دى خرن | 


خواجه نصیر الد ین طوسی پس از مدتها وارد 
زادگاه خویش طوس شد. سراغ دوست دانای دوران 
کود کی خویش را گرفت مردم گفتند او حکیم شسهر 
بیرون می آید و ناامیدی در وجودش رخنه کرده 

خواجه به دیدار دوست گوشه نشین خویش رفت 
ودید آری‌او تمام پنجره‌های امید به آینده‌رادر 
وجود خویش بسته است. 

به دوست خویش گفت تو دان او حکیمی‌اما نه 
به آن میزان که خود رااز دردسر ناامیدی برهانی. 
دوستش گفت دیگر هیچ شعله امیدی نمی تواند 
وجودم را در این جهان رو به نیستی گرما بخشد. 
خواجه گفت اتفاقا همست دستش را گرفت و گفت 
می‌خواهم قاضی نیش‌ابور باشی. و می‌دانم از تو کسی 
بهتر نخواهم یافت. 


۳٣١۸٣ ارو‎ 


اندیشے وانگاره‌ای که نتواند آینده‌ای زیبارامژده 
دهد ناتوان و بیمار است می گویند یک سال پس از 
آن عده‌ای از بزرگان طوس به دیدار قاضی نیشابور 
رفتند وبا تعجب دیدند هر داستانی بر زبان قاضی 
می آید امیدوارانه و دلگرم کننده است. 


۱ فتدیلتد ) 


جوانی بودم سر شار از استعداد هن ری و لبریز 
از شوق به زیبایی روزی به نگار خانه رفتم استادی 
آثارخودش رابه نمایش گذاشته بود. استاد گوشه‌ای 
تکار وم شاف راکذا ود اتل خامی 
نقاشی می کرد خودم را به دیدن چند نقاشی مشغول 
کردم لذتی همراه باشگفتی وجودم راپر کرده بود. 
بافروتنی گفتم اجازه می دھید شا گر د شما باشم. 

استاد به آرامی قلم را از روی بوم برداشت و 
نگاهی مشفقانه به من کرد. 

ازلابه لای چهره جوانم. عزم راسخ مرا دید و گفت. 
فرزندم در تصمیم خودت ثابت قدم هستی ؟ باشوری 
فزون‌تر گفتم بله. استاد این گونه گفت: فرزندم ازاین 
لحظه آنچه می گویم بادل وجان بپذیر وبادقت تمام 
عمل کن.این تنها راه موفقیت است و راهی جز این 
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چندی گذشت شیفته آن روز و هنراستاد شدم 
قلم را روی بوم گذاشتم استاد کار مرا تماشا می کرد و 
از کارم لذت می‌برد. 
خاضعان ه مرا تحسین می کرد و دستش رابا 
مهربانی بردوشم گذاشت. دست استاد را بوسیدم 
سرشار از شادی ولذت بودم همه دورم جمع شده 
بودند بعد از تمام شدن نقاشی همه مرا تشویق کر دند 
اما می‌دانستم هر چه دارم از استادی هنرمند و چیره 
دست است. 
نگاه رضایت مندانه استاد لذت بخش ترین یاداش 
بود. 
آفرینش همه تنبیه خداونددل است دل ندارد که 
ندارد به خداونداقرار این همه نقش عجب بر در و 
دیوار وجود هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار 
طاهره رفیع زاده کسمابی 
خبرنگارافتخاری اطلاعات هفتگی 


ترازو 


امیر پرندک Ketabekhob@gmil.com‏ 


آب غیربھداشتی لوشان 

وضع آب آشامیدنی شهر لوشان به هیچ وجه 
مناسب و بهداشتی نیست. 

بیشتر مواقع به خصوص بعد از ظهرها آب 
CT EC aT‏ 
شدیدامسال اهالی این شهر با مشکلات زیادی روبرو 
بودند.با این وجود شهر داری و شورای اسلامی شهر 
برای مصرف آب آشامیدنی چند دستگاه تصفیه آب 
درشهر بنا کردند. تامردم از آب به نسبت بهداشتی 
برخوردار شوند. با این تفاصیل شهر لوشان نیازمند 


کلور شهری فرسوده 
وقتی کوچه‌ه او خیابان‌ه اب رای گاز کشی 
کنده کاری می شوند لازم است بی درنگ پس از پایان 
کار آسفالت کاری شوند! متا سفانه این اقدام در شهر 
کلور از توابع خلخال به کندی انجام می‌شود. 
همچنین خانه‌های فرسوده و کاهگلی این شهر 
نیاز مند بازسازی هستند. همینطور قرار بود امام‌زاده 
عبدالله دراین شهر هم سطح‌سازی گر دد اماهنوز در 
فان تا 
زا ار و 
محمد یاری اصل 
مشکلات فراگیر یباده‌روها 
مدتی‌است پیاده‌روهای گوشه و کنار شهر تهران 
را کنده کاری می کنر ر عا با ال خودش رها 
می کنند. بهانه هم فاضلاب است. 
بازسازی و مرمت هر چه بهتر این کندہ کاری‌ها 
ضروری است. رفت و آمد برای مردم به خصوص 
بچه‌ها و سالمندان در این وضعیت بسیار سخت 
است. همچنین با تسف باید گفت: جوی کوچه‌ها و 
خیابان‌های لایروبی نمی شود. 
انتظار می رود مسوّولان شهری به مشکلاتی از 
این قبیل رسید گی کنند. 
خبرنگار اطلاعات هفتگی -داود خامنه 


مرکب مرگ! 
تأخیر در جمع آوری خودروهای مدل پایین و 
اسقاطی هم موجب زشت شدن چهره شهر می شود 
و هم این استفاده از آن‌ها موجب به خطر افتادن 
سرنشینان می گردد. خودروهایی که می‌توان آنها 
را «م رکب مرگ» نامید. چرا اجازه رفت و آمد و 
مسافر کشی دارند. ضمن آن که در بسیاری از نقاط 
تهران و از جمله در بزرگراه شهید محلاتی. ابتدای 
خیابان عارف شمالی تعدادی از این خودروها را 
می‌توان دید! 
عرفان/ف -تهران 


سلطان آباد و کمیو دهاش 
در حالی که بسیاری از روستاهای کشورمان به 
لطف دولت محترم وتلاش مسوّولان اوضاع بهتری 
نسبت به گذشته پیدا کر ده‌اند ودارای‌پیشر فت‌هایی 


شده‌اند اما سلطان آبادرروستایی از توابع تھران هنوز 
هم دچار کمبود است. 

ساکنان این روستا هنوز از نعمت آب آشامیدنی 
سالم و گاز کشی و خیابان‌های آسفالت شده محروم 
و چشم‌انتظار توجه بیشتر مسوولان به این روستا 
هستند. 
طاهره رفیع زاده کسمایی خبرنگار اطلاعات هفتگی 


چشمبەراہ ساخت پژوهشگاه باستان شناسی 
مسؤول انجمن دوستداران میراث فرهنگی 
رامهرمز گفت : اعضای این انجمن خواهان تحقق 
وعده سازمان میرات فرهنگی استان مبنی بر 
راه‌اندازی پژوهشگاه باستان‌شناسی شرق خوزستان 
در این شهرستان هستند. منصور معتمدی در گفت 
و گوبا خبرنگار ما در رامهرمز اظهار داشت : این 
طرح از مصوبات سفر هیأت دولت به استان است 
که همچنان اقدامی در خصوص آن صورت نگرفته 
است. وی افزود : انجمن دوستداران میراث فرهنگی 
رامهرمز نامه‌نگاری‌های فراوانی در خصوص این 
موضوع با استاندار و سایر مسوولان مربوطه داشته 
اما متأسفانه تا کنون نتیجه‌ای حاصل نشده است. 
معتمدی مسوول انجمن دوستداران میراث فرهنگی 
رامهر مز توضیح داد : 
بازسازی‌امام‌زاده‌های ثبت شده‌در فهر ست اثار 
ملی همچون امام زادہ هفت تن وخواجه وبا ز گر داندن 
اشیای گنجینه جوبجی به موزه رامهرمز از دیگر 
خواسته‌های اعضای انجمن از استاندار خوزستان 
است. وی ادامه داد : مورد دیگر پی‌گیری بازسازی 
جاده ولایت مسیر حر کت امام رضا (ع) از شلمچه. 
اهواز, رامھرمز, به توس است که ما خواهان توجه 
نظر خاص مسوولان به آن هستیم. این مسیر علاوه 
بر جنبه‌های تاریخی و معنوی از جاذبه‌های طبیعی 
بسیار زیبا همچون رودخانه‌ای پر آب بر خوردار 
است که در آن قدمگاهی به نام «علی مخلط» وجود 
دارد و نیازمند رسید گی است. 
محمدعلی یوسفی -خبرنگار اطلاعات هفتگی 


رتبه‌های خوب برای دانش آموزان رامھرمزی 
با پیگیریها و برنامه ریزی مدیریت آموزش و 
پرورش رامهرمز جهت ارتقاء سطح علمی دانش 
آموزان رامهرمز خصوصاً کنکور سراسری امسال 
۶ رتبه زیر ۱۰۰۰ در کنکور سراسری ۹۰ ۸۹ 
توسط دانش آموزان رامهرمزی کسب شد . 
۱-معصومه بهوندی رشته علوم تجربی رتبه ۵ 
۲-فروغ آهنگر رشته علوم تجربی رتبه ۶ 
۳- امین ابر اهیمی بهبهانی رشته علوم تجربی رتبه ۷ 
۴-سجاد ارزانش رشته ریاضی رتبه ۴۸ 


٩۰ مور‎ ٦ 


کلمات‌اهل غربت 
محمود جعفری کوهبنانی 


8 در خانه‌صاحبان‌خود ) 

هارون‌الرشید عباسی و وزیر او جعفر برمکی 
روزی در بیرون بغداد به راهی سواره می رفتند. 

در این بین قافله‌ای از دور نمایان شد. به عرض 
رسانید که: تحف و هدایایی است که علی بن عیسی 
بن ماھان از خراسان برای خلیفه ارسال داشته‌است. 
چون قبل از علی‌بن عیسی حکومت خر اسان با فضل 
بن یحبی برمکی بود هارون روبه جعفر نموده گفت: 
این هدایا در زمان برادر تو کجا بود؟! 


سا کے ذاب 


خود! 
منبع :داستان‌های موضوعی ص۱۰۸ 
$ نان خشک ونمک 8) 

روزی سلمان, ابوذر غفاری را به میهمانی در 
منزل خود دعوت نمود. آنگاه از سفره‌ی خویش 
قطعەی نان خشکی بیرون آورد وبا آب کوزه آن 
رامرطوب ساخت. 
بھتر می شد. 

سلمان برخاست و کوزەی خویش را گرو 
ابوذر نمک را بر روی نان می پاشید و می خورد و 
حمد و سپاس خدا می گفت که به ما این قناعت 


شعادر سکو ت و اد امش ده اس ار روز اه 


شم یاشنا 


راعطافر مود. 
سلمان گفت:اگر قناعت داشتی, ظرف آب 4 
من به گرو نمی‌رفت. منبع:مرزهاص ۳۷ 4 


0 


دادد 


8 نمازشب‌در دارالشفاء ) 


آیت الله خوانساری نقل می کر دند:امام(ره) 
در مدرسه دارالشفاء قم حجرہ داشتند و شب 
برای نماز شب اب حوض فیضیه که یخ بسته 
بود را می‌شکستند و وضو می گرفتند و نماز شب 
می‌خواندند. گویا در ودیوار فیضیه بااین سید چهل 

منبع:پابە بای آفتاب: چ ۴ص ۵۰ 


$ رنک‌موسی 6 
روایت شده است: وقتی موسی(ع) به سوی 
پرورد گارش شتافت. مردی را در سایه‌ی عرش 
دید. پس بربلندی جایگاه او رشک برد و با خود 


۵ جب ان خلیل جر ان 


گفت: این مرد در پیشگاه خداوند محترم است. 
دهد. ولی خداوند از اسم او خبر نداد و فرمود:[ای 
به آنچه خدا از بخشش خود داده حسد نورزیده. 
پدر و مادرش راز خود ناراضی نساخته و سخن 
چینی نکر ده است. 

منبع: راه روشن, ج ۵ ص ۴۴۹ 


۲۷ 


جح 
لاع سک یے 


ریو اد ہس سو وا ےس مہ یج ریرج 
نگاه مشکلات یک به یک ناپدید می شوند 


جامعه را کم کنند و امید به آیندہ را در جامعه خود زنده نگه دارند. 


س رگذشت یک ناجی 
فراوانی به سوار کاری و اسب هاداشت. در واقع پدر و 
باراه رفتن, شروع کر ده بود. این امر سبب شد تاارین از 
طرفی شوهری راانتخاب کند که مانند خودش علاقه 
فراوانی به اسب‌سواری داشت و از سوی دیگر محیط و 
مکانی را برای زند گی انتخاب کند که نزدیک به مر کز 
علی رغم زند گی ماشینی و کامپیوتری‌بااین ورزش 
سالم ونشاط اور عجین سازد. او حتی در دوران جوانی 
آنقدر در سوار کاری چیره شده بود که در مسابقات 
پرش با اسب هم شر کت کرده بود و نشانه آن ویترینی 
از جوایز. کاپ هاو مدال های دریافتی از جانب‌اوبود.این 
امریعنی در گیر بودن در مسابقات اسب سواری توجه 
ارین رابیشتر بەسوی اسب‌ھای مسابقه که از نژادهای 
اصیل وبسیار هم گرانبها بودند. جلب کرد.در واقع این 
مهم یعنی مدیریت و رسید گی به اسب‌های مسابقه به 
مشغلەروزانەارین و شوه رش مبدل شد و سرانجام 
هم آنھاپس از آنکه‌هر دوفرزندشان به دانشگاه راه 
یافته ودر خوابگاهدانشگاه‌مقیم شد ند.دیگر خیالشان از 
بابت آنهاراحت شده و خانه‌ ای در نیوجرسی وبه فاصله 
تنهایک خیابان از یک مر کز عظیم پرورش اسب‌های 
مسابقه, خریداری کردند و بدین ترتیب ارين ۴۳ ساله 
وشسوهر ۵۰ساله‌اش بر آن شدند تاسال‌های آرامش 
خودرادر کنار پدیده‌موردعلاقه خود یعنی پرورش 
اسب‌های اصیل بگذرانند. البته آنها با توجه به سابقه 
وسن در آن‌م رک زبه کارهای دفتری پر داختند که 
اسب‌هاقر ار می‌داد. اما ارین به خاطر مسافت کوتاه 
ميان خانه ومحل کارش که همه روزه‌این راه‌راییاده 
می‌پیمود.هميشه ذهنش در گیر اسب‌ها بود.اسب‌های 
اصیل و بسیار گران‌قیمتی که بر خی از دوساله‌های 
آنها تا یک میلیون دلار ارزش داش شتند و دلیل آن هم 
مشخ بود. در مسابقات اسب سواری شر ط بندی 
روی اسب حرف اول رامی‌زند ودر آمدی که یک اسب 
می تواند برای کسانی که روی‌او شرط‌بندی می کنند. 

داشته باشد گویای ارزش آن اسب است. 

آشنایی با غر يبه 

امادر یکی از همین روزها در حالی که ارین با 
۸ 


سی 
کو کی 


ترجمەاز:دکتر بهمن بهروزی 


پای پیاده به سوی دفتر کارش حر کت می کرد برای 
نخستین بار چشمان او به حصار واصطبلی که در فاصله 
نسبتاً کمی قرار داشت.افتاد.امااوچند اسب رادید 
که پر خلاف سار اسب ها در حضارھاو اضطبل های 
دیگر در گوشهای یاخوابیدہ بودند ویاحتی در حال 
ایستادہ گویی تحمل وزن سر و گردن خود رانداشتند. 
ارین به اندازہ کافی تجربه داشت تا رفتار اسب‌ھارااز 
حالت‌های فیزیکی و جهره آنها بخواند.اوشکی نداشت 
که این گر وه‌دجار افسرد گی بودند.اما جراو چگونه؟ 
ارین دنبال ماجرارا گرفت و قبل از آن که روز به پایان 
بر سد از حقایقی تلخ پیرامون این اسب‌ها آگاه‌شد. آنها 
اسب‌هایی بودند که روز گاری در ميان دو ساله های 
اصیل و میلیون دلاری قرار داشتند و قهرمانی‌های 
بسیاری رابدست آورده‌بودند. امایس از ان که‌سن 
معمول برای شر کت در مسابقات حر فه‌ای یعنی دو 
تاچھار سالگی راپشت سر گذاشته بودند, قاعد تاً 
بایداز آنھادر بخش تصحیح نسل ویابوجود آوردن 
اسب‌ھای اصیل دیگر:استفادەمی شد.ولی بنابر عللی 
چون ناتوانی ویاعقیم بودن آخرین سرنوشت در انتظار 
انها هماناسلاخی وفرستادن انهابه کارخانه تولید 
کالباس اسب یاهمان‌سالامی‌بود.ارین از شنیدن‌چنین 
سرنوشتی که‌انتظار آنان رامی کشید به شدت غمگین 
وناراحت شد. برای اواین منطقی نبود اسبی که روزی 
یک میلیون دلار قیمت داشت وهنوز می توانست 
سال‌های مفیدی از عمر ش رادر پی داشته باشد. تبدیل 
به کالباس شود. ارین دیگر طاقت نیاورد و روز بعد 
خود داخل خضار اسب‌های فوق الذ کر شد ودر میان 
آنهااسبی که زیبایی خارق‌العاده‌ای داشت و گویی با 
دست تراشیدەشدہبود.نظر ارین راجلب کرد.اتفاقاً 
همان اسب بر اساس برنامه‌ریزی که شدہ بودباید 
روز بعد به سلاخ‌خانه می‌رفت تا تحویل کار خانه تولید 
کالباس بشسود.امااوبانوبی نبود که اجازہ چنین کاری 
رابدهد آن هم روی اسب زیبایی که نام بامسمای زیبا 
هم‌روی آن گذاشته شده‌بود. ارين به سرعت توجه 
شوهرش رابه ماجراجلب کرد و سپس هر دویک 
برنامه‌مدون رابه مدیریت معرفی کردند. در وأقع 
ارین و شوهرش توافق کردند تامدیریت اسب‌هایی 
که‌در آستانه سلاخ‌خانهقرارداشتند به آنهاواگذار 
شود ودرعوض آنها بدون‌هزینه اضافی تعهد کر دند 
تااسب‌هاراعلیرغم سن بالای چهار سال آماده‌برای 


ارو ۳۶۸۲ 


بهره‌وری کنند. ارین در نخستین گام نام زیبا رااز 
فهرست ورود به سلاخ خانه حذف کرد وسپس با توجه 
به تجربه خود وش وھرش در پرورش اسب.شروع به 
تقویت روحی وبدنی اسب‌ها کردند. آنها شادابی را 
دوباره به اسب‌ها باز گر داندند و روزها آنها رااز حصار 
بیرون آورده وبه آنها آزادی عمل می‌دادند. آنگاه 
اسب‌هارابر اساس وضعیت جسمانی و توانایی وقدرت 
تقسیم‌بندی کر دند. بر خی هنوز توان مسابقه راداشتند 
وبرخی‌دیگر برای نمایش‌های مختلف مور د استفاده 
قرارمی گر فتند.خیلی زود به قدری مسوولیت‌های 
هم به کمک بخواند.سرانجام پس از یک سال ار ین و 
شوهرش موفق به تأأسیس شر کتی شدند که نام «نجات 
وبھرەوری برای اسب‌های بالا تر از چهار سال» برای 
آن‌انتخاب شد. آ وازهوموفقیت شر کت ارين خیلی زود 
فراگیر شد. و متعاقب آن پس از آنکە اسب‌های چھار 
و پنج ساله توانستند در مسابقات بر اسب‌های میلیون 
دلاری جوانتر پیروز شسوند. ارزش و قیمت اسب‌های 
شر کت نیز افزایش یافت و آنگاه بر سر در شر کت این 
روانه کارخانه تولید کالباس شود» در واقع یک بانوی 
میانسال بادلسوزی و انگیزه خود و با هزینه‌های خود 
چندین میلیون دلاری خود قادر به انجام آن نبودند. 
امروز هم پس از شش سال هر کسی که از کنار شر کت 


نانسی و یک دسته گل سرخ برای یک بیمار تنها 


ارین و اسبی به نام زیبا که ارین آن را از مرگ حتمی نجات داد 


یاکوب و بیست هزار جفت کفش 


ساخته شده توسط ارین عبور می کند.ازدور بانویی ۴۹ 
ساله رامشاھدہ می کند که سوار بر اسبی بەغایت زیبا 
کهانفاقاً نام زیبا راهم یدک می کشد. از بخش‌های 
مختلفی که اسب‌ها در آنها نگهداری می شود دیدن 
می کند وهر از گاهی از زیبا پیاده شدهو دستی بر سر 
وروی‌اسب‌هامی کشد و آنگاه‌لبخندی عمیق وبس 
راضی کننده بر لبانش نقش می‌گیرد. این بانوهمانا 
ارین است که بیش تر ین رضایتمندی اش از مشاهده 
اسپ‌های شاداپ و سالم است. 
یا کوب و بیست هزار جفت کفش 

یا کوب رایس در فلوریدااز مادری‌بی‌خانمان 
متولد شد که در حین زایمان مادرش به دلیل اعتیاد 
به هروئین ومشکلات دیگر دوام نیاورد وجان خود 
راازدست داداز طرفی با کوب بعدھامتوجەشد که 
پدرش هم قبل از تولد او در یک حادثه تیراندازی میان 
قاجاقجیان مواد مخدر کشته شده‌بود و دراین‌میان 
درزاغه‌های مر کز شهر یک زن میانسال و بی خانمان 
از یا کوب مراقبت می کرد. يا کوب از کود کی بامشکل 
دیگری هم مواجه شده بود. اوه ر گز پدیده‌ای به نام 
کفش را تجربه نکر ده بود و هميشه با پای برهنه به این 
سوی و آ نسوی می رفت وبه همین دلیل پاهایش دائماً 
زخمی وچ ر کین بودند و آن زن‌هم مرتبا اوراسرزنش 
می کرد. دراین گیر و داریا کوب زمانی که گام به شش 
وهفت سالگی گذاشت. در خیابان همه روزه‌بچه‌های 
هم سن و سال خود رامی دید که بالباس و کفش مرتب 
و کیف به دست به مدرسه می رفتند.از همان زمان او 
دوشیفتگی اساسی پیدا کرد یکی نسبت به کفش که 
درزند گی‌هیچگاه‌داشتن آن راتجر به نکر ده‌بودو 
دیگری‌مدرسه که در ذهن کوجک اوبه منزله نجات 
از منجلابی بود که در آن هر روز بیشستر غرق می‌شد. 
راه‌وروش جیب‌بری و دزدی را به يا کوب کرده بود. 
امایا کوب باهمان سن وسال کم عزم خود راجزم 
کردتاقبل از انکه در منجلاب غرق شود. خود را 
نجات دهد. به همین دلیل یک روز صبح به دنبال چند 
کودکی که در همان نزدیکی‌ها به مدرسه می‌رفتند. 
راەافتادوپس از آنکه به مدرسه رسید در حالی که 
نمی دانست با چه کسی و چه مقامی باید صحبت کند. 
چشمانش مرد سیاهپوست و میانسالی را یافت که در 
استانه درب مدر سه ایستاده بود و اونیفر می شبیه به 
نظامیان بر تن داشت. یا کوب در واقع دربان مدرسه 
رامشاهده کرد ودر ذهن کوچکش تصور می کرد که 
او باید شخص مسوّولی در مدرسه باشد. بدین تر تیب 
یا کوب یک راست به سوی دربان سیاهپوست رفت 
وب دون مقدمه‌اين کلمات رابه زبان آورد:«آقامن 
می‌خواهم به مدرسه بروم و کفش داشته باشم.من 
نمی‌خواهم دزد و جیب‌بر باشم... آقاتورابه خدابه 

دربان مدرسه با تعجب نگاهی به یا کوب انداخت و 
در همان نگاه اول جذب معصومیت وراستگویی کود ک 
شد.او ک ودک راباخود به خانه برد واز آنجا که‌اوو 
همسرش از خود فر زندی نداشتند وورودیا کوب به 


خانه آنهامانند یک روشنایی لذت‌بخش برای آنه بود. 
فردای آن روز هم دربان مدرسه که جیمز نام داشت 
ابتدایا کوب رابه کفش فروشی برد و کفشی رابرايش 
خرید. سپس اورابا خود به مدرسه‌بردودرهمان 
روز ترتیب نام‌نویسی يا کوب رادر کلاس اول داد و 
پس از آن‌سرنوشت یا کوب تغییر کرد.او که‌درسن 
دوازده سالگی با هوش سر شار خود به یک دانش آموز 
ممتاز تبدیل شده‌بود. در پاسخ به آموز گار که از همه 
دانش آموزان در کلاس دربارهاهداف آینده آنهاسوال 
می کرد چنین گفت:«من می‌خواهم کاری کنم که هیچ 
کوک یشیم وب خانمانی پا پر هتهتباشند, .لته شمه 
دانش آموزان‌به صحبت یاک وب خند یدند.امااین 
بانوی آمو ز گار بود که اشک در چشمانش جمع شده‌بود 
وهمانجا تصمیم گرفت به یا کوب کمک کند تابه هدف 
خود برسد. آنها در اولین گام از طریق چسباندن آگهی 
در همه معابر از خانواده‌ها خواسته بودند که هر کدام 
یک جفت کفش دست دوم که مر بوط به کود کان سه تا 
سیزده ساله‌شان است به مدرسه بیاورند و در حالی که 
هیچ کس انتظار نداشت مردم به این خواسته چندان 
توجه کنند.در ۴۸ساعت جند هزار جفت کفش که 
اکثر آنهاهم نو بود در حياط مدرسه کنارهم چیده‌شد تا 
انجا که مسوّولان مدرسه نمی دانستند که‌در چه‌مکانی 
آنهاراجای‌دهند. پس از آن‌بنابر پيشنهاد یا کوب و 
بانوی آمو ز گار هر دانش آموز مأمور شد تایک جفت 
کفش رابرداشته و در سر راه خود به خانه آن را به یک 
کود ک یتیم.بی‌خانمان و یا فقیر هدیه دهد. این عمل 
چند روز تکرار شد و خیلی زود جراید و خبر نگاران رادیو 
و تلویزیون از آن آ گاه شدند که ذهن خلاق در پس این 
عمل خد اپسندانه‌همانایک پسربچه‌یتیم و دوازده‌ساله 
است و ناگهان نام یا کوب رایس مانند بمبی در شهر 
منفجر شد وهمه جاسخن از اوبه‌میان آمد. علاوه‌بر 
آن بسیاری از خانواده‌ها شروع به فرستادن کفش برای 
يا کوب کر دند و در مدت یک هفته بیست هزار جفت 
کفش برای یا کوب فرستاده‌شد و اوهم باخوشحالی آنها 
رادر سر تاسر شهر میان زاغه‌نشینان, محله‌های فقیر 
تقسیم کرد. خیلی زود به نوعی اپیدمی کفش رسانی 
بر شهر مستولی شد و جالب اینکه این بیشتر کود کان 


_ ر۹۰‎ ٦ 


بودند که به خانواده‌های خود اصرار می کر دند تا کفش 
آنهارابه کو د کان فقیربدهند. در واقع ی کوب که اکتون 
شانزده ساله است. مجبور شد تا برای نظم و تر تیب 
بیشتر به کارها جند نفر داوطلب رابه خد مت بگیرد. 
اوه م اکنون در هفته بیست هزار جفت کفش را که 
همگی اهدایی خانوادەھاویاموسسات مختلف است 
میان کود کان بدون سرپرست توزیع می کند واز همه 
مهمتر تفکر کمک ودلسسوزی برای همنوع است کەاو 
آن را در کود کان جامعه هم جاری ساخت. 
دسته گلی بر ای همه 

ده‌سال پیش تر نانس لاول در حالیکه سی سال 
داشت در اتاق خود واقع در بخش زایشگاه در یک 
بیمارستان نشسته بود. او متأسفانه دو شب پیش تر بر 
اثر مشکلاتی که در هنگام زایمان پیش آمد نوزاد خود 
راازدست داد.البته نوزاد سه ماه زودتر متولد شده 
بود و پزشکان امید چندانی برای بقای آن نداشتند.ما 
نانسی پس از مشکلاتی که به از دست دادن نوزاد منجر 
شده بود باید چند روزی را در بیمارستان می‌ماند. 
اوهر روز عصر دراورژانس درانتظار آن بود که 
شوهرش سر بر سد وبرای اودسته گلی رابیاورید 
چرا که نانسی عاشق دسته گل, بویژه گل سرخ بود. 
خانواده‌نانسی همه در شهر دیگری در دوردست 
ساکن بودند و طبیعتاً نمی توانستند از نانسی دیدن 
کنند.اما شوهرش در نزدیکی او بود ونانسی انتظار 
آن رامی کشسید که او هر لحظه سر برسد. در حالی که 
اوچنیسن کاری رانکرد.در واقع اوبه خاطرازدسست 
رفتن نوزاد. نانسی رامقصر دانسته وپس از آن دیگر 
حاضرنبود تابانانسی زندگی کند و درخواست جدایی 
داده‌بود.امانانسی این رانمی دانست,اودر تمام‌پنج 
روزی که در بیمارسستان بود. هر روز عصر بی صبرانه 
در انتظار شوھرش بود. و سرانجام در روز آخر بود که 
نانسی از واقعیت آگاه شد او در نهایت غم به خانه خالی 
خود با زگشست وناگه ان تصمیم عجیبی را گر فت وبا 
خود عهد کرد که در بیمارستان‌های شهر به جستجو 
بپر داز د واز هر شخصی که بستری شد هو بی کس است 
ملاقات کند و بایک دسته گل سرخ اوراشاد سازد. 
فردای آن روز نانسی در اولین ساعات صبح شروع 
به عملی کردن عهد خود کرد. نانسی در حالی که به 
شدت متعجب شده‌بود. بیماران بسیاری رایافت که 
در طول زمان بستری شدنشان هیچ کس از آنها دیدن 
نکر ده‌بود واین تنها نانسی بود که بایک دسته گل سرخ 
از انها دیدن و دلشان راشاد می کرد و خیلی زود آوازه 
زنی بایک دسته گل سرخ در بیمارستان و سپس در 
شسهر پیچید. نانسی اکنون دوسالی است که بهانجام 
تعهد خود مشغول است, و استقبال از عمل او به قدری 
افزایش یافته که مجبور شدہاز چند داوطلب دیگر هم 
کمک بگیرد و آنهارابادسته گل سراغ بیماران تنها 
بفر ستد و لحظه‌ای که نانسی و همکارانش با یک دسته 
گل سرخ وارداتاق بیمارمی‌شوند زیباترین لحظه 
زند گی این بیماران را تشکیل می دهد واز همه مهمتر 
اینکه آنها دیگر احساس تنهایی نمی کنند. 9 


ری سے ےر ۷۹ 


توانا 


ہی ده دار می آورد 


٭ ار دور کت 


(روانشناس بالینی) کار مشاوره 


ت مشاوره د ارشنبه‌ها: 


از ساعت 1۳۰ ۰ الی ۱۲۸۳۰ با شماره تلفن: 
۳۹۹۳۲۳۸ 


در انتخاب همسر مر دد هستم 


۶+ دختری ۹ ساله هستم. د و سال است که یکی 
ازاقوام از من خواستگاری کرده است و تمایل زیادی 
برای ازدواج بامن دارد.اما نمی‌توانم تصمیم بگیر مو 
در انتخاب همسر آینده‌ام مردد هستم. 

۴ خودتان علت تردید اناشی از چه موضوعی 
می‌دانید ؟ 

اودر گذشته به مواد مخدر اعتیاد داشته‌اند و 
چند سالی هم در گیر این موضوع بوده‌اند اما الان چند 
سالی است که خودشان واطرافیان مدعی هستند که 
دیگر اعتیاد ندارد. اما من مطمئن نیستم و نمی‌دانم 
چگونه باید نسبت به این موضوع اطمینان پیدا کنم. 

۴ | یا می دانید به چه ماده‌ای اعتیاد داشته‌اند؟ 

#به تراک وهروئین: 

# ٹرباک به طوز طبیعی از بوته ع خاش به 
دست می‌آید.اما هر وئین با تغییرات شیمیایی جزیی 
در داروی اساسی خشخاش تولید می‌شود. 

بهتر است بدانید که هرویین بیش از هر ماده 
افیونی دیگری سوء مصرف دارد و بیش از دیگر مواد 


خانم ملیحه جلیلی 

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی 

یکشنبه هااز ساعت*۱تا ۱۲.مشاوره 
تلفنی‌باشماره ۰۲۹۹۹۳۲۲۸ 
مشاوره حضوری‌باهماهنگی‌قبلی 


مشکل بز ر گی به نام سیکار 
کشیدن بدر 


+مادری ۵ ساله هستم و یک پسر ۴ساله‌و یک 
دختر ۷ ساله دارم.زند گی ام خوب است.اما سیگار 
کشیدن شوهرم مرا بسیار اذیت می کند. با اینکه به 
همه ضر رھای آن آ گاه است.ولی متأسفانه در شبانه 
روز یک پاکت سیگار می کشد. من نگران بچه‌ها 
هستم که مبادا برایشان بد آموزی داشته باشد. 

٤۶‏ آیا همسر شما تلاشی برای ترک سیگار کرده 
است؟ 

#بارها وبارهادرباره‌این عادت زشت باهم گفتگو 
ومشاجره کرده‌ایم»امامن موفق نشد ماو راوادار 
به ترک کنم. آیاترک کردن سیگار خیلی مشکل 


آقای سعید مجیدی نژاد 
(وکیسل پایه یک دادگستری و کارشناس‌ارشد 


چهار 
۰ ای ۱۶/۳۰ با شسماره تلفن: 
۳۹۹۳۳۸ 


اعتیاد آوراست که به صورت تزریق و یا استنشاق 
مصرف شود. 

یکی از ناراحت کننده‌ترین جنبه‌های آماری 
هروئین این است که مصرف بیش از حد آن منجر 
به «اوور دز» می شود البته هر یک از مواد مخدر بعد 
از مصرف منجر به علائم و نشانه‌هایی می شود که در 
مورد هروئین به شرح زیر است. 

عوارض جانبی‌هروئین شامل :بر اف وخته شدن 
پوست. خشکی دهان احساس سنگینی در دست‌هاو 
پاهاء تهوع و خارش شدید است در ادامه این ماده‌منجر 
به تغییرات روانی و جسمانی مانند خواب آلودگی, 
ضعف کار کر دهای شناختی و کند شدن کار کردهای 
قلبی و تنفسی نیز می شود. در ضمن بهتر است بدانید از 
۶ تا ۴ ۲ساعت بعداز خر ین مصرف در فر د نشانه‌های 
ترک بروزمی کند که بی‌قراری.درد عضلانی و 
هوان :ی وای اال انسفر اغدسیخ شد نما 
ابریزش بینی و حر کات پا از ان جمله هستند. 

با توجه به مواردی که در بالا برایتان شرح دادم. 
می توانید شناخت بیشتری نسبت به مشکل طرف 
مقابلتان داشته باشید. 

۴ آیادراین مدت که از زمان خواستگاری 
می گذرد با یکدیگر رفت و آمد بیشتری داشته‌اید؟ 

*٭نه»متأسفانه من فقط دومر تبه‌اورادیده‌ام. 
خانواده‌ام مخالف رفت و آمد در دوران قبل از ازدواج 

6 با توجه به شرایط خاصی که خواستگار شما 
دارد.سعی کنید خانواده‌تان راراضی کنید که برای 
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8 سیگار کشیدن اساسا یک عادت و رفتار روانی 
-اجتماعی است و وابستگی زیستی چندانی ندارد. 
ترک سیگار برای همه‌ی سیگاری‌ها, حتی با سابقه‌ی 
طولانی, بد ون عوارض قابل ملاحظه‌ای به ساد گی 
امکان‌پذیر است. وسرمایه آن فقط اند يشه عاقلانه و 


اراده‌ی قوی است. 

۶« همسرم می گوید چون بچه‌ها از بوی سیگار 
بدشان میآید.دیگر در بز ر گسالی‌هر گز سیگاری 
نمی‌شوند. آ یا این حرف درست است؟ 

8 خی ره اتفاق_آبچه‌ه ابا مشاهده‌ی‌اين رفتار 


آقای اکبرخوبکردار 
لا | وکیل‌دادگستسری 
۷ شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵ با 
و شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


کسب شناخت واطمینان خاطر شماحتما مدت زمانی 
رابه‌عنوان دوران نامزدی در نظر بگیرند دراین 
مدت سعی کنید با کسب اطلاعات بیشتر در مورد 
مواد مخدر. عوارض جانبی و نشانه‌ها و علائم مر تبط 
با مواد اطمینان لازم و کافی رانسبت به خواستگار تان 
به دست آورید وبه عنوان آخرین راه حل به شما 
پیشنهاد می کنم بدون آ گاهی قبلی یسک روز از او 
بخواهیسد که برای آزمایش‌اعتیاد به‌همراه‌یکدیگر به 
یک آزمایشگاہ معتبر مراجعه کنید.اگر او به هر دلیل 
وبھانەای از آمدن باشماامتناع کرد بھتر است که در 
انتخابتان تجدید نظر فر مایید. ۰ 


نامطلوب‌«پدر» غالبا سعی می کنند «تقلیدی» از وی 
داشته باشند. ممکن است در دوران کود کی دست به 
سیگار نزنند. اما به احتمال زیاد ممکن است در سنین 
نوجوانی و در موقعیت مناسب اقدام به تجربه‌ی چنین 
کاری یکنند ولواینکه دود مسیگار برایشانناخوشایند 
باشد. 


٭ من چه کاری از دستم برمیآید تااشوهرم را 


همسر تن از بین ببرید.لازم است بیشتر بامحبت 
و تأیید جنبه‌های مثبت شخصیت همس تان, توجه 
وی رابه اندیشه‌های مطلوب خود جلب کنید. همان 
طور که می دانید انساآن‌ها از انتقاد و نصیحت مستقیم 


گریزان هستند. در بسیاری از موارد استدلال‌های 
علمی‌نیز برای‌سیگاری‌هافاید هچندانی ندارد. پس 
درمحیط خانواده‌بافضای عاطفی:موثر ترین زمینه 
برای از بین رفتن این عادت فراهم می گر دد. شما باید 
به اتفاق فر زندان عزیز تان تلاش‌های همسر تان راارج 
نهید وبه جای‌زیرسیگاری, شاخه گلی با زبان محبت 
در مفانلش نگذارید: ۰ 


دکتر عین الله چرامین 


روزهای چھارشنبه از ساعت ۱۳ الی 
۴ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


4 خانم الهام السادات طباطبابی 
< > وکیل پایه یک دادگستری 
© ۱ کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
4 شنبه‌ها از ساعت ۱۰ الی ۱۲ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


٭ پسدرم ۸ماہ پیش دار فانی راوداع گفت.وی 
یکی از دوسستانش رابه عنوان وصی برای ادارەی امور 
خویش انتخاب کر دحال متأسفانه ایشان بدون‌اذن 
«ور ثه» اقدام به اجاره دادن یکی از خانه‌های واقع در 
شهرستان کر مانشاه کر ده است. سوال مااین است که 
هم اکنون از جانب «ور ثه » چه اقدام قانونی برای عمل 
انجام شده توسط وصی. میسر است ؟ لطفا راهنمایی 
کنید؟ 


۶ هم می تواند و هم نمی تواند 

برای‌پرسش شماباید قائل به تفکیک شد میان 
حالتی که: 

«اول»ا گر پدر شمادر وصیت خود آن خانه را 
از تر که به عنوان ثلث خارج کر ده و اداره‌ی آن رابه 
وصی وا گذار کر ده نتیجه‌ی عمل وصی صحت اجاره‌ی 
مربوطه است وشما به عنوان ورثه نمی توانید دعوای 
خلع ید راعلیه مستأجر مطرح کنید. 

«دوم» ممکن است که پدر شما خانه مورد نظر را 
به عنوان ثلث از کل ت رکه خارج نکردهاست ووصی 
از پیش خود و با اقدام خودسرانه ان رابه عنوان ثلث 
انتخاب و اجاره داده باشد که البته اگر وصی که حسب 
م۸۵۸ قم در حکم امین می باشد و باید علاوه بر عدم 
تعدی وتفریط رعایت غبطه و مصلحت ورثه رانیز 
بنماید و اگر خانه مر بوطه در حال خر اب شدن است 
ودرجهت رعایت غبطه شماورثه حتی‌اگر بدون 
اذن شمااقدام به اجاره دادن خانه البته تنها برای 
مدتی معین نموده باشد. عمل حقوقی انجام شده نافذ 
است. اما اگر بر خلاف وصیت عمل نکر ده باشد و تنها 
مصلحت شماور ثه‌رارعایت نکر ده‌باشد(به عنوان 
مثال بر طبق وصیت عمل کر ده و خانه رااجاره‌داده‌اما 
بر غلاف اام ورف ند اع سار بان مال الاجازہ 
را(تعیین کرده‌باشد) آنگاه,دیگرنمی‌توان‌بطلان 
اجاره‌مذ کور رادرخواست کردو تنها شمابه عنوان 
ورثه می‌توانید. خسارت بگیرید. زیر ابه علت رعایت 
غبطه و مصلحت شما ور ثه. وصی مذ کور ضامن است 
و باید از عهده‌ی خسارات وارده به حقوق ورثه بر ید 
اما اگر وصی برخلاف وصایت و خارج از حدود اختیار 
چنین عقدی را منعقد کر ده باشد چنین عقدی فضولی و 
نیاز مند تنفیذ ورثه است ودر صورت عدم تنفیذ. چنین 
عقدی‌باطل می شود و علاوه‌بر آن‌می‌توانیدادعای 
خلع ید را تنها علیه مستأجر و نه وصی مطرح کنید. 


کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 


دوشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۱۱. مشاوره 


تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


ماجرای هر سال کنکوری ها! 


٭٭امسال وارد سال چهارم دبیر ستان می‌شوم. با 
اینکه می‌دانم زمان کم دارم.مباحث زیاد است.رقبا 
قوی شدهاند و سوالات حرفه‌ای تر شده.امانمی‌توانم 
سمت کتساب بروم نسبت به درس‌ها احساس 
بی‌حوصلگی دارم. کاملا سردر گمم. 
راہ حلی وجود دارد؟ 

٭٭دلیل این کم کاری وبی‌علاقگی 
شماست.ه دف عاملی است که به 
شما برنامه‌ریزی را هدیه می‌دهد. 

٭ کدام هدف؟ می دانم ادامه 
زند گی ام ندارد چون برای دیگران هم 
نداشته! 

38ز ۲ مسیر به این مشکل شما پاسخ می دھم: 

آسدلیل بیان مسایل از ط رف شسمایا هر کدام از 
دوستانتان تنها پیدا کردن یک راہ فرار است. 
اولین آ زمون مهم تحصیلی مسیر زند گی خود نتیجه 

این بهانه جویی‌ها تنهاابه این دلیل صورت می گیرد 
که[ گر درانتهای‌سال نتیجه خوب حاصل نشد بگویید: 
ما که گفتیم نمی تونیم ونمی‌خوایم بخونیم. نمی شه تو 
این اتاق درس خوند. خونه شلوغه. همسایه‌ها سر صدا 
می کنن و غیره ] 

مایا بگیرید مسابقه راقبل از شسروع نبازید وبا 
اميد به خداتلاش خود رادر حد اعلا شروع کنید چون 
در کنکور شانس مفهومی ندارد و به همان اندازه که 
تلاش کنید نتیجه می گیرید. 

انا امین ی ماو دل درمسیر 
زند گی بی تأثیر است. این دید گاه‌با توجه به قشر بی کار 
تحصیلکر ده جامعه ما کمی در نگاه عام جا گرفته.امابه 
بخش شاغل جامعه مانگاهی بیندازید.تمام سمت‌های 
مدیریتی» کنترلی و حساس توسط قشر تحصیلکر ده 
پوش ده در واقع ادامه تحصیل حٹی از نظر سقراط هم 
یکی از سے راه تغییر جایگاه اجتماعی و مالی محسوب 
می شدہ... 

این بهانه‌هم راەفراری بیش نیست:چون در خلوت 


خودتان یک لحظه هم به ذهنتان نمی رسد که شمای 
بی سواد در ده‌سال آینده کجای جامعه جای خواهید 
داشت و شمای تحصیلکرده کجا؟ 

۳ س حالا هم فقط دو راہ دارید: 

اول؛ از متخصصین کمک بگیرید تابرای شما 
نیاز سنجی کنند. روش رابیابید. برنامه‌ریزی وتلاش 
کنید وبه یک نتیجه مطلوب در حد تلاشتان بر سید 
که این یعنی پیروزی 

۵و م؛ تسلیم شوید. اجازه بدهید زمان بگذرد. 
همیشه گلایه کنید که نمی شود به امتحانات ترم اول 
که رسیدید مضطرب شوید و از این همه عقب‌افتادن 


وبه خودتان وعده جبران تعطیلات عید رابدهید غافل 
از اينکه همه برای عید دندان تیز کر ده‌انداعید می آید. 
شروع می کنید در حالی که عوامل بیرون برای عدم 
تمر کز شما دو چندان شده عید هم می‌گذرد. کم کم 
می گذرید. حالا کمتر از ۲ماهتا کنکور مانده‌وشمادر 
نهایت اطلاعات جسته و گر یخته‌ای از ترم دوم سال 
جاری دارید و بعد هم یک دنیا اضطر اب واسترس از 
یک تلاش بیهوده در یک زمان کم. 

روز کنکور فرامی‌رسد. آزمون می‌دهید. به منزل 
می آیید. همه می پرسند: خوب؟! شما می گویید ببینم 
نٹیجھ چه می شود 

بد نبود! 

اماپشت در بسته اتاقتان پاسخگوی بغض گلوی 
شما فقط خودتان خواھید بود! 

الان وقت تصمیم گیری است که کدام راه‌معقولانه 
است؟ 


آدمی ساخته افکار خود است. فرداهمان خواهد 


شد که امروز به آن می ‌اندیشید. 


#دکتر بهمن‌بهروزی 


(مشاور روانشناسی) 


#دکترشهرباربحیوی 


٭کتر علی نیکزاد 


متخصص بیماری های پوست 


که گ مر د بو د مت دن دوست شمامی 


۰ 


دا 


3 


نی ازدواج 


کنید 


دید 


در دون 


سلسلے گزارشہای زندان 


تهیه: مجید شادمان نژاد تلفن:۲۹۹۹۴۲۰۲ 


تنظیم ونگارش: سیده فریبا زواره ای (ہمانی) تلفن:۲۹۹۹۳۳۸۲ 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شدہ در آن نیست. 


این هفته:ندامتگاه اوین ۹ 


وارد ان درز گاه چھار شدم. در این ان درزگاه 
مددجویانی با جرایم مالی. مهریه و تصادفات تحمل 
کیفر می کنند. با راهنمایی مسوولان بند به اتاقی که 
گویا به واحد سمعی -بصری تعلق داشت. وارد شدم. 
هنگام ورود وقتی مسوول بند مرا به دیگر همکارانش 
معرفی کرد و گفت که برای انجام مصاحبه آمده‌ام. 
آقایی با موهای جو گندمی و پر انرژی و با نشاط پیش 
دوید و اعلام کرد که راغب است بااو گفتگویی 
داشته باشیم. من خوشحال از اینکه دیگر زمان 
زیادی تا مدن مددجواز داخل بند از دست نخواهم 
داد قبول کردم و مرد جوان همانطور خندان و شاد 
همراه من وارد اتاق شد. بعد از معارفه کوتاهی که با 
هم داشتیم او این طور شروع کرد: 

فرزند دوم خانواده هستم. دو برادر و یک خواهر 
دارم. پدرم سرهنگ بازنشسته شهربانی است و 
مادرم هم سالها است به رحمت خدا رفته. پدربزرگ 
و مادربزرگم اصالتاً اهل باکو بودن د. اما ما بز رگ 
شده غرب تهران هستیم. دوران درس و مدرسه را 
در همان منطقه گذراندم و با اینکه هیچ علاقه‌ای به 


۳۲ رو ہت کے 


درس نداشتم و در یک کلام بچه تنبل کلاس بودم 
اما به اجبار خانواده تا مقطع فوق دیپلم نقشه‌برداری 
درسم راادامه دادم. سال ۷۰رفتم خدمت. دوره 
آموزشی‌ام را در اردبیل گذراندم و بعد هم به تھران 
منتقل شدم و بقیه خدمتم را در فرودگاه مهر آباد 
گذراندم. سال ۲ منقضی خدمت شدم و برای کار 
بتدا در یک ارگان دولتی مش غول شدم اما مسائلی 
پیش آمد که ناچار شسدم از آنجا استعفا بدهم و 
توسط آشنایی که داشتم وارد یکی از وزار تخانه ها 
شده و از سال ۷۳ در آنجا مشغول کار شدم البته در 
کنار آن امور مر بوط به یک تور سیاحتی و زیارتی را 
هم عهده‌دار شدم و در آژان س هواپیمایی کارهای 
آن تور را هماهنگ می کردم. سال ۸۰ پس از یک 
دوستی ۱۷ ساله بادختر خانمی, بالاخرہ شرایط 
ازدواجمان مھیا شد و ما ازدواج کردیم. 

شاید برایتان این سوال پیش آمده باشد که چرا 
دوستی ما اینقدر طولانی مدت بود. در پاسخ بايد 
عرض کم که ما سال ۷۴ با هم آشنا شدیم که آن 
زمان کے ابط هیچ کدافمان برای ازدواج متسب 
نبود. بعد از اتمام درس و خدمت وقتی کار مناسب 
هم پیدا کردم مادرم به بیماری صعب ‌العلاجی مبتلا 
شد. متأسفانه دوران بیماری‌اش بسیار طولانی شدو 
حتی این اواخر زمین گیر هم شد و چون شرایط مالی 
خوبی نداشتیم ناچار خودم در منزل از او پرستاری 
کردم و بالاخره هم بیماری او رااز پا در آورد! و نھایتاً 
مدتی بعد از فوت مادر بود که شرایط ازدواج ما مهبا 
شد و ما ازدواج کردیم. سال ۸۵ هم خداوند یک پسر 
به ماعطا کرد و زند گیمان رارنگ تازه‌ای بخشید. 
زندگی روال عادی خودش را داشت تا آنکه یک 
آشنایی ساده و یک پیشنهاد وسوسه‌انگیز همه چیز 
رادگرگون کرد. 

ماجرااز این قرار بود که من در آن شغل نیمه 
وقتی که داشتم با خانمی آشنا شدم. این خانم هم در 
آژانس هواپیمایی کار می کرد و امور تورهای سیاحتی 
و زیارتی راهماهنگ می کرد. او یک دفتر هم داشت و 
به من پیشنهاد کرد در دفتر او کار کنم. من هم قبول 
کردم مبلغی هم هزینه کردم و همکاری ما شروع 
شد. بعضی کارها با من بود و برخی را هم او انجام 
می داد. برای مشهد و سوریه مسافر می گر فتیم و تور 


ارو ۳۸۲ 


بانشکرازهمکاریقوهقضاییه ریاست محترمندامتگاههای 
اوین» رجایی شهر.قزل حصار و ورامین, ریاست محترم 
حفاظت واطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کر روابط عمومی 
سازمان ناه روابط عمومی دادگستری کل استان تھرآن و 
تمامی عزیزانی که در تھیەاین گزارش ها یاریمان می دهند. 


ا شا طر لصا زی ایحا فی 


می فرستادیم. بعد از مدتی این خانم پیشنھاد کرد که 
کار اقتصادی انجام دھیم. کاری مثل واسطەگری. 
خب خودتان می‌دانید در امد این کارها بیشتر از 
کارهایی است که ما انجام می دادیم. در این شرایط 
اقتصادی هم کسی از در امد بیشتر بدش نمی آید. به 
هر حال قبول کردم و کار به اینجا کشید. یعنی جایی 
که من در زندانم. زن و بچه‌ام آن سر دنیا سر گردان. 
نه خانه دارم و نه زند گی. 

ماجرا از آنجا شروع شد که این خانم فردی را 
به من معرفی کرد که او بازاری است و به واسطه او 
می‌توان وارد کار اقتصادی شد. این آقا بلافاصله بعد 
از آشسنایی با ما فردی را معرفی کرد که در تناژ بل 
سیمان می‌خواست. از آنجا که ما خودمان یک زمانی 
دفتر و دستک مصالح ساختمانی داشتیم و اینگونه 
کارها را انجام می‌دادیم قبسول کردیم. آن زمان کار 
مصالح‌فروشی نمی کردم اما به واسطه آشناهایی 
که داشتم. می‌دانستم از طریق آنها می‌توانم سیمان 
دولتی تهیه کنم. قرارداد همانجا در دفتر واسطه 
بسته شد. همه توافقات روی یک ب رگ کاغذ سفید 
۴ نوشته شد. ایشان تقاضای سی‌هزار تن سیمان 
داشتند. کل مبلغ قرارداد دو میلی‌ارد و چهارصد 
میلیون تومان می‌شد. که پیش پرداخت آن چهل 
و پنج میلیسون تومان بود. خریدار چهل و پنج میلیون 
تومان را به حساب همین اقای واسطه واریز کرد و 
ایشان هم در مقابل چک تضمین پیش قرارداد را 
داد و من موظف شدم در عرض دوازده روز کاری 
سیمان انها را تحویل دهم. از انجا که قرارداد در 
دفتر واسطه بسته شده بود و ایشان معرف بود و 
خریدار هم به واسطه ایشان با من قرارداد بسته بود. 
از قبل این معامله سودی هم عاید او می‌شد. 

برای انجام معامله من با یکی از کار کنان وزارت... 
صحبت کردم و ایشان قول مساعد دادند که از محل 
خاصی, سیمان مورد نیاز را تهیه کنند. من وقتی قول 
مساعد را از ایشان گرفتم, از واسطه معامله خواستم 
پولی را که خریدار به او داده به من بر گرداند تا من 
برای انجام معامله به همان کارمند بدهم. ایشان پول 
رابه صورت چک بے من داد ومن هم بدون هیچ 
رسیدی: پول رابه او دادم تابرای ما سیمان دولتی 
بگیرد. چند روزی گذشت و خبری از آن رفیق ما 


نشد. از طرف دیگر آقای واسطه که پول خریدار را 
به ما داده بود روزی چند مرتبه تماس می گرفت و 
در مورد زمان تحویل محموله سیمان سؤال می کرد. 
خب من هم با کسی که قول تحویل سسیمان رادادہ 
بود. در ارتباط بودم اما او هم امروز و فردا می کرد. 
در همین گیر و دار آقای واسطه رفت از من شکایت 
کرد. شاید تصورش این بود که من می‌خواهم او را 
دور بزنم و معامله دو میلیاردی را تنهایی به سرانجام 
برسانم و به او چیزی نرسد. 

من در جریان شکایت او بودم اما نمی دانستم تا 
کجا پیش رفته و او از من شکایت کیفری کرده و 
حکم جلب مرا هم گرفته و من از همه جا بی‌خبرم. او 
بعد از گرفتن حکم جلب من به سراغ همان خانمی 
که واسطه آشنایی ما شده و با هم در یک دفتر کار 
می کر دیم می رود و او را تهدید می کند که برای او هم 
حکم جلب خواهد گرفت مگر آنکه بگوید من کجا 
هستم. همکار من خبر داشت که من راس ساعت 
سه بعد از ظهر آن روز برای عقد قراردادی به منزل 
فردی در مهر آباد جنوبی خواهم رفت. پس تمام 
جزییات را در اختیار انها قرار می دھد و انها قبل 
از من خودشان رابه آنجارساندہ و کمین می کنند 
و وقتی من رسیدم بدون مأمور کلانتری خودشان 
مرادستگیر کردند و دست و پا بسته بردند تحویل 
کلانتری دادند. 

از طرف دیگر همان روزهاء همسرم و پسرم در 
گیر و دار مهاجرت بودند. برادر همسرم سالهاست 
در آمریکا زندگی می کند و با هماهنگی‌های او و 
همسرم و با توافق خودم قرار شد پسرم و همسرم 
بروند و مدتی بمانند و وقتی امور اقامتی‌شضان تابید 
و تثبیت شد من هم به آنها ملحق شوم. آن روز که 
من دستگیر شدم دقیقاً روزی بود که شب بعدش 
همسرم و پسرم پرواز داشتند برای یونان و بعد هم 
آمریکا. شب به همسرم خبر دادم که گرفتار شده‌ام. 
روز بعد وقتی می‌خواستند مرا از کلانتری به دادسرا 
ببرند به من دستبند و پابند زدند. از آن طرف 
همسرم و پسرم برای خداحافظی آمدند کلانتری و 
دیدار آخرمانه این ش کل دردناک وناراحت کنندہ 
صورت گرفت. دیدن من با آن حال و روز برای پسرم 
واقعاً سخت بود. طوری که هنوز هم بعد از دو سال و 
اندی این خاطره ناراحت کننده از ذهنش پاک نشده 


در پر انتر 

(شاید شما هم این مثل را شنیده باشید که بار کج 
به‌منزل نمی رسد وباز شاید بسیاری از شماچون‌من 
نسبت به قوانین ومقررات مراودات بازار و تعهدات 
قراردادهای اینچنینی بی‌اطلاع باشید اما در گفته‌های 
این مددجو مسائلی وجود داشت که حتی برای امثال 
مانیز تعجب برانگیز بود. در درجه اول تأمین سی‌هزار 
تن سیمان دولتی است که حتماً این سوّال برای شما هم 
پیش آمده که این تناژ بالای سیمان دولتی از چه محلی 
و تحت چه عنوانی تأمین می شد و چه ار گان یانهادی 
مجوزی برای این تناژ بالا صادر می کرد. دوم اعداد و 


و گاهی که با مادرش صحبت می کنم؛ می گوید یکی 
از سوّالات ناراحت کننده او این است که ایا هنوز هم 
به دست و پای پدر زنجیر است یا نه؟ 

به هر حال ما را بردند دادسرا. من قبول دارم کار 
خلاف انجام داده‌ام اما برخوردی که با من شد در 
حد خطا و اشستباهم نبود. از واسطه معامله که از من 
شکایت کرده بود هیچ نامی در قرارداد برده نشده 
بود. اما الان شاکی پروندہ او است. من از او پولی را 
گرفتم که پسول خودش تیودہ بلکه پول طرف معامله 
من یعنی خریدار بوده. او پول رابه حساب واسطه 
ريخته و واسطه هم آن پول را به صورت چک به من 
داده. من این موضوع را در دادگاه عنوان کردم که 
اگر کسی بخواهد شاکی شود. خریدار معامله است. 
سی که ما باآو قرازداد سکیم ناپ اہ ر اویل 
او دهیم. اما آنجا به من تفهیم کردند که من قصد 
کلاهبرداری داشته‌ام که پول راز خریدار تحویل 
نگرفته و واسطه را ميان آورده‌ام که پول به حساب او 
برود و او طرف معامله شود و بعد هم من پول را از او 
بگیرم و سیمان را هم تحویل ندهم و... 

از طرف دیگر من به همان دوستی که کارمند 
بود و می‌خواست سیمان دولتی برایمان بگیرد خبر 
دادم و گفتم فلانی من گیر افتادم اين ۵ میلیون 
تومانی را که گرفتی به حسابم بر گردان تا من پول 
طلبکار را بدهم و خلاص شوم. اما او می گوید هر 
وقت بیرون آمدی بیا پول را بگیرا من هم که هیچ 
رسیدی ندارم تا قانونی اقدام کنم. مانده‌ام سر گردان 
و چاره‌ای جز تحمل حبس ندارم در حالی که متهم 
به کلاهبرداری هم هستم. در داد گاه هم اجازه دفاع 
به من داده نشد و من محکوم به کلاهبرداری شدم. 
حالا علاوه بر تحمل حبس وپرداخت چهل و پنج 
میلیون بدهی طلبکار باید چهل و پنج میلیون هم 
جریمه دولتی بدهم. این نتیجه معامله‌ای است که نه 
خریدار سیمان به سیمانش رسیده نه کسی که چک 
چهل و پنج میلیونی دادہ پولش را وصول کرده و من 
هم که شرایطم از بد هم بدتر است. 

من از خریدار خواستم تا شاکی مرا تحت فشار 
بگذارد و چکی که نزد او است بر گشت بزند. شاید 
او از موضعش در مورد من کوتاه بیاید و قضیه یک 
جوری حل و فصل شود. خریدار چک را بر گشت زد 
اماشاکی من یک نفر راواسطه کرد و ۱۵ میلیون از 


ارقام این معامله است. آیاعقد یک معامله دومیلیارد 
وچھارصدمیلیون تومانی روی بر گه ۸۴معمولی وفقط 
بایک کک ضمانت پیش پر داخت.اعتبار می‌یافت؟ 
سوم نوع دریافت پول بود که فرد فروشنده یاطرف 
معامله هیچ رقمی در یافت نمی کند و پول به واسطه 
شخص سومی که فقط یک واسطه است وبه قول ایشان 
در معامله ذینفع نیست به فروشنده تحویل می گردد. 
شاید همین ابهامات ماسر نخه ای قاضی محتر م 
پرون ده‌بوده تادر نهایت به جرم فروشنده پی ببرد و 
حکم صادر کند. 

به‌هرحال اززآنجا که‌مابررمسند قضانیستیم و 


رور ۰ 


طلب او را نقداً پرداخت کرد و سی میلیون مابقی را 
سه چک ده میلیونی داد که تا امروز هم خبر دارم 
پول نقد نشده است. مساله خودم یک طرف اینکه 
زن و بچه‌ام آن سوی دنیا در آمریکاچه می کنند 
هم یک طرف. البته هر از چند گاهی با هماهنگی 
خواهر همسرم تماس کنفرانسی با همسرم برقرار 
می کنیم. خوشبختانه مشسکل اقامتی آنها برطرف 
شده و احتمال اینکه در آینده نزدیک سفری به ایران 
داشته باشند. زیاد است. 

ماه رمضان سال گذشته شاکی من به ملاقاتم آمد 
و پرسید که می‌خواهم چه کنم؟ از او خواستم یک 
چک شش ماهه از من بگیر د و اجازه دهد من بیرون 
بیایم تا مشکلم را حل کنم. مطمئن هستم اگر شش 
ماه فرصت داشته باشم می‌توانم با او تسویه کنم. 
اما تاو قتی اینجا هستم این مشکل همچنان به قوت 
خودش باقی است. تا امروز پنج مر تبه اعسار (عدم 
توان پرداخت) برای قاضی پرونده فرستاده‌ام و هر 
پنج مرتبه هم رد شده اما من باز هم اعسار خواهم 
نوشت. اگر با اعسار من موافقت شود و بیرون بروم 
دیگر در مدت پنح ماه او به پولش نخواهد رسید 
شاید به پنج شش سال بکشد. من صادقانه صحبت 
می کنم. اصلاً تصور کنید من مرتکب قتل شدهام و 
حالا می‌خواهم جبران کنم. باید شرایطی باشد که من 
بتوانم. تا امروز دو سال و اندی از این ماجرا می‌گذرد 
و هیچ مشکلی حل نشده است. اگر من بگویم ده روزه 
این مشکل را حل می کنم دروغ گفتەام اما می‌دانم 
در پنج شش ماه می‌توانم. اگر قاضی با اعسارم 
موافقت نکند بالاخره‌راه حل دیگری پیدا می کنم. 
شاکی من اگر چک بخواهد می‌دهم. اگر سند بخواهد 
تقدیم می کنم فقط شرایطی بگذارد تامن بتوانم این 
مشکل را حل کنم وگرنه با بودن من در زندان او 
هر گز به پولش نخواهد رسید. لجبازی و اينکه چهل 
و پنج میلیون بده و برو راه حل مشکل ما نیست البته 
این را هم اضافه کنم که شاکی من می‌خواهد کنار 
بیایذ اما متاس فاته سرادر او اچازه تمی ذھت برادز 
شاکی من اجازه نمی دھد که او خودش تصمیم بگیرد 
وگرنه می‌دانم که او خودش راضی است تا این مسأله 
به نوعی حل شود به هر حال تا وقتی آنھا از موضع 
خودشان پایین نیایند این مساله همچنان به قوت 


0 


قضاوت هم بر عهده‌مان 
به صرف روشن شدن 
ابهامات موجود. بارضایت مددجوی پروندہ به 
سراغ شا کی پرونده رفتیم و پس از آ گاهی اواز آنچه 
متشاکی اعلام کر ده بود. از زبان او نیز بار دیگر این 
ماجرارامرور کردیم تایک سویه‌به قاضی نر فته باشیم 
و خدای ناکرده اجحافی در حق ایشان نکر ده باشیم. 

اگر شسماهم مایلید تااین ماجرا راب روایت دیگر 
بشنوید. هفته آینده خواننده صحبتهای شا کی پرونده 
باشید.) 
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است زد ازند گی همو ار ه در پیش فت است 


9 ا لادد 


همه نگران نادر بودند... از بچگی مايه عذاب همه 
بود...مثل ما نبود... مثل هیچ کس توفامیل نبود... حتی 
مثل من که خواهر دوقلوی او بودم» هم نبود... 

از بچگی حتی نمی‌توانستیم همبازی هم باشیم... او 
یک جورایی کسل کننده‌بود. حوصله‌ام راسر می‌برد... 
یا در حال گل درست کردن بود یا بادبادک ویاتعمیر 

برخلاف ما هیچ وقت از پدر و مادر نمی خواست 
برایش لباس نو, کفش نو و یا اسباب‌بازی نو بخرند. 
لباس‌هایش همیشه کهنه.پاره‌و تاحد زیادی شلخته 
بود...اوایل این خصوصیاتش رامی گذاشتند به حساب 
بی‌نظمی و بی‌قیدی‌اش... 

ماشش خواهر و برادر بودیم ومن وناد رآخرین 
بچه‌ه ای خان واده... مادرم علاق هی ویزه‌ای به 
نادر داشت. به نظرش می امد که او برخلاف بقیه 
پسرهایش هیچ دردسری برای او ندارد و بچه خوب 
وسر به زیری است. ولی پدرم همیشه می گفت. نادر 
جنم ندارد. عرضه ندارد... حواس پرت است. انگار نه 
انگار برادر ناصر و محمود است... 

شانزده‌ساله بودم که مادرم فوت کرد... نبود 
مادر زندگی رامتلاشی کرد... سه سال بعد از فوت او 
پدردوباره‌ازدواج کرد. خواهرهاشوهر کردند.من 
دانشگاه رفتم و نادر به خاطر مشکل کلیوی که داشت 
از خدمت معاف شد و برخلاف همه ما ترجیح می داد 
در خانه بنشیند و کتاب بخواند. 

پدرم م دام بهش غر می‌زد واوهر وقت خیلی 
اذیت می شد چند هفته‌ای می رفت شر کت بر ادرم 
کار می کر د و بعد بهانه‌ای جور می کرد و باز خانه‌ نشین 
می‌شد... هیچ وقت نفهمیدم چرااو جاه‌طلبی‌های بقیه 
مارانداشت.هیچ وقت نفهمیدم اوچطور به زند گی 
نگاه می کن دا! بچه‌های فامیل از خواهر زاده‌ها و 
برادرزاده‌ها گر فته تا بچه‌های محل عاشق او بودند. 
داشت همه وقتش را با بچه‌ها بگذراند. انگار فقط آنها 
بودند کهاورامی‌فهمید ند وحداقل باز خواستش 
نمی کر دند... 

همسر پدرم‌میانه خوبی با اوداشت.نادر آدم 
بی آزاری بود. اهل غیبت وحرف و حدیث هم نبود. 

روی هم رفته ضررش به هیچ کس نمی رسید ولی 
به نظر می آمد که هیچ برنامه‌ای برای زند گی اش 
ندارد... 

خیلی تحقیر می شد ولی جوابی نمی‌داد... یواش 
يواش متوجه شدیم نادر در کامپیوتر نابغه است... 

انقدروقت صرف کامپیوتر کرده‌بود که‌بدون 
هیچ آموزشی حسابی از زیر و بم آن آ گاه شده بود... 

یک وقت‌هایی‌می‌رفت کامپیوتر شر کت برادرم 
رادرست می کرد... بقبه فامیل هم هر وقت مشکل 
داشتند می آمدند سراغش... هیچ وقت دستمزدی 
نمی گرفت و هر کس هر چقدر که دلش می خواست 
به او پول می‌داد... پدرم اعتقاد داشت که نادر باید 


۴ ۲ ودر سے کے 


شانزده ساله بودم که مادرم فوت کرد... نبود مادر زندگی رامتلاشی کرد... 
سه سال بعد از فوت او پدر دوباره ازدواج کرد خواهرها شوهر کردند. من 
دانشگاه رفتم و نادر به خاطر مشکل کلیوی که داشت از خدمت معاف شد 


برودیک شر کت بز رگ رسماً کار کند و حقوق خوب 
هم بگیرد... ولی اسم این کار به زبان می آمد.نادر تب 
می کرد و تو هزار سوراخ قایم می‌شد... 

سالها در جنگ و گریز بودیم که اورامثل خودمان 
کنیم.امانشد. و بالاخره پدر در حسرت این تغییر و 
تحول از دنیا رفت... 

در آن زمان‌نادر سی‌سال‌داشت.نه کاری, نه 
همسری, نه خانه و زند گی داشت... 

ارث و میراث با هزار جنگ و دعوا تقسیم شد و تنها 
کسی کا زارد این هیدان نفد فادربودسههش ره 
کمتر بود امااعتراضی نکرد وباهمان پول آپارتمان 
کوچکی خرید و زند گی مجردی را شروع کرد... 

خیلی زود توی محله جد یدش با جوانترها دوست 
شد و خانه اش مر کز آموزش کامپیوتر و تعمیر آن 

هر وقت می رفتیم بهش سر بزنیم؛ می دیدم کلی 
سیم و کامپیوتر آنجاريخته ومی‌گفت همسایه‌ها 
آوردەاند تا او درست اکنل 

نمی‌دانم چقدر در آمد داشت ولی مطمئن بودم 
خودش هر گز رقمی رامطالبه نمی کند مگر اینکه مر دم 
خودشان پولی به او بدهند... 

برخلاف تصور مااوباهمین رفتار دوستانه و 
صمیمانه زند گی آرامی‌رابرای خودش درست کرده 
بود. 

با وجود اینکه یک پسر مجرد بود اما در آن محله 
محبوب بود و همه کسبه اور دوست داشتند. مشکل 
همه راحل می کرد به نوجوان‌هامجانی کامپیوتر درس 
می داد.والدین بچه‌هاخودشان رقمی به اصراربه‌او 
می‌دادن د...نادر هر گز محتاج کسی‌نشد...اتفاقا با 


ارو ۳۶۸۲ 


همین شیوه‌د رآمد خوبی هم پیدا کرد به طوری که 
وقتی خواهرم درخارج از کشور مریض شد. فقط او بود 
که بی سر و صدابلیت خرید ورفت آنجا و از او مراقبت 
کرد و کلی‌هسم بهش پول داد ازمانی که حالش بهتر 
شود و بتواند کار کند... 

این اتفاق همه ماراشوک زده کرد... وقتی به سابقه 
زند گی نادر نگاه می کردیم می دیدیم اتفاقاً بر خلاف 
تصور همه اوزند گی اش بسیار درست وروی خط 
صافی جلو می‌رود ولی شاید نوعش بامافرق داشت. 
برای پول حرص نمی زد ولی‌انگار خداوندهمیشه 
کنار او بود... 
حتی بچه‌های ما او رابیش از پدرو مادرشان‌دوست 
داشتند... حالانادر ومن ۴۵ ساله هستیم من صاحب 
دوبچه‌ام یک شغل خوب. یک زند گی شلوغ. هميشه 
خسته آم همیشه از یک چیزهایی گله‌مندم,. ما نادز 
ظاهر ا شغلی ندارد جز تعمیر کامپیوتر والبته آموزش 
کامپیوتر!! 

بے ظاهر مجانی کار می کند اما زند گی‌اش کم و 
کسری‌ن دارد.در عوض دعای خیر خیلی‌هاپشت 
سرش است.اهل گله و شکایت نیست وبه همه چیز 
راضی است. هر وقت از او کمکی بخواهیم آماده است. 
یک وقت‌هایی به او حسادت می کنم. نمی‌دانم که 
درست کدام است. مثل نادر زندگی کردن یامٹل 
ما؟!... 

نه از ترافیک شکایت دارد و نه از گرانی!!همیشه 
هم آنقدر پول برای کمک به دیگران دارد... 

محتاج کسی هم نیست... به راستی زند گی معنای 
مشخص و تعریف شده‌ای دارد ؟... ۳ 


پرسش ویژه پاسخ ویژه 


این هفته به طور استثنا به جای یک پر سش و یک پاسخ. به دونامه مهم 
پاسخ می دھیم که نویسند گان آنھاضمن آنکه تقاضا داشتند حتی نام آنها 
درج نشود. به دلیل اهمیت موضوع.انتظار پاسخ فوری هم داشته‌اند که 


بدین‌وسیله تقاضای این خوانند گان گرامی را اجابت می کنم. اما به هیچ 
وجه نباید تصور شود که این روش معمول ما خواهد بود و از هفته آینده 
باز هم به روش قبلی مطالب این صفحه را ارائه خواهیم داد. 


۰ 1 ۰ ۰+ 
شان سلا مني 

در نامه خود نوشته اید که در محیطی قرار دارید که شرایط سخت است و 
دچار تعریق شدید می شوید والبته از مد تها پیش چنین مشکلی را داشتید و به 
محض روبرویی با شخص دیگر هنگام سلام علیک و حتی هنگام خواب تمام 
بدنتان غرق عرق می شود و... 

پاسخ:اصولاً عرق کردن تابع بسیاری از متغیرها در بدن انسان است از جمله 
حرارت عمومی بدن. شرایط روحی و میزان استرس. کار کرد کلیه‌ها و سرانجام 
وضعیت و خصوصیات. آب و هوایی در نقطه‌ای که در آن زند گی می کنید.در 
مجموع تعرق را بیشتر از آنکه ما معلول یک ناهنجاری بدانیم. نشانه سلامتی و 
روال مثبت در بدن آدمی می پنداریم و اتفاقاً این شرایط برعکس, یعنی فقدان 
تعرق است که می‌تواند نمایانگر مشکلات عدیده آدمی باشد. حال با توجه به 
اینکه میانگین درجه حرارت در بدن شماء در حدود ۳۷/۲ می‌باشد این به معنای 
آن است که شما از برخی از ساعات در طی روز و شب ميزان دو دهم درجه تب 
دارید.واین هشدار برانگیز نیسست اما اگر یک آزمایش برای تشخیص سلامتی 
در خودتان بدهید. حداقل این است که خیال شما را راحت می کند. البته این نکته 
مثبت راهم در نظر داشته باشید که عرق کردن حتی پس از تب هم به نشانه 
برطرف شدن آن تب می‌باشد. البته من بیشتر بر این تصور هستم که استرس 
در شما به خاطر شرایط خاصی که در آن هستید. باعث دفع اب بدن. آن هم به 
میزان زیاد شود و مبارزاتی را که شما باید شروع کنید در مقابل همین استرس 
است: برخی اوقات انسان دچار استرس می شود و خودش آن رااحساس می کند. 
اما برخی اوقات این استرس ناپیداست چرا که ريشه آن برای آدمی نامفهوم است 
البته اشامیدن مایعات به شما کمک می کند اما ریشه‌یابی علت استرس بسیار 
مهمتر .سعی کنید کمتر تنها شوید و فکر کنید.چرا که افکار استرس آور معمولاً در 
تنهایی بیشتر به ذهن هجوم می آورند. بازی‌هایی مانند شطرنج و سایر بازی‌های 
فکری می‌توانند برایتان مفید واقع شوند چرا که فکر شما را مشغول می کنند. 

جانشین کردن املاح در بدن 
یک موضوع مهم که باید حتماً در نظر داشته باشید این است که باعرق کردن 


جناب آقای ز.ج 


املاح مهم راهم از بدن خود دفع می‌کنید, بنابراین با نوشیدن آب‌نمک‌دار, آب 
معدنی و حتی آب میوه سعی کنید املاح مورد نیاز را به بدن خود باز گردانید. خیلی 
مهم اس که کرای را که در آن هب کید یذ یر ید ودر هن بااین شرایط میارزه 
نکنید جر که خود یکی از عوامل ایجاد کنندہامسترس اسست. اماهمواره به آینده 
امیدوار باشید. البته در شرایط شما مثبت اندیشی تاحدودی مشکل است. اما می توانید 
باابزاری مانند مطالعه ادبیات امیدوار کننده وی تماشای فیلم‌های مثبت (البته در 
صورت امکان) این مثبت‌اندیشی را در خودتان تقویت کنید اینکه تصور می کنید تنها 
شمادر عذاب هستید و دیگران نیستند کمکی به شما نمی کند و اصولاً واقعیت هم 
ندارد. بدانید که هر دورانی به پایان می رسد و این طبیعت بشر است که در هر دوران 
از زند گی خود رادر دام می‌بیند.اما سرانجام از آن رهایی می یابد. شما به آینده روشن 
خود نگاهی بیاندازید و استعدادهای خود را بشناسید. شما صاحب قلم خوبی هستید. 
معلومات بالایی دارید وزمانی راکه درون آن هستید خوب می‌شناسید. این ھا همه 
وجوه مثبت در شما هستند که شما را به آیندہ امیدوار می کند. من در قلم شما انگیزه 
ولحنی خارق‌العاده دریافتم که بسیار امیدوار کنندہ است و خودتان هم باید بر این 
امید در دل خود دامن بزنید آنگاه متوجه می شوید که حتی عرق کردن هم برایتان 
یک اتفاق خوش تلقی می‌شود. چه برسد به تحمل شرابط سخت! 


مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) مشاوره تلفنی چهارشنبه هاازساعت ۹ الی ۱۱ ومشاوره حضوری باتعیین وقت 
قبلی که چهارشنجه هابا تماس تلفتی انجام می شود باتتارۃتلفت٭<۵ ٣٢٢٣٢۶۷‏ 


امہ ای از یک مادر نگران و آشفته 

در نامه خود نوشته اید که در حال حاضر باردار هستید و حالا هم دچار 
وسواس شدیدی شده اید که نکند بچه سالم نباشد يا اینکه نکند بچه سلامت 
به دنیا نیاید و... 

پاسخ: نکته مهم این است که شما نباید به هیچ وجه انتظار آن را داشته باشید 
که در دوران بارداری هم حالات روحی و روانی شما یک روند معمولی و آشنا را 
طی کند. اصولاً یکی از مختصات دوران بارداری, تأثیری است که روی تفکر و 
ذهنیت مادر می گذارد. دلیل ان هم تحولات هورمونی است که در دوران متفاوت 
در زمان بارداری به شکل قابل توجهی انجام می گیرد. ۱ 

از موی هو شتما که با مشکل وسواس دست یه راو دناوت وط دا 
این احساس به شما دست می دهد که مشکل شما تشد ید شده است و تفکرات 
نادرست با قدرت بیشتری. ذهن شما را مخدوش می کند. البته این احساس 
تاحدودی درست است. اما باید بدانید که تفکرات وسواس گونه در شما شدت 
نگر فته‌اند بلک دارای ابعاد متفاوتی شده‌اند. آن هم بدین خاطر است که اکنون 
نوزادی هم در وجود شما میهمان است. شما خودتان هم بهتر از همه می‌دانید که 
نه خودتان مشکل جسمانی دارید و نه نطفه درون شما دجار مشکل شده است. 
مگر آنچه که هست در ذهن شما باشد. درواقع این موضوع که شما از این جریان 
مطلع هستید دارای اهمیت بسیاری است. چرا که در یک برهه زمانی قطعا این 
دانستن مبدل به عمل و اعتقاد می‌شود. 

حساسیت مادر 

اصولاً این مهم را باید بدانید که مادر در دوران بارداری به یکی از حساس‌ترین 
دوران زند گی خود می‌رسد. درواقع او تصور می کند که در پس هر حرف و هر 
حر کتی, معنا و مفهومی نهفته است. ضمن آنکه نیاز عاطفی مادر در دوران بارداری 
افزایش می‌یابد که این با شوهر و اطرافیان مادر است که این نیاز را پاسخ دهند. 
حال هر چه که سن بارداربیشتر باشد.این نیاز عاطفی بیشتر می شود تا آنجا که با 
پدیده‌ای به نام افسردگی هم مرز می‌شود. آنگاه او این کمبود عاطفی, مادر رابه 
فکر می‌اندازد که دیگران علاقه‌ای به او ندارند و همین تفکر منفی تبدیل به سایر 
برداشت‌های منفی می شود از جمله اینکه نوزاد از نظر جسمانی در شر ایط خوبی 
نیست. در حالی که این کاملاً اشتباه است و مادر که کاملاً تحت نظر می‌باشد. 
خودش بهتر می‌داند که اگر مشکلی هم پیش آید. پزشک در دوران بارداری. 
ان راتشخیص داده و بے درمان می‌پردازد. پس اینجا باز هم به همان عامل باز 
می گردیم که همه چیز تنها در ذهن است و بس وواقعیت ندارد. بنابراین شما باید 
برای ذهن خود در دوران بارداری مشغولیت‌هایی فراهم آورید که بدون جهت و 
به قول عوام خودخوری نکنید. و از خودتان ایراد نگیرید. شر کت در مصاحبت‌های 
مختلف و دوری جستن از تنهایی به شما کمک بسیار می کند و مطالعه مطالب 
طنز و یا تماشای برنامه‌های طنز آمیز در این دوران برایتان بسیار مفید است. اما 
از همه مهمتر رابطه و گفتگو در حال قدم زدن با شوهر تان است که عصرها برای 
۵دقیقه تا یک ساعت آن را باید انجام دهید. درواقع همین مکالمه یک ساعته به 
کسی که منبع عاطفه برای شما است. به لطیف‌سازی ذهن شما می پر دازد که به 
نوبه خود با افکار وسواس گونه و یا مشکل‌ساز تضاد دارد. چیز بسیار خوب دیگر 
برای شما این است که یکی از بهترین برنامه‌های مبارزه با افکار وسواس گونه همانا 
بارداری است. چون هر چه که در مادر انجام می گیرد. گویای این واقعیت است 
که به انسانی دیگر زند گی می‌بخشد و تنها همین تفکر فکر وسواس گونه رادرهم 
می کوبد چرا که به مثبت‌ترین واقعه در دوران زند گی خود رسیده‌اید و فکری منفی 
در برابر این احساس راہ به جایی نمی برد. بنابراين در دوران بارداری خود را به 
خوبی و خوشی بگذرانید. انتظاری هم نداشته باشید که خیلی عادی فکر کنید. اما 
روابط عاطفی خود را متمر کز کنید و ذهن خود را معطوف مسایل متفرقه نکنید 
و مطمئن باشید که با آوردن یک انسان دیگر به این دنیا بزر گترین لطف وهمیت 
را روا داشته‌اید و این مهم‌ترین تفکر از جانب شما است و بس. 


۳۵ 4 ر۹۰‎ 9 ٦ 


ے کے انسان هر چه بالات پر ود احتمال دندہ شدن و صله شلو از ش بسن می شود 


6 ادسون 


کورش کاشانی 


یادم می آیداز سالی که سربازی‌ام تمام شد و به 
خانه بر گشتم. مادرم توی گوشم گفت: 

-شهره دختر خالهات... دختر خوبیه... برم 
خواستگاری ؟! 

اوایل می خندیدم, بعد مجبور شدم خیلی جدی 
بگویم نه... وقتی رفتم سر کار و چند ماهی از حقوق 
گرفتنم گذشت باز پچ پچ های مادر شر وع شد و باز 

اصلاً توفکر زن گرفتن نبودم. دلم می‌خواست شب 
و روز کار کنم. کار را خیلی دوست داشتم پیشرفتم 
در آن مشهود بود. فکرهای بز رگ در سر داشتم و 
نمی‌خواستم با ازدواج مسیر زند گی ام راتغییر دهم... 

بعد از چند سال به کار چنان معتاد شدم که به 
هیچ چیز جز کار فکر نمی کردم... کم کم وسسایل خانه 
مادرم رانو کردم. چند وقت بعد خانه راباز سازی 
کردم... برق تو چشم‌های مادرم افتاده بود... بعد از 
سال ها از وسایل سی وچھل ساله خلاضی پیدا کرده 
بود... یک ویلای کوچک درشمال خریدم... مادر 
دیگه تو پوست خودش نمی گنجید اما هر وقت در 
اوج شادی بود ومن از شاد بودن او شاد می‌شدم. 


راشین مختاری 

همسرم تقاضای طلاق کرده... نمی‌دانم چه بگویم. 
حق دارد دیگر نمی‌خواهد با من زند گی کند. ولی به 
هر حال من دلم نمی‌خواهد او را از دست بدهم. هر چه 
باشد مادر دو بچه من است. اما بهش گفتم هر چه او 
بخواهد بی چون وچرا قبول می کنم. آپارتمان وماشین 
رابهمش بدهم. حتی هزینه زند گی‌اش راهم تأمین 
خواهم کرد... دیگه چه کاری از دستم برمی آید! 

همه خانواده طردم کرده‌اند. پدرم گفته اسم مرا 
از تو شناسنامه‌اش در می‌آورد و دیگه نمی‌خواهد 
پسری به اسم من داشته باشد. بزر گترین گناہ من این 
بوده که همسر دوم گرفته‌ام! 

کار غیرشرعی که نکردم! عدالت راهم به نحو 
احسن برقرار کردم. پس هیچ ایرادی نمی شود به کار 
من بگیر ند. ولی نمی دانم چرا همسر اولم حاضر نیست 
به هیچ شکلی یا این قضیه کار بیاید.. 

وقتی با اوازدواج کردم فقط ۲۰ سال داشتم! پدرم 
دوست داشت پسرها و دخترهایش رازود زن وشوهر 
بدهد... یسک دختر زیبا؛ از یک خانواده ثر وتمند را 
برایم انتخاب کر دند. مهناز دختر خوبی بود. در واقع با 
هم بز رگ شدیم. او هجده سال داشت. هیچ تجربه‌ای 
جز مدرسه رفتن و درس خواندن نداشت. هر دو کنار 
هم بز رگ شدیم. سال اول هم بچه‌دار شدیم... من 
اما ته دلم ھمیشے حس می کردم با هم سن و سالهایم 
فرق می کنم. درست سنی که دوستانم مشغول تفریح 
بودند و دوران مجردی را می گذراندند من نه تنها زن 


۳۶ گلا ہک 


ماجرای جالب ازدواج بایک فرشته 


ناگهان آهی می کشید و می گفت: 

-حیف که بالای سر این زند گی یک زن نیست 
که برایت همه چیز راخوب نگه دارد. بچه‌دار شود و 
صاحب خانواده شوی... 

بعد از این آه و ناله‌ها باز اسم شهره می آمد... 
مادرم عجیب دختر خاله‌ام شهر ه را دوست داشت... 
از نوجوانی مسوولیت مراقبت از مادربز رگم به 
عهده شهره بود... دواهايش راسر موقع می‌داد. 
برایش غذاهای مقوی درست می کرد او را حمام 
می‌برد و وقت د کترهایش حتی یک روز عقب و جلو 

خاله‌ها همه یک جورهایی عاشق شهره بودند... 
مادر من بیشتر از همه به شهره علاقه‌مند بود. 


ب رخلاف انچ هکه هميشه فکر م یک ردم شهره دختری پر شور بود...دوستان 
زیادی‌داشت. روابط اجتماعی‌اش انقدر خوب بو دکه حتی پ رسنل بیمارستانی 
که‌مادربز رگم مدام به آنجا م راجعه میکر: ددر مراسم ختما وش رک تکردند... 


در اوعشق و محبت فطری می‌دید که انگار مثل 
یک دریا پایانی نداشت.. من اما هميشه به چشم یک 
دختر خاله خوب به او نگاه می کر دم. کمتر خاطره‌ای 
با اوداشتم. وقتی بچه سال بودیم و همه بچه‌های 
فامیل با هم بازی می کردیم. شهره هیچ وقت در جمع 
مانبود... از کنار مادربزر گم تکان نمی خورد و حاضر 
نبود لحظه‌ای از او جدا شود... 

سال‌ها بعد با وجود اینکه رفت دانشگاه و بعدش 
هم مشغول به کارشد ولی باز از امورات مادربزر گم 
غافل نشد... 

زمان می گذشت و به یک چشم به هم زدن سی 
ساله شدم. مادرم قسم خورد که اگر تایک سال دیگر 
زن نگی رم نه تنها مرا دیگر به خانه راہ نمی‌دهد بلکه 


مهناز پایش راتوی ی ککف شک رد هکه طلاق می‌خواهد... من هم‌گیج و منگ 
مانده‌ام معط لکه چه بلایی داردبه سرم میا ید... یک شبه همه چیزم رادارم‌از 


داشتم بلکه پدر یک بچه هم بودم. از صبح تا غروب 
تو مغازہ فرش فروشی پدرم کار می کردم و حس 
می کردم زند گی ام دور تند به خودش گرفته!! 

خیلی وقت‌ها دلم می‌خواست همراه دوستانم به 
سفر بروم و یا یک وقت‌هایی حسرت می‌خوردم که 
چرا دانشگاه نرفتم و ادامه تحصیل ندادم... اما مهناز 
برخلاف من. دوستانش یکی‌یکی شوهر می کردند و 
به جمع دوستان متأھل ما می‌پیوستند. 

نمی‌توانم بگویم زندگی‌ام سخت بود و یا خانه 
وهمسرم را دوست نداشتم. ولی تا حد زیادی یک 
نواخت بود و کسالت آور... 

پسرمان هر چه بز رگتر می‌شد همه سراغ بچه 
دوم را از مامی گرفتند. از مهناز خواهش کرده بودم 
تاده سال دیگر به فکر بچه دوم نباشد. من دیگه 
نمی‌خواستم بچه داشته باشم.. 

۳ئ "0 "0" 
خبر داد که بچه دوم در راه است. حال بدی پیدا 
سر هم می زدند و هر کجای خانه را که می دیدم یک 


ارو ۳۸۲ 


دست می‌دهم. 


اسباب بازی افتادہ بود... 
محیط خانەام را دیگر دوست نداشتم. خسته 
بودم از بس یا یکی از آنھا مریض بود یا آن یکی وقت 
واکسنش می‌شد در حالی که فقط ۲۳ سال داشتم 
صاحب دو بچه بودم... دلم می خواست به هر بهانه‌ای 
از خانه بیرون بزنم. این بهانه بالاخره بدست آمد. 
یکی از عموهایم تصمیم گرفت کارخانه‌ای در 
شهرستان دایر کند و احتیاج به کمک داشت. از پدرم 
خواستم اجازه بد هد همراه او بروم... کار پر در آمدی 
بود ووقتی صحبت از کسب و کار بود پدرم با هیچ چیز 
حالا دیگر فقط آخر هفته‌ها به خانه برمی گشتم. 
بقیه هفته از سر و صدای بچه‌ها راحت بودم. 
چندماه اول روحیه‌ام خیلی خوب بود ولی بر خلاف 
من مھناز بهش سخت می گذشت و ترجیح می‌داد 
من هر شب به خانه ب رگردم... نمی دانستم با چه زبانی 
به او بگویم که من از این خانه بیزارم... هیچ مشکلی با 
همسرم نداشتم. او زن مطیع, محجوب و آرامی بود. 
اما محیط خانه ان جیزی نبود که من در ان احساس 


داضرایت شوم ری 

خودم هم فکر کردم دیگه وقتش رسید 
ازدواج کنم. می‌دانستم مادر دوباره اسم شهره را 

-هر کس جز شهره... 

دلش گرفت ولی قبول کرد و چند دختری را 
بهم معرفی کرد و به خواستگاری رفتم. 

امابه نظرم همه آنها بچگانه و رویایی به زند گی 
نگاه می کر دند. دلم می‌خواست یکی را پیدا کنم که 
پوست و استخوانش هم مثل من با زند گی عجین 
باشد و واقعی‌تر زندگی را ببیند... 

در همین حین مادربز رگم فوت کرد... بعد از 
سالها که از بیماری‌های مختلف رنج می برد مرگ 
به او آرامش ابدی داد... در مراسم ختم. انگار فقط 
شهره بود که عزیزترین عزیزش را از دست داده 
بود. 

امابرخلاف تصور من و بقیه, گری هو زاری راه 
سے اند شت اط په دنبال عدازک مراسے بودو 
پذیرایی و انجام امورات کفن ودفن, هفتم و چھلم... 

به او که نگاه می کردم. انگار یک کوه جلویم بود... 
محکم و قدرتمند به نظر می رسید. کمتر از بقیه اشک 
می ریخت ولی مفیدتر از همه به امورات می رسید... 


آرامش کنم... 

دوسه سای به همین روال گذشت. بچه‌ها 
مهناز راراضی کنم که بچه‌ها را در یک مهد کود ک 
ثبت نام کند. قبول نمی کرد. تازه چند دفعه هم 
موضوع بچه سوم را پیش کشید که با برخورد تند 
و صدای بلند من رو برو شد... 

طرز فکرهایم ان با هم نمی‌خوان د. هر چه او 
بیشتر به این زند گی می چسبید من از آن بیزار تر 
می‌شدم. از میهمانی‌های خانواد گی خسته بودم در 
عوض مهناز تمام فکر و ذکرش این بود که کی و 
کجا میهمانی بدهد یا میهمانی برود. 

از جمع خانواده بیزار بودم. دلم می‌خواست با 
ندأن شت باافراد مجرد رفت و آمد داشته باشیم. 
تازه‌عروس و دامادها هم حوصله ما رابا دو تا بچه 
نداشتند و تنها خاله‌ها و دایی‌ها و عموها بودند که 
به خانه مارفت و آمد داشتند... 
نداشتم برای کسی درد دل کنم. ظاهر زندگی‌ام همه 
چیزش خوب بود. در امد خوب, زن خوب. بچه‌های 
خوب!! 

تااینکه بالاخره پایم لغزید و دل به زنی دادم که 
سه سال از خودم بز ر گتر بود!! 

خیلی تصادفی با او آشنا شدم... در یکی از سفرهاء 
توهواپیما سر صحبت باز شد وبا هم آشنا شدیم... چند 
سالی بود که از همسرش جدا شده بود و تنها زند گی 
می کرد. بچه نداشت و نمی‌دانم چه شد که درد دلم 


برای اولین بار حس کردم زیر آن پوست بی روح 
مهتابی واندام لاغرء چە روح بز ر گس وجود دارد... 
تصمیم گرفتم سهم خودم راادا کنم و پا به پایش به 
امورات رسید گی کنم... 

چند روز دست از کار برداشتم و دنبال این قضایا 
بودم.. وقتی کنار شهره بودم حس می کردم آدم 


باز شد و او با گوش جان حرف‌هایم را شنید. 

قرار شد هر وقت دلمان گرفت و خواستیم درد 
دلی کنیم با هم تماس بگیریم.. اما این درد دلهاو 
تماسها روزانه شد و ساعت به ساعت... دلبسته‌اش 
شدم. کسی بود که حرف‌هایم رامی‌شنید. او هم به 
اندازه خودش مشکلاتی داشت... يواش يواش به هم 
نزدیک شدیم. آنقدر که دیگر نمی‌توانستم نبینمش: 
با او حرف نزنم و به او فکر نکنم... هیچ چاره‌ای نداشتم 
جزاینکه او را به عقد خودم دربیاورم... 

درسن ۹ سالگی اسم دوزن در شناسنامه‌ام بود. 
دو خانه و زند گی مجزاداشستم. یکی در شهر ستان و 


٩۰ کور‎ ٦ 


کوچکی هستم... همه تصوراتم در ذهنم شکست. 
برخلاف آنچه که همیشه فکر می کردم. شسهره 
دختری پرشور بود... دوستان زیادی داشت. روابط 
اجتماعی‌اش آنقدر خوب بود که حتی پرسنل 
می کرد در مراسم ختم او شر کت کردند... 

از زیر وبم زند گی باخبر بود... و از همه مهمتر 
عشقی در قلب او سرریز بود که انگار اگر به همه 
دنیا نثارش می کردند. باز پایانی نداشت... 

در طول مراسم و بعد از آن من و شهره کم کم 
به هم نزدیک شدیم. طوری که این بار من بود م 
که به مادرم گفتم: 

-شهره همسر ایده آلی بر ای من است... 

این خبر مادرم را چنان خوشحال کرد که غم از 
دست دادن مادرش رافراموش کرد... اما بايد چند 
بگذرد و لباس‌های سیاه را در بیاورند... خودم 
شخصاً قبل از اینکه مادرم دست به کار شود از شهره 
یک سال بعد از فوت مادربزر گم با هم ازدواج 
کردیم. حالا ۱۵ سال از ازدواج ما می گذرد. من با 
یک فرشته ازدواج کردم و خوشبختی همراه او به 


یکی در تھران... 

مهناز زن فدا کاری بود. حاضر نبودم ذره‌ای 
حق او پایمال شود. بیش از گذشته به او پول و هدیه 
می‌دادم. می‌خواستم رضایتش رادر چشم‌هایش 
ببینم... سیمین هم قانع بود به ساده‌ترین چیزها که 
به اوداده بودم.. 

اوایل خیلی می‌ترسیدم اما کم کم به این وضع 
عادت کردم و تازه حس کردم کار خوبی بوده 
و باید خیلی قبل تر به این فکر می‌افتادم!! انگار 
افسرد گی و دلخوری از من دور شده بود. حالا 
حوصله بچه‌هایم را بیشتر از قبل داشتم... 

ولی ماه هیچ وقت پشت ابر نمی‌ماند... بالاخره 
بد اوه سل تب ارف و وهای بویا شد 
خانوادہ مهناز تھدیدم کردند. پدرم مرااز ارث 
محروم کرد و... خلاصه همه این فشارها ناگهان 
روی سرم تلنبار شد. هیچ کس به حرف من گوش 
نمی‌داد. همین که اسم سیمین را در شناسنامه‌ام 
دیدند شدم جانی بل الفطرہ... 

مهناز پایش راتوی یک کفش کرده که طلاق 
می‌خواهد.... من هم گیج و منگ مانده‌ام معطل که 
چه بلایی دارد به سرم می آید... یک شبه همه چیزم 
رادارم از دست می‌دهم... اما بایسد عاقبت کارم را 
بپذیرم... به مهناز گفتم هر چه بگوید قبول می کنم... 
سیمین هم در شهرستان منتظر است که ببیند پایان 
داد گاه امروز چه می‌شود... 

حس می کنم اگر یسک زمانی از کمبود بعضی 
چیزها اذیت می‌شدم. حالا دارم به ناگهان همه چیز 
رااز دست می‌دهم... ۳ 


۳۷ 


< 
مرکو نے کہ کی ر 


ےا س از خو اص طیبعت آامی است 


که عاقلانه و منطفی فکر اماو چ و بی معنی رفتار می کند 


هخ انى 


قلمروداستان 


رنگ پاییزی آرام آرام شهر را در خود فرو می برد. همه 
جا لبریز از زمزمه‌های غم‌انگیز پرندگان و ترنم باران است. 
آسمان ابریء» تیرہ و گرفته» بی‌امان می‌بارد. درست مثل دل 
من!! 

با چشمانی اشکبار برای آخرین مرتبه به او می‌نگرم و 
سرزنش بی صدایش رادر نگاه غمگینش می‌خوانم. من هیچ 
وقت دراین فکر نبودم که روزی خواهد رسید که بدون اوباشم. 
در همه‌ی این سال‌هاء عادت کردەامء روزم رابادیدن او شروع 
کنم. کاش می‌دانست فکر دوری از او چقدر قلبم را می‌آزارد. 
اما می‌دانم که با همه‌ی غم و دلتنگی باید به چنین رنجی 
عادت کنمء و مجبورم او را به دیگری بسپارم! سر مهربانش را 
در دست‌هايم می گیرم و بوی خوبش در همه وجودم پراکنده 
می‌شود. موهای بلند و قشنگش را نوازش می کنم و از پشت 


(هیچ کس در دنیا به اندازه‌ی بابای آدم عزیز نیست و 
از نظر من» بابای من بهترین بابای دنیا است. او با همه‌ی 
باباهای دیگر فرق می کند. هميشه مهربان و خوشروست و 
هیچ وقت با من دعوانمی کند. بابای من خیلی قد بلند است 
و هر وقت که کنارش می ایستم, مجبور است خیلی خیلی 
خم شود تامراببوسد. شب‌ها که به خانه می آید من می‌روم 
وروی پاهايش می نشینم و دو تادستم را توی دست‌های 
بزرگش می گذارم و تعریف می کنم که در مدرسه چه گذشته 
است. تازه هر وقت هم که بیست می گیرم, بابام یک 
اسکناس هزار تومانی به من جایزه می‌دهد. 

بابام اصلاً نمی‌گذارد که کسی ما را اذیت کند. ادم 
می‌آید که یک بار به پارک رفته بودیم ویک پسر بی تربیت 
به خواهرم گفت که مثل خرس می‌ماند. آخر خواهر من 
چاق است. ای کاش بودید و می دیدید که بابام چه دعوایی 
با آن پسر کرد. می خواست کتکش بزند که مردم جمع 


له 


٭ حسین مهدوی آسیابر از کرج 

رو به راهی حسین آقا؟ شما از جمله خوانندگان قدیمی 
اطلاعات هفتگی هستی که در طول سالها و آرام آرام به 
جرگه همکاران مجله در آمده‌ای. اگر اشتباه نکنم قبلاً 
هم قصه برای «در قلمرو داستان» ارسال کرده بودی؟ 
علی‌ایحال؛ بپردازیم به دو قصه ارسالی‌ات که هر دو یک 
حسن مشترک را دارا بود که آن هم کوتاه بودنش است. 
البته سلیقه‌ات در تایپ آثارت نیز جای خود دارد, نثر خوب 


و ساده‌ای هم داری» یعنی قلمت بی‌تکلف روی کاغذ 
می‌چرخد که این یک ویژگی برای قصه‌نوبس محسوب 
می‌شود. اما مشکلی که باعث شد داستان‌هایت مجوز چاپ 
نگیرده سوژه و مضمون قصه‌هایت بود. در «از ماست...» 


۳-0 ۳۸ 


٥‏ پروین افتخاری-تهران 


زیر نظر: محمود اکبرزاده 


پرده‌ی اشک» چشمان درشت و 
مهربانش را می بینم که با اندوه به | 
من خیره شده. ۱ 

مردی که می‌خواهد او را با 
خود ببردہ با مهربانی جلو می آید و 
دلحویانه می گوید: 

-نگران نباشین. من قول می‌دم 
خوب ازش نگهداری کنم. باور کنین مثل خود شما مراقبش 
هستم! 

بغض راہ گلویم را بسته. برای آخرین بار می‌بوسمش 
و غمزده. رفتنش را نظاره‌گر می‌شوم. صدای پاهایش را 
می‌شنوم که آرام آرام دور می شود گویی چیزی در من فرو 
می ریزد و غبار این فرو ریختگی دلم رااندوەزدہ می کند. 

دوباره می ‌ایستد سر بر می گرداند و نگاهم می کندہ ومن 
همان نگاه صاف و زلالء اماغم آلودو رنجیده رامی بینم که از 


شدند و پادر میانی کردند تابالاخره بابام کوتاه آمد. بابام هیچ 
وقت به مامانم اجازه نمی دهد که کار کند. مامانم هميشه دعوا 
می کند که چرا نمی گذاری من کار کنم ولی بابام می گوید 
اصلاً احتیاجی به پولی که مامانم می‌خواهد از کار به دست 
بیاورد ندارد. 

بابای من خیلی تند رانندگی می کند. هر وقت کسی سوار 
ماشینمان می شود می ترسد ولی من می گویم, نترسید بابای 
من سال‌هاست که خیلی خوب رانندگی می کند و هیچ وقت 
هم تصادف نکرده. بابام نمی گذارد ما با آتوبوس به مسافرت 
برویم و همیشه ما را با ماشین خودش به مسافرت می‌برد. او 
ماراشش ساعته به تهران می‌رساند. خالهام می گویداز این جا 
تا تهران با اتوبوس» هشت ساعت است. 

بابام برای جشن تولد پارسالم یک دوچرخه خرید. 
نمی دانید که چقدر قشنگ است. خلاصه فکر کنم بهترین 
بابای دنیاء بابای من باشد. او همیشه در کنارمان است و من 


که موضوعی تکراری راسوژهداستانت کرده‌ای که هیچ حرف 
جدیدی نداشت؟ «اجل» هم - که آن را به صورت نمایشنامه 
رادیویی نوشته‌ای - بیشتر شبیه یک «مقاله اخلاقی» بود. 
حسین آقا جان یادت باشد که «شعاردادن» تحت هر عنوانی 
در قصه ممنوع است! 

× فخرالدین طبیبیان "از زاهدان 

دو داستانت را خواندم «هر چه خدا خواست...» که خیلی 
بلند بود و امکان چاپ هم نداشت پس آن را رها می کنم و به 
«سرزمین آدمههای ۶انگشتی» می‌پردازم؛ نفر خیلی شیک و 
کاملی داری که حکایت از این دارد که یک قصه‌خوان حرفه‌ای 
هستی.اما مضمون قصه‌ات فقط یک اشکال داشت اول‌اینکه 
خواسته و ناخواسته «خرافات» را تبلیغ می کند؛ این روزها 
«علم ژنتیک » طوری پیشرفت کرده که دیگر همه می‌دانند 


ارو ۳۶۸۲ 


رفتن می‌شود با عصبانیت پابه زمين می کوبدو ناامیدبه راهش 
ادامه می‌دهد. همچنان که از من دور و دورتر می شود صدای 
شیهه‌ی اسب قشنگم را می‌شنوم و چشمان بارانیم بی‌امان 
می‌بارد. می‌دانم که یاداو تا هميشه مثل یک خیال همراه من 
باقی خواهد ماند. حالا من مانده‌ام با حسرتی به قدمت هفت 
سال با هم بودن, فقط به این امید دلم را خوش می کنم که با 
پول فروش او همسرم می‌تواند قلبش راعمل کند!. س 


هیچ وقت از او جدانمی‌شوم. 

چون خیلی خیلی دوستش دارم) 

همه‌ی بچه‌ها دست زدند و فاطمه از روی سکوی 
کلاس پایین آمد و دفترش را به خانم معلم داد. 

خانم معلم گفت: آفرین فاطمه خانم. خدا این بابای 
خوب راز تونگیره. 

معلم خودکارش را روی صفحه چرخاند و یک نمره 
بیست روی کاغذ گذاشت و گفت: بفرما دخترم... 

فکر کنم امروزیک اسکناس‌هزار تومانی کاسب شدی. 
در همین حال سارااز ته کلاس دستش رابلند کرد و ایستاد 
و در حالی که چشمانش پر از سوال بود گفت: «خانم اجازه» 
خانه‌ی ما توی کوچه‌ی فاطمه‌ایناست. مامانم با مامانش 
دوسته و مامانش برای مامانم لباس و چادر می‌دوزه... 

مامانم می گفت که وقتی فاطمه خیلی کوچولو بوده 
باباش مُردہ و فاطمه بامامان و خواهرش زندگی می کنه. 


پس این آقا که این کارهارو کرده کید؟ 
BE‏ 


نقص عضو مادرزادی فقط و فقط دلایل علمی داردہ یعنی 
پا نارسایی جسمی مادر یا مشکلات ژنتیکی پس مطرح 
کردن این موضوع که چون یک پدر و مادر حجلەشان را 
نیمه شب در حمام برقرار کرده‌انده حضور جن‌ها فرزندشان 
را ناقص‌الخلقه کردہہ فقط رواج خرافات است! با این حال 
تصور می کنم اگر همین سوژه را با زمینه طنز بنویسی [و 
البته کمی هم کوتاهش کنی] یک قصه خوب ازت چاپ 
خواهم کرد. 

٭ روشنک نقی‌زاده -از تهران 

قصه «هیجده سال به پایین » سوژه قشنگی داشت اما 
واکنشهای شخصیت‌های قصه‌ات اصلاً منطقی نیست در 
حقیقت خواننده فکر می کند آدمهای قصه هر لحظه بنا بر 
میل نویسنده تغییر رفتار می‌دهند. 


€ 


( 


مشاورہدامپزشکی 


سوال ویڑہ: 

با سلام خدمہت دسستاندر کاران مجله خوب 
اطلاعات هفتگی. من از یک رستوران بین راهی واقع در 
جاده زیبا و رویایی چالوس برای شمانامه می نویسسم, 
البته من نمی‌دانم که مشاورهدامپز شکی هم در مجله 
وجود دارد یانه؟ امااز آنجا که به شما اعتماد دارم واین 
شدهام تازودتر از ناراحتی ذهنی‌ام کم شود. من یک 
طوطی سخنگوی بسیار دوست داشتنی دارم که تصور 
می کنم مدتی| ست دچار رخوت شده‌واز آنجا که‌در 
همسایگی ما مرغ و خروس‌های زیادی وجود دارند 
خیلی نگران‌هستم که به بیماری خطرناک نیو کاسل 
دچارشده باشد و حالامی خواستم از یک دامپزشک 
متخصص بپر سید علاثم دقیق نیو کاسل چیست؟ و 
بهترین راہ درمان یا حتی پیشگیری از آن کدام است؟ 

باز هم از تلاش همه همکاران تشکر می کنم. 

محمود امرایی ذوالنونی -چالوس 

بااسلام خدمت شما خواننده گرامی _ 

البته پرن ده‌خانگی شماباید حتماً توسط یک 
دامپزشک معاینه شود اما اگر داشتن اطلاعاتی درباره 
نیو کاسل به شما کمک می کند بهتر است بدانید: 

ٹیوکاسل تک نیماری ونروسیباقاہلیت سار 
کنترل این بیماری در واحدهای مرغداری صنعتی با 
توسط دامپزشکان انجام می‌شود. 
علائم‌بیماری: 

نشانه‌های بروزبیماری به طور کلی به سه دسته 
تقسیم می شود شامل علائم تنفسی:علائم گوارشی و 
علائم عصبی. البته با توجه به شدت وحدت ویروس 
عامل بیماری ممکن است هر سه نوع علامت یاد شده 
در پرنده قابل مشاهده باشد و گاهی نیز پر نده‌با بروز 
اولین علامت بیماری تاب نیاورده و تلف شود. از این 
روبرخی از مردم که | شنایی مختصری بااین بیماری 
دارند فقط با بروز علائم عصبی پی به وجود این بیماری 
می‌برنداما شاید پرنده شما در همان مرحله علائم 
تنفسی یا گوار شی نیو کاسل تلف شود وشما هر گز 
حالت عصبی بیماری را نبینید. 


دکتر مازیار کاغذ چی دامپزشک و متخصص طیور 


در فاز تنفسی پرنده‌دارای روال تنفسی است. 
تنفس پر نده صدادار است و ممکن است تر شحاتی از 
بینی پرنده خارج گردد.اين فاز اگر بشکل حاد بروز 
کند به راحتی قابل تشخیص است اما گر تحت حاد 
باشد ممکن است قابل تشخیص توسط صاحب پرنده 
نباشد.در فاز دوم علائم گوارشی وبروز اسهال سبز 
تیره‌راداریم.مدفوع پرنده‌از حالت نر مال خارج.بدون 
کاهش وزن شده و آب بدن خود رااز دست می‌دهد. 
تعادل و فلجی از ناحیه پاها رخ می‌دهد و در عرض یک 
باچند روز پرنده تلف می گر دد. این بیماری در طیور 
شامل مرغ وخروس و...درصورت عدم وا کسیناسیون 
به وفوررخ می‌دهد. در زند گی شھرنشینی کنونی 
نیز صاحبان کبوتر طوطی‌سانان شامل مرغ عشق, 
طوطی سبز, کاسکو, کاکادو و میناهم در صورت عد م 
واکسیناسیون با آن در گیر هستند. 
راه‌های‌انتقال بیماری: 

این بیماری سریعاقابل انتشار است. وحتی‌ویروس 
عامل بیماری از راه هوا قابلیت انتشار و سرایت دارد. 
بهت رین راه پیشکیری» و اکسیناسیون است: 

این بیماری شدیدآ کشنده بودہ و درصد تلفات در 
صورت‌ابتلابالا است.بهترین روش واکسیناسیون 
درهنگام سلامت پرنده است. توصیه می گردد 
دارن د گان پرند گان زینتی از قبیل کبوتر. طوطی. 
کاسکو. کا کادو میناو... جهت وا کسیناسیون پرندگان 
خود حتماً به کلینیک‌های دامپزش کی موجود در شهر 
روش واکسیناسیون با توجه به نوع واکسن وپرنده 
شمامی‌تواند متفاوت باشد که در این موردحتماً 
پرند گان زینتی خواهند کرد. 

درموردیر ند گان‌زینتی که‌به‌صورت‌تکی‌نگهداری 
می‌شوند گر در مر احل اولیه بیماری باشد استفاده از 
واکسن به همراه تجویز آنتی‌بیوتیک و ویتامین شاید 
موجب بهبود پر نده شما شود.اما یادتان نرود که تا 
پرنده‌شمادرسلامتی کامل به سر می‌بر د نسبت به 
وا کسیناسیون بر عليه نیو کاسل اقدام کنید. 


٦‏ کور 
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ذادن: 


« 


مسابقه بزرگ داستان نویسی 


دورەٹئششم 


مپسا شیروانی »ہا نوشتن داستان«گسشده در تلسکوپ» یا پشنوانه ذھنیتی خلاق و دید گاهی 
نافذ, خواننده و مخاطب رادر هاله‌ای از طنز و اندوہ به عمق داستان خود می کشاند. نکته اساسی 
و در خور تحسین در کار این نوبسنده صاحب دوق و فربحه حستجو گری توفیق آمیز اوست برای 
بافتن یک موضوع بکر و تازد علاوہ بر لین «مهساشیروانی»بابهره گیری سنجیدہ از چند عنصر 
اصلی داسستان از حمله شخصیبت بر دازی. توانسته است برای محتوای تامل بر انگیر داستان خود 
شکل و ساختار متناسب راانتخاب کند و دساود. 


مرد قدبلند و درشت هیکل توی لباس کارش با 
ماسکی سفید که روی صور تش زده بود مرموز و خشن 
به نظر می‌رسید. کارش را که تمام کرد دستکش‌های 
خونی پلاسستیکی‌اش راتوی سطل انداخت. ماسکش 
راهنوز در نیاورده بود که مرد جوانی وارد اتاق شد. 
هنوز داخل نیام ده بود که چند قدم عقب عقب رفت 
وبا لحنی نیمه شوخی و نیمه جدی گفت: چه خون و 
خون‌ریزی به راه انداخته‌ای, د کتر جان!» 

دکتر بهداد که حالا بدون ماسک. چهره 
میانسالش خسته به نظر می رسید با خونسردی روی 
جسد رابا محلفه پوش‌اند وروی صندلی نشست و 
پاکت سیگارش را از توی جیب روپوش سفیدش 
بیرون آورد ویک تکه چیپس از ظرف کنار دستش 
برداشت و به دهان گذاشت و با حر کت دست به مرد 
جوان تعارف کرد که جیپس بخورد. پزشک جوان 
بینی‌اش راچین داد و گفت:«دل آدمو بهم می زنی 
بهداد! اومدم بگم امروز نمی‌تونم باهات بیام. ستاره 
بلیت کنسرت گرفته که مثلا منو سوریرایز کنه!» 
دکتر بهداد اخم کرد و گفت: 

-«ای بدبخت! خر زن جماعت دخلت رو 
می آرن و گرفتارت می کنن!» 

مرد جوان پرید وسط حرفش و گفت:«د فحش 
ندهدیگه!اگه توزن ستیزی به من چه مربوطه؟! 
داری پیر مرد می‌شی و هنوز یکه یالقوز مونده‌ای!» 

دکتر میانسال همان طور که دود سیگارش را 
به صورت مرد جوان فوت می کر د. گفت:«فقط بر و. 
اگه یک کم دیگه جلو چشمم بمونی مثل این جنازه‌ها 
تشریحت می کنم!» 

پزشک جوان لبخند زد و گفت:«من نمی‌دونم 
توی احمق چه خصومتی با این جنس ظریف و دوست 
داشتنی و لطیف داری؟ اما دید تو عوض کن. ۵ ۴سال 
یکه و یالقوز مونده‌ای که چی بشه؟» و چون سکوت 
سرد دوست خسته‌اش کمی آزارش می‌داد. ادامه 
داد:«بگذریم. تولدت مبارک. خوش بگذره!» 

پزشک جوان بالبخندی معنی‌دار گفت:«من 
و ستاره داریم می‌ریم کنسرت. خداحافظ د کتر 


۳۰ ہگھھۓ ڑگ ے 


جان!» ودوان دوان خارج شد. بهداد سیگارش را 
توی جاسیگاری خاموش کرد و بر گه‌های مربوط به 
کالبدشکافی چند جسد را تکمیل کرد وبا امدن‌یکی 
از همکاران. کت اسپرتش را پوشید و رفت بیرون 
و خودش راتوی خیابان بین زنده‌ها دید. گر چه به 
دنیای بی‌جان جسدها خو گرفته بود. ماشینش را 
هميشه چند خیابان بالاتر پار ک می کرد تا مجبور 
شود کمی پیاده‌روی کند. در حالی که ماشین‌های 
پار ک شده در خیابان رامی‌شمرد. با خودش فکر کرد: 
سالگرد تولد در ۵ ۴سالگی چقدر مزخرف و احمقانه 
است!» یقه کتش را بالا کشید و شروع کرد به سوت 
زدن. به ماشین خودش که رسید ۱۸۶ تا ماشین را 
شمرده بود. آه کشید و زیرلبی زمزمه کرد:« ۰ ۰ تا 
نشد!» در نوجوانی و بچگی عادتش بود که بعضی 
وقت‌ها ماشین‌ها را بشمرد و دویستمین ماشین را 
پنچر کند. در آن روزها فکر می کرد آن کار بیهوده 
برایش خوش‌شانسی می آورد. کتش را در آورد و 
سوار ماشین شد. برای شام میز رزرو کر ده بود اما 
دوتا دوستش, سعید ورضا که زن و بچه داشتند. هر 
کدام بهانه‌ای آورده بودند و گفته بودند نمی‌توانندبه 
رستوران مورد علاقه او بروند. او هم از خیر رفتن به 
رستوران و تنهانشستن گذشت. هیچ چیز برایش بد تر 
از تنها شام خوردن آن هم توی رستوران نبود. به خانه 
رفت. چراغ‌های خانه‌اش خاموش بود مثل همیشه 
هیچ کس منتظر ش نبود. نه از شمع و کیک خبری بود 
و نه از شعر مسخره و تکراری «تولدت مبار ک!» 
همان جا کنار در ایستاد. نه چراغ راروشن کرد و 
نه حتی یک قدم دیگر جلو رفت. همانجا خشکش زد 
انگار منتظر معجزه‌ای بود که اتفاق نیفتاد دوباره در 
را باز کرد و به سمت آسانسور رفت. د کمه آسانسور 
رازد و منتظر شد. به یاد مادرش افتاد. یاد خانه‌ شان 
که تبدیل به آرایشگاه و پاتوق دوستان مادرش 
شده بود. چقدر از او و دوستهایش متنفر بود. یاد آن 
روزی افتاد که مادرش به زور یکی از کلاه گیس‌های 
آرایشگاهش راروی سر او گذاشته بود و عکسش را 
انداخته بود. بعد هم عکس مضحک او راقاب کرده 


ارو ۳۶۸۲ 


بود و گذاشته بود جلوی یکی از آیینه‌های آرایشگاه. 
وقتی مادرش مرد اولین کاری که بعد از تشییع جنازه 
انجام داد. شکستن قاب کذایی و پاره کردن آن 
عکس بود. در آسانسور باز شد. زنی توی آسانسور 
بود. بهداد آهسته سلام کرد و رفت تو و بالاترین 
د کمه رافشار داد. زن به گرمی جواب سلامش را 
داد و مودبانه پرسید:« آقای د کتر برای رصد ستاره‌ها 


تشریف می برید دیگه؟ ماشاالله چقدر خوش ذوقید 
شما. کاش شوهرم مهندس هم یه کم از ذوق شمارو 
داشت!» بهداد ارام جواب داد: 

«خدا همه چیز رو به یه نفر نمی ده و تموم نمی کنه! 
داشتن خانوم خوش ذوقی مثل شما برای آقای 
مهندس کاملا کافیه!» زن نخودی خندید. اسانسور 
ایستاد و زن پیاده شد. اسانسور دوباره حر کت کرد. 
بهداد با صدای تودماغعی در حالی که توی آیینه 
آسانسور ادادر می آورد تکرار کرد: کاش مهندسم 
یه کم از ذوق شمارو داشت!» در اسانسور دوباره 
باز شد. بهداد به سمت در انتهای راهرو رفت. چند 
وقتی بود که یک تلسکوپ خریده بود. همسایه‌ها 
فکر می کر دند بهداد به نجوم و ستاره‌شناسی خیلی 
علاقمند شده که هر شب با این تلسکوپ س رگرم 
می‌شود. اما در واقع سر گرمی اصلی بهداد رصد 
خانه‌های اطر اف بود. هر خانه برای خودش داستانی 
داشت واو کم و بیش از داستان هر کدام باخبر بود. 
غیر از یکی که هميشه چراغش خاموش بود و احتمالا 
خالی بود. 

بهداد روی صندلی پشت تلسکوپ نشست و 
شروع کرد به رصد تارسید به خانه همیشه تاریک 
گهانشب پرخلاف هی ارک وخائرش شود 
اتاق بی پردہ بود و شلوغ و پر از کارتن‌هایی که روی 
هم چیده شده بودند ویک صندلی ننویی چوبی بز رگ 
که می‌توانستی روی آن تاب بخوری. آدمی در اتاق 
نبود تااینکه دختر جوانی در حالی که از دستکش‌های 
0ص کے ی سج راراق 
شد و با دست کفی‌اش روی کاغذ چیزی نوشت و 
دوباره از دیدرس خارج شد. بهداد به واحدهای دیگر 
نظر انداخت اماد ر کمال تعجب متوجه شد اشتیاقی 
به رصد دیگران ندارد و دلش می‌خواست دوباره به 
واحد آن دختر ظاهراً شلخته نگاهی بیندازد. دختر 


هنوز به اتاق برنگشته بود. بهداد احساس جدیدی را 
تج ر به می کر د: انتظار. د ختر دوباره به اتاق بر گشست. 
فلار سیر ر گی پوشید برد کرک باجداش رز اشر 
زانو بریده بود. تی شرت سفید گشاد و کثیفی بر تن 
داشت و موهای آشفته و سیاهش رابا یک «تل قرمز» 
بسته بود. دختر روی صندلی چوبی نشست و همان 
طور که سیبی را گاز می زد و صندلی‌اش را تاب می‌داد. 
شروع کرد به خواندن کتاب. بهداد نفهمید چه مدت 
است به این منظرہ نگاہ می کند.اماساعت از نیمە شب 
گذشته بود که چراغ اتاق خاموش شد. بهداد بر گشت 
خانه و به خودش قول داد دیگر هر گز به پشت بام 
برنگردد. اما فردا با سرعت و اشتیاق بیشتری به 
سمت تلسکوپ رفت.این بار پردہ اتاق کشیدہ شده 
بود. روزها می گذشت و پرده کنار نمی رفت. بهداد 
تغییر کرده‌بود. این رااحساس می کرد. دیگر نه 
خونسرد بود و نه آرام. عصبی بود و باور نمی کرد یک 
زن زند گی او رااین چنین دستخوش تغییر کرده باشد 
و از همه بدتر این بود که این تغییر رامثبت می دید. 
دخترک با انکه هیچ چیز فوق‌العاده‌ای نداشت و فقط 
او ریک بار آن هم توی عدسی تلسکوپ دیده بود. 
حال و هوای ذهن و زند گی اش راد گر گون کرده بود. 
برای بهداد باور کردنی نبود که چند ماه تمام هر شب 
کارش زل زدن به یک پرده کشیده شده آن هم برای 
دوباره دیدن یک زن باشد. بالاخره بهداد تصمیمش 
را گرفت. چند ماه گذشته برایش سخت‌ترین و در 
عین حال زیباترین برش زند گی‌اش بود. در حالتی 
انگار جادو شده یکی از بهترین لباس‌هایش را پوشید 
و عطر مورد علاقه‌اش رابه سر و صورتش زد. 
می‌دانست کار اسانی نیست. پشت در ساختمان 
روبه‌رو که رسید احساس پسر چهارده ساله‌ای را 
داشت که برای اولین بار عاشق شده است. احساس 
می کرد تمام وجودش قلب بزر گی شده و با حداکثر 
سرعت ممکن می تپد. چند بار رگ رافشار داد. اما 
کسی جواب نداد. دهانش گس و تلخ و دست و پاش 
کر خت شده بود. ناجار زنگ واحد کناری رازد. زنی 
جواب داد:«بله؟» 

بهداد آب دهانش را قورت داد و گفت:«با خانم 
واحد کناری کار داشتم. تشریف ندارن؟» زن مکنی 
کرد و با صدایی رساتر از قبل جواب داد:«واحد بغل 
این واحد؛... آهان» هفته پیش اسباب کشی کرد و 
رفت... شما کی هستین؟» د کتر بهداد آب دهانش را 
به زحمت قورت داد و پرسید: 

-«کچارفته؟ آدرس جدی دش رو دارین؟» 
زن جواب داد: «نه. همیشه تنها بودن زیاد با کسی 
نمی‌جوشید! چی کارش دارین؟ شما کی هستین؟ 
اق... اقا هنوز اونجایین ؟» 

یک جوی آب از جلوی خانه می گذشت. بهداد لب 
جوی نشست. شلوارش را تا نزدیک زانو در آب فرو 
برد. دانه‌ی درشت اشکی از روی گونه داغ شده‌اش 
توی اب جوی که باسرعت در جریان بود. چکید. 


٭ آقای حسین یزدانی بخشکندی -سلماس 

آنچه با سهل‌انگاری و نثر و زبانی بی‌رمق با 
عنوان «معجزه» بر روی دو طرف کاغذ نوشته‌اید. 
کوچکترین شباهتی به «داستان» (حتی در نازل‌ترین 
شکل آن) ندارد. با آسان‌گیری و باری به هر جهت. 
یک «خاطره» نوشته‌اید که به علت طول و تفصیل 
زائد. جنگی به دل نمی زند. چنان که ممکن است در 
تصور پرورانده باشید«داستان‌نویسی» کار آسانی 
نیست. داشتن «قریحه» در این عرصه شرط لازم 
است و بعد نوبت می رسد به کار طولانی خواندن. 
نوشتن و آموزش صناعت داستان‌نویسی در این 
عرصه هیچ کس نمی تواند به اصطلاح«گل مفت» 
بزند! موفق باشید. 

٭ خانم خدیجه تاج محل -قم 

با توجه به نوجوانی‌تان و تجربه‌های (ناگزیر) 
محدودتان. چه در کار نوشتن و چه در مجموعه‌های 
درهم تنیده و به هر تقدیر پیچیده زند گی نوشته‌ای 
که با عنوان«جنایت در بعد از ظهر» بر قلم رانده‌اید. 
نشانه‌هایی‌بارزازذوق‌واستعدادشمابرای«نویسنده» 
شدن در آینده دارد. ضمناً (با چشم پوشی از برخی 
لغزش‌ها و کج‌تابی‌های زبان و تشر خامی که به کار 
برده‌اید) می‌توانید. با سخت گیری بر خود و پرهیز 
از شتابزدگی به گونه‌ای جدی و برنامه‌ریزی شده 
مطالعه کنید تاابتدا با جهان داستان و داستان‌نویسی 
حقیقی و ارزشمند آشنا شوید و آنگاه به تدریج و در 
روندی نه جندان اسان و کوتاه خودتان را پیدا کنید. 
کہی بر داری عینی و ذهنی از نوشته‌های شبه داستانی 
به شدت عوام پسند خارجی و داخلی نشریه‌های به 
اصطلاح «زرد» هیچ کمکی به شما نخواهد کرد. 
توصیه‌ام در حال حاضر این است که دست کم 
داستان‌های چاپ شده در این دو صفحه را با کمی 
دقت بخوانید. 

موفق باشید. 

٭ خانم مهشید اصحابی -«دالاهو» کر مانشاه 

نثروزبان‌نوشتاری قابل تمل وبه‌نوبه خودمطلوبی 
دارید. اما این نثر و زبان هنوز با «زبان داستانی» که 
چندین حسی و چندین ظر فیتی است. فاصله‌ها دارد. 
به هنگام مطالعه و خواندن داستان‌ها و رمان‌های 
شاخص. ارجمند و ماند گار از داستان‌نویسان نامور 
و تثبیت شده ایرانی که داستان‌های ماند گار و 
ارزشمندشان همواره به چندین و چند بار خواندن 
می‌ارزد. علاوه بر درنگ هوشمندانه بر ویژگی‌های 
زبان داستانی‌شان, به شگردهایی که برای هر چه 
بهتر و درخشان‌تر شدن یک داستان کوتاه به ظاهر 
ساده به کار می‌بر ند. عمیقاً توجه کنید. برای هر چه 
زودتر جاپ شدن نوشته‌هایتان اسلا شتاب کت 
خیلی خودمانی و صمیمانه برایتان باید بگویم که با 
همه ذهن و وجود جستجوگرتان تلاش کنید«کار» 
راك کردا 


بگذریم. آنچه به نام«نامه‌ای از خرمشهر» 
نوشته‌اید. در بهترین حالت یک «انشاء» است. 
شبیه به هزاران«انشا»‌ی به شدت احساساتی و 
کلیشه‌ای که طی سالیان به کرات نوشته و شاید 
برای خالی نبودن عریضه.در برخی روزنامه‌ها و 
نشریه‌های درجه دوم هم چاپ شده باشد. برای 
«داستان» نویس شدن در مفهوم واقعی ان راهی 
سخت و طولانی در پیش دارید. که صد البته اگر 
عزم و اراده لازم را داشته باشید می‌توانید وجب 
به وجب آن را با شور و عشق و شکیبایی طی کنید 
و پشت سر بگذارید. برایتان تندرستی و موفقیت و 
شادی آرزو می کنم. 

٭ آقای هادی درخشان -بندر انزلی 

باسلام به شما خواننده گرامی و دوست و همراه 
سالیان اطلاعات هفتگی 

نوشته‌ای که با عنوان«ارباب خوش انصاف» بر 
قلم رانده‌اید و فرستاده‌اید. نه تنها اساساً «داستان» 
نیست. بلکه در قالب مثلاً «خاطره» . «گزارش» 
«مقاله» و حتی «نکته‌پردازی»‌های متعارف هم 
نمی گنجد. چون برای شما بر ادر عزیز و بز ر گوار قلباً 
احترام قائلم و(غیر مستقیم) دریافتهام که‌در کسوت 
یک نظامی وظیفه شناسی و متعهد و وطن‌دوست. 
سال‌های سال در مناطق مختلف کشور عزیزمان 
صادقانه و با جدیت کار کرده‌اید و خوشبختانه به 
شرف وافتخار بازنشستگی نایل آمده‌اید.نمی‌خواهم 
و نمی‌توانم, بر کنار از صفا و راستی, جوابی سر سری 
وتعارف آمیز برایتان بنویسم. 

برادر عزیزم! یکبار و برای هميشه تلاش بیهوده 
و بی‌حاصل برای «داستان نویس» 

شدن را رها کنید و به همان نکته‌پردازی‌ها و 
پند دادن‌ها در قالب «خاطره»‌نویسی‌های کوتاه‌| کتفا 
کنید. برایتان طول عمر سر شار از عزت و سرافرازی 
وتندرستی آرزو می کنم. 

٭ خانم سونا احمدی -«سعد آباد» دشتستان 

به‌شر ایطشر کت درمسابقه‌بز رگ داستان‌نویسی 
(برای یک بار هم که شده!) توجه کنید. بگذارید 
خیالتان را اسوده کنم تا بتوانید وقت و نیرویتان 
را صرف تلاش و کوششی کنید که ممکن است 
گرایشی طبیعی و درونی‌تان طلب می کند. قصه و 
داستان‌نوشتن رارها کنید. چون در این زمینه توفیقی 
نخواهید یافت. 

شاد و تندرست و پوینده باشید. 

٭ خانم مریم مير زاده-تهران 

نوشته بدون عنوانی که فرستاده‌اید امیزه‌ای 
است که حدیث نفس, خاطره‌نویسی و خطا به که با 
نثر و زبانی کم رمق بر قلم رانده شده است. 

البته در مجموع به نظر می رسد که ذوق و شوقی 
مطلوب شمارا به نوشتن برمی‌انگیزد. اما بهتر است 
بدون شتابزدگی و پس از بازنگری‌های لازم در 
نوشته‌هایتان. برای هر چه بهتر و دقیق‌تر نوشتن 
تلاش کنید. موفق باشید. 


او نمی ند اند فهر مان 


باشد لااقل مړ د 


۰ 


دانشید 


خانه‌ای در تسخیر ارواح! 

روح وشیح وارتباطآن‌بادنیای خاکی زموضوع‌های 
جالب توجهی است که از دیر با توجه بشر رابه خود 
جلب کرده‌است و می‌توان گفت که پیشینه‌ای بر ابر با 
تاریخ دارد. 

تا کنون مطالب زیادی در این باره‌نوشته شده که 
پاره‌ای از آنها مستند و قابل اعتناء و پاره‌ای دیگر از حد 
و مرزداستان‌های‌سر گرم کننده فراتر نمی‌رود. به ویژه 
آنکه در جریان باز گو کر دن این گونه داستان‌هاء هر بار 
مقداری شاخ و ب رگ نیز به آن افزوده می گردد! 

من «موّلف» در خارج از کشور با برخی از 
روح شناسان سر شناس دیدار و گفتگو کرده‌ام به عنوان 
تماشاگر در جلسات تماس با ارواح حضور داشته‌ام. 

فیلم‌هایی از تظاهرات روح که بادوربین مخفی 
گر فته شده بود دید هام و مطالب زیادی درباره‌ارواح. به 
ویژه‌ارواح مزاحم که اصطلاحا«پولتر گایست»(یعنی 
روح پر سر و صدا) نامیده‌می‌شود. شنیده یا خواندهو 
ترجمه کرده‌ام. اماباید اعتراف کنم که تا کنون خود 


0 -..... رمزها و رازها 


شخصاً با شبحی روبرو نش ده وروحی که تجشد یافته 
باشد ندیده‌ام بااین حال اگر از من پرسیدہ شود که آیا 
روح(یعنی شبح) وجود دارد. چون ندیده‌ام نمی‌توانم 
بگویم «نیست» واگر نیست. نمی توانم بگویم «هست»! 
علم ودانش بش هنوز به آن پایه نرسیده است که 
ناشناخته‌های این جهان پر رمز و راز را توجیه نماید. 
اگر روزی انسان پنج حس کنونی از حواس بیشتری 
برخور دار شود شاید در آن صورت. آسان‌تر بتوان به 
این پرسش پاسخ گفت. کسی چه می داند. تباید به یاری 
علم و روشن‌بینی بیشتر مطالبی که «امروز» عجیب به 
نظر می‌رسد«فر دا» دیگر جزو اسرار نباشد! واین همان 
رازی است که پرورد گار عالم, به تدریج بر آفریده خود 
آشکار خواهد کرد. 

| کنون ثابت شده‌است که روح بشر.بسیارنیر ومند تر 
از آن چیزی است که قبلاً تصور می‌شد و تظاهرات شبه 
فیزیکی ذهن انسان.| کنون بیش از هر زمان دیگر مورد 
توجه و مطالعه فراگیر دانشمندان و فراروانشناسان 
عصر ما قرار گرفته است. اما همواره, در زمینه روح و 


مجموعه جدید اطلاعات هفتگی 
که به علاقه مندان پدیده‌های 


پدیده‌ه ای فر اهنجار نهان آ گاهی بحث واختلاف نظر 
وجودداشته است.بر خی از دانشمندان, رویت شبح را 
حاصل توهمات شخص به حساب می ور ند و پاره‌ای 
دیگر با تکیه بر اسناد ومدار ک معتبر می کوشند تابر 
آن, مهر تأیید بزنند. تا زمانی که این «دو گانه‌اندیشی» 
ادامه دارد و تازمانی که نقطه مشتر کی در جریان 
د گر گونی ذهن و انديشه و حواس ماپیدانشده گریزی 
نیست جز آنکه اند یشه رااز بند تعصب رها کرد و در 
مقام یک ناظر بی‌طرف. به خوانده‌ها و شنیده‌ها ( که 
از جذابیت مطبوعاتی هم بر خوردارند) بسنده کرد. تا 
کنون فیلم‌های تخیلی زیادی درباره‌روح ساخته شده 
که فروش بالای آنهاء حکایت از علاقه خاص عامه مر دم 
به این قبیل موضوع‌ها دارد! 
تظاهر اشباح! 

در گوشه و کنار این جهان, خانه‌هایی وجود دارد که 
گفته می‌شودار واح در آنهارفت و آمد دارند.اين خانه‌ها 
رااصطلاحاً «جن زده» یا «تسخیر شده» می‌نامند. یکی 
از مشهورترین این اما کن خان ه‌ای بود کهنه ونمور و 
قدیمی در انگلستان که از دوران «ویکتوریا»بر جای 
مانده‌بود. بیش از یک قرن» دراین خانه ( که درساحل 
شمالی رود«استور» در شهر «اسکس» انگلستان قرار 
داشت) حوادث عجیب و غریبی اتفاق افتاده و به طوری 
که نقل کر ده‌اند اشباحی از قبیل شبح کالسکه, مردان 
بی‌سر.وراهبهجوانی که مرتباًدررفت و آمد بود 
دیده‌شده‌بود. دراين خانه که متعلق به کشیش بخش 
کلیسای«بورلی» بود. ارواح مزاحمی وجود داشتند 
که مر تبا اشیایی به اطراف پر تاب می کر دند. صدای 
گام‌های مر موزی به گوش می‌رسید. اجسامی ظاهر 
می‌شدند ودیگر بار نایدید می گشتند.ناقوس‌هابه 
خودی خود به صدادر می آمدند. نوشته‌هایی بر روی 
دیوارها پدیدار می گشت. واز کلیسای«بورلی» که در 
نزدیکی آن خانه قرارداشت صدای‌ا رگ و آوازهای 
دسته جمعی شنیده می‌شد. در حالی که در آن ساعت 
از شب. هیچ جنبنده‌ای در آن کلیسا نبود! 

این خانه اسرار امیز در سال ۱۸۶۳ میلادی برای 
کشیشی به نام «هنری داوسن بول» در محل یک 
صومعه قرون وسطایی ساخته شد. همین که‌اين 
کشیش به اتفاق همسر و ۱۴ فرزن دش به آن خانه 
نقل مکان کرد این حوادث باورنکردنی آغاز شد. شب 
هنگام» صدای پاهای مر موزی شنیده شد. ضربه‌هایی 
بے در خورد. ناقوس‌ها به صدادر | مدند و نجواهایی به 
گوش رسیدانیمه‌های شسب. یکی از دختر ها از خواب 
پرید و گریه کنان به مادرش گفت که در خواب. کسی 
به صورت او سیلی زده است! 

روز بعد.یکی دیگر از بچه‌هاادعا کرد که سایه 
مردی رابا کلاه بلند. در کنار بستر خود دیده است. 
فرزند دیگر نیز از راهبه‌ای سخن گفت که چندین‌بار 
شبحش را به چشم دیده است! 


۷۱+ کہ ۷۵ ن 
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نوشته‌های اسرار آمیزی که روی د یوار ظاهر شد. 
مورد خطابشان «ماریان» بود! 


دیری نپایید که دریافتند محل سکونت آنهایک 
یک ازاعضای خانواده سیب جانی وارد نشده‌امااین 

ساکنان بعدی این خانه یعنی عالیجناب«اریک 
اسمیت» و همسرش, بیش از چند ماه نتوانستند در آن 
خانه ترسناک دوام بیاورند. زیر اارواح. کم کم حالت 
مزاحمت به خود گرفته بودند و برای نخستین بار. 
شروع به پر تاب اشیاء گونا گون از قبیل قلوه سنگ» 
کلید. مدال‌های قدیمی و غیره کر دند. روی یکی از این 
مدال‌ها, تصویر دوانسان دیده‌می‌شد و زیر آن. کلمه 
۸ به معنی «رم») نقش بسته شده بودا 
خانه در اختیار کشیش دیگری به نام «لایونل فویستر» 
وهمسرش («مریان» ودختر شان‌قرار گرفت.دراین 
زمان پیام‌های مبهمی بر روی دیوار ظاهر می شد که با 
شتابزدگی و با خط کج و معوج و ناخوانا بر روی دیوار 
نوشته شده بوداصدای گام‌های مر موز نیز همچنان 
شنیده‌می‌شد. کسی مرتباً نام«مریان» راصدامی‌زد و 
یکی از روزهاء مهاجمی نامرئی به او حمله‌ور شد. 

این نخستین باری بود که کسی در أن خانه مورد 
حمله قرار می گر فت. از این‌ها گذشته,بوهای عجیب و 
غریب در محیط خانه به مشام می رسید. 

هر چند بیشتر نوشته‌های روی دیوار ناخوانا بود. 
امابه نظر می‌رسید که یکی از آنهاچنین نوشته شده 
بود:«مریان, تقاضای کمک کن!» 
آن جمله خانم«فویستر» یعنی همان«مریان» در زیر 
این پیام نوشت:«من چیزی سر در نمی آورم, بیشتر 
توضیح بد۵» 

بعد کلمات مبهم دیگری ظاهر شد!! 

کار شناسان واردمعر که شدند! 

حوادث عجیب این خانه مر موز.«هری پر ایس» 
بنیانگذار موسسه ملی پژوهشهای روحی انگلستان را 
بر آن‌داشت تادست به آزمایش جالبی بزند.اوطی 
آگهی که در روزنامه «تایمز» لندن به چاپ سید از 
تمام کسانی که نسبت به پدیده‌های روحی شک وتر دید 
داشتند واین مسایل راباور نداشتند دعوت کرد تا 
چند صباحی در آن خانه به سر برن د. بیش از ۲۰۰ 


نفر, آماد گی خود رابرای شر کت در این برنامه اعلام 
کردند. اما از میان آنان فقط ۴۰ نفر انتخاب شدند. 

یکی از این داوطلبان «الیس هائو» نام داشت که 
فارغ التحصیل‌دانشگاه«اکسفورد» بود.اوازهمان 
ابنتدا؛ متوجه به حر کت در آمدن اشیادر این خانه 
گردید. دیگران هم صداهای عجیب و غریبی شنیدند 
که برایشان تا زگی داشت. شخصی به نام« کمبل» که 
گزارشگر رادیو«بی‌بی‌سی» بود وهمراه گروهش به 
آن خانه آمده‌بود. مورد اصابت تکه‌ای صابون قرار 
گرفتایکی دیگر ازافراداین گروه به نام د کتر 
«سی.ام. جود» که استاد فلسفه بود گفت که وقتی در 
آن خانه بسر می‌برد. ناگهان دماسنج, به طرز غیر قابل 
توجیه, ۰ درجه کاهش یافت! این خانه اسرار آمیز 
در سال ۱۹۳۱ء دچار اتش‌سوزی شد. در شب حادثه. 
جمعیتی که در بیرون خانه گرد آمده بودند می گفتند 
که دو چهره مرموز رادیده‌اند که آن ساختمان راترک 
می کر دند. حال آنکه‌در آن زمان بجز صاحب جدید آن 
یعنی ناخدا« گر کسون» فرد دیگری در آن خانه نبود! 
چند تن از مردم نیز شبح دختر جوانی رادر پشت پنجره 
اتاقی واقع در طبقه بالای خانه دیده بودند. در حالی که 
چنین دختری در آن خانه زند گی نمی کر دا 

در خلال جنگ جهانی دوم نیز که مر تبابه خاطر 
حمله هوایی آلمان نازی به انگلستان, اعلام خاموشی 
می شد در تاریکی شب. روشنایی‌هایی از پنجره‌های این 
خانه سوسو می‌زد. 

مأمورانی که مراقب بودند تا مقررات خاموشی 
به درستی انجام شود مرتباً 
هشدار می‌دادند که چراغ‌ها 
راخام وش کنید.اما کسی 
گوشش بدهکار نبود. زیرا 
در حقیقت کسی در ان خانه 
زندگی نمی کرد! 

دو سال پیش از پایان 
جنگ جهانی, آن مکان را 
حفاری کردند. کا رگران 
در عمق تقریب ایک متری 
با ازا امن کلت زی ودرو 
شدند که گلوبندی به گردن 
داشت. روی این گلوبند. 
علامات و نقش‌های مذهبی 
به چشم می‌خورد. 


عشق راهبه جوان! 

چندی بعد. کشیشی از 
کشور کانادا به نام‌«ادامز» با 
مراجعه به اسناد و مدار ک 
راهبه‌جوانی که‌در ان خانه 
دیده‌شده‌بود متعلق به یک 
راهبه فر انسوی است. 

در تحقیقات بعدی 
جوان که «ماری‌لوری» نام 


رپاست محترم پاسگاه انتظاعی فردبس گرج 
جناب سرگرد کنبوری 


داشت در قرن هفدهم میلادی مجبور شد به خاطر 
عشق مر د جوانی. صومعه خود رادر شهر «لوهاور» واقع 
در شمال فرانسه تر ک کند وبا ان مرد که پسر یکی از 
زمینداران بز رگ بود به انگلستان بگریزد!امااین مرد 
شیطان‌صفت.پس از خفه کر دن او جنازه‌اش رادر 
زیرزمین خانه‌ای که بعد این خانه‌«جن زده» در آنجا 
بنا گردید دفن کرد! 

واین همان اسکلتی بود که در جریان حفاری»همراه 
بازیورآلائٹن یاقت شدا 

پس از آتش سوزی که در آن خانه رخ داد دیگر 
کسی شبح راهبه جوان راندید! اما داستان مر بوط به 
این خانه اسرار آمیز همچنان در اذهان باقی ماند و 
دانشمندان رابه حیرت فرو بر دا 

درسال ۱ ۹۶ ۱ میلادی, گر وهی بر ای تحقیق رهسپار 
آن مکان شد ند. به طوری که در گزارش این گر وہ آمده 
است در آن شب. تمامی چراغ‌های اتومبیل‌هاو فلاش 
دوربین‌ها به دلیل نامعلومی از کار افتادند! 

چند سل پیش تر نیز گروهدیگری بر اجا یک 
سری پژوهش‌های علمی به آن مکان ر فتند. هر چند 
بااشباح روبرونشدند.امانوشتند که صداهای عجیب 
و غریبی شنیده‌اند ودماسنج, دچار نوسان‌های قابل 
ملاحظه‌ای شده‌است. آنها همچنین گزارش کردند که 
روشنایی‌های اسرا ر آمیزی رابه چشم دیده‌اند که منبع 
آنها معلوم نبود و بوهای خاص از آن مکان به‌مشامشان 
می‌رسید که کاملا برایشان ناشناخته بود! 

باز هم در این باره خواهیم نوشت... 


ادامه دارد 


ای 


اق 
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مد ریت جایگاہ اختصاصی مار لیک 
تاصر مهر پرور 


اولین هوننسته ترضیم مو در آیران 

زیر نظلر متخصص ترعیم عو از کانادا 

یزان خضادان. وئی کر ۔ حتنب سنعا افرطا - لقه سوم ف 
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بر ۶ 


دبا کت زنی دا 


مه 


دیبیته | 


û‏ ام می داند 


٭ مبلتون 


از گوشه و کنار جبان 


تصویری رأکه مش آهده‌می کنیدتنها 
یک ماه پیش تر در منطقه‌ای به نام کوبه 
واقع در کش ور اتیوپی از جمعی از آوار گان 
سومالیایی گر فته شده‌است.در واقع پس 
از آنکه سازمان‌ملل مر کزی برای آوار گان 
دراتیوپی راه‌اندازی کرد تنهادر کمتر ازسه 
هفته بیست و پنج هزار آواره به خاطر یکی 
از فاجعه آمیزترین قحطی‌هایی که در شاخ 
آفریقا رخ داد (منطقه‌ای شامل کشورهای 
سومالی. اتیوپی. جیبوتی و اریتره) به مر کز 
فوق پناہ آوردن د. از همه بدتر اینکه 
گروه‌های مس لح‌هم به کار وان‌های‌حامل 
غذاو دارو که از جانب سازمان ملل به نزد 
آوار گان در کوبه فرستاده می‌شد. مرتباً 
حمله کر دهو محموله‌هارابه سرقت برده 
وسپس آنها را به دهکده‌های قحطی‌زده 
خود برده و میان زن و بچه‌های گرسنه و 


درایتالیا مالیات بر خودرو و وسایط نقلیه,اهمیت فراوانی دارد و گریز از پرداخت 
چنین مالیاتی هم جرایم و مجازات‌های سنگینی در بر دارد. اما در این میان شهر ونیز 
یک استثناء است. چرا که در ونیز قایق هم مانند اتومبیل یک وسیله نقلیه محسوب 
شدہ و مالیات نسبتاً سنگیتی به آن تعلق می گیرد. 

امابسیاری از اهالی ونیز با این قانون مخالفت می کنند ومعتقدند که قایق راباید 
در حقیقت به عنوان یک وسیله تفریحی قلمداد کرد وبامخالفت دولت:این کش و 
قوس همچنان ادامه پیدا کر ده و ونیزی‌ها هم به اجبار قایق‌های خود رادر مکان‌هایی 
که از چشم مأموران دولتی و پلیس به دور باشد پنهان می کنند که نمونه‌ای ازاین 
عمل را در تصویر مشاهده می کنید. 


و 
۳۴ ری ا کے ارو ۳۹۸۲ 


بیمار خود تقسیم می کنند. بر خی از کارشناسان معتقدند که قحطی که در سال جاری 
گریبان ساکنان شاخ آفریقارا گرفته حتی از فاجعه‌ای که در سال ۴ اتفاق افتاد 
ویک میلیون حبشی بر اثر گرسنگی جان خود رااز دست داد ند وخیم تر می‌باشد. 
چرا که این بار سوانح و فجایع طبیعی و سیل هم به ان اضافه شده است. 


جنگ داخلی و خونین در لیبی که میان طرفداران قذافی و شورشیان در گرفته 
بود. بیشتر از همه قربانیان خود را در میان مردم عادی نشان داده است. در تصویر 
پدری رامشاهده‌می کنید که همراه‌بادوفر زندش بقایای مواد منفجره و شیمیایی 
را که در دهکده آنها باعث مر گ بسیاری از جمله همسر و سه فرزند دیگر این مرد 
نگونبخت شده در دست گر فته و نمایش می‌دهند. دهکده‌ این مرد به خاطر آنکه به 
شورشیان کمک کرده بود به دستور قذافی به عنوان نمونه آنچه که بر سر مخالفان 
می آید انتخاب شد و آنگاه قوای طر فداران قذافی بابمب‌های دست ساز و مواد 
شیمیایی دهکده را مورد حمله قرار دادند که در پایان ٩۰‏ درصد از مردم دهکده 
کشته یا مجروح شدند ضمن آنکه تقریباً کلیه مکان‌های زند گی در دهکده‌منهدم 
شد و در آخر آنچه که باقی ماند افرادی مانند این مرد نگونبخت بود که حیران مانده 
بود که به چه امیدی بجنگد و به چه امیدی زندگی را دنبال کند. 


۰ پر 

تصویر تسف آوری را که مشاهده می کنید گویای یک واقعیت تلخ است و آن هم 
بلانیالست که علم وتکنولوژی بر سر یکی از سرسیزکرین و زیباترین متاطق آفریقا 
آورده است. منطقه سوخته‌ای که در تصویر نشان داده شده | گبو گلوشی نام دارد که 
در نزدیکی‌های شهر آکرا مر کز کشور غناواقع شده است. این منطقه یکی از مراکز 
چرای دام‌ها و حیوانات بود چرا که از نظر علوفه طبیعی و آب دارای ثروت خدادادی 
عظیمی محس وب می‌شد. اما پس از آنکه سیل واردات صنعتی و تکنولوژیکی روانه 
آفر یقای‌مر کزی شد متأ سفانه در میان آنهاتعداد فراوانی از قطعات تخریب شده 
غیر قابل استفاده‌قرار داشت وناگهان به شکل غریزی همه قطعات غیر قابل استفاده 
توسط صاحبان آن دستگاه‌ها وحتی‌مردم عادی در همین منطقه آ گبو گلوشی که 

وبدتر از آن سبب شد تا آب و هوای منطقه نیز با مواد صنعتی آلودہ و خاک نیز 
بخاطر مواد سمی غیر قابل استفاده شود. 

در کمتر از یک دهه چند میلیون تن قطعه از کار افتادهالکتریکی. کامپیوتری و... 
درهمین سرزمین به دور انداخته شد وهمانگونه که مشاهده‌می کنید یک چراگاه 
میان رفتن زند گی دامی و وحشی هم شد. البته در اروپاو آمریکاهم این مشکل وجود 


آنچه که در تصویر 
مشاهده‌می کنید گویای 
نفوذ فرهنگ هندی در 
کشورهای غربی است 
که تا زگی توسعه پیدا 
کرده‌است. منطقه‌ای 
کے در تصویر نشان 
داده‌شدهاصطلاحا هند 
کوچک نامیده می شود 
که در حقیقت در بخشی 
اززشهر نیویورک که 
به جکسون معروف 
است قرار دارد که هر 
روزه توسعه بیشتری 
یز می‌یاب د. اما جالب 
است که بدانیسد این 
هند کوچ سک در دل 
تمامی‌شهرهای 
بزرگ جهان غرب 
مانند لوس آنجلس, 
لندن, پاریس : رم. 
سانفرانسیسکو وجود 


داردوخودبەیک 


مر کز کسب درآمد تبدیل شده است. در ضمن بد نیست بدانید که بیشترین تعداد 
مھاجرین‌ھندی بەترتیب در ۵ کشور آمریکاءمالزی:برمه.آمریکای جنوبی:و 
عربستان سکونت دارند. ضمن | نکه بیشترین تجارت با هند رابه ترتیب کشورهای 
امارات, چین , آمریکا و ونزوثلا و عربستان داراهستند. و سرانجام بیشتر ین میزان 
سر گر می وهنر هندی‌از جمله سینما رابه تر تیب در کشورهای افغانستان عر بستان, 
بنگلادش, سنگاپور و عربستان, می‌توان سراغ گرفت. 


داشت اما پدیده‌ای به نام ریسایکل یا همان صنعت بازیافتی باعث شد تاقطعات 
بازیافتی از کار افتاده‌هم مورد استفاده قرار گیر ند اماراه‌اندازی این پدیده‌رادر آفریقا 
ش رکت‌های بز رگ غربی مقر ون به صر فه نيافتند و در نتیجه سر زمین سوخته به 
وجود آمد. واز همه بدتر این که پایانی هم بر آن متصور نیست. 


با گشت به اصل 

بحران در کار خانه‌های اتومبیل‌سازی در اروپا و آمریکا باعث تحولات بسیاری 
در آنهاشد از جمله‌ با زگشت به مدل‌های موفق وسابق که روزی به عنوان‌بهترین 
نمونه صنعت اتومبیل‌سازی محس وب می‌شد. از جمله مطابق آنچه که در تصویر 
مشاهده می کنید. روز گاری سر گل اتومبیل‌سازی در کشور فرانسه مدل‌های 
سیتروئن بود که بامصرف کم و دوام بالا یک اتومبیل تقریباً بدون رقیب رادر اروپا 
به وجود آورده‌بود. اما سیتر وئن به دلیل تقلید کور کورانه از برخی از مدل‌های دیگر 
در چند سال اخیر به واقع دچار بحران شد و مدیریت تصمیم گرفت تااولاً تحولاتی 
در تولیدات خودبه وجود آوردضمن آنکه‌یکی دومدل قبلی را که گل سرسبد 
سیتروئن محسوب می‌شد. با تحولاتی که نمایانگر زمان و پیشر فت تکنولوژی باشد. 
تکرار کند که‌در مدت کوتاهی‌بسیار مورد استقبال قرار گرفت. در واقع هم اکنون 
هم مدل تازه سیتروئن به عنوان یک تحول تأثیر گذار از نظر طراحی ومهندسی 


7 ہ-ہ.۔ نے موفضت ۰ در صد 
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یک هفنه حادثه 


ابن بر کارگران 
ساختمانی مواظب بائند 


مأمسوران: سارقی را 
کهباپوشیدن‌لباس کار گران 
ساختمانی از کارگران سرقت 
می کرد به دام انداختند. 


مدتی پیش تعدادی از 
کار گران مالباخته با حضور 
در کلانتری گاندی تهران 
مدعی شدند. اموال باارزش 
انان از جمله وجوه‌نقد. تلفن‌های 
همراه و لباس‌های نوشان توسط 
فرد ناشناسی به سر قت می‌رود. 
مأموران پس از ثبت این شکایات 
بااجرای طرح کمین در اطراف 
ساختمان‌های نیمه کاره فرد 
مشسکو کی را شتامسایی کردندو 
در بررسی‌های اولیه دریافتند. 
این فرد در میانے روز وهنگامی 
که همه س رگرم کار بودند با 
لب اس مخصوص کا رگران وارد 
ساختمان نیمه کاره شده و به جای 
آنکه مشغول به کار شود به اتاقک 
کار گران رفته واقدام به ربودن 
امسوال با ارزش آنان می کند. 
مأمسوران بادیدن این صحنه 
بلافاصله سارق رادر حین خروج 
به همراه اموال مسر وقه دستگیر 
کردند. مأموران با انتقال متهم 
به کلانتری وباتحقیقات بیشتر 
دریافتنداین مرد ۲۶ سالەضمن 
شناسابی کامل ساختمان‌های‌نیمه 
کاره‌و در حال ساخت با پوشیدن 
لب اس مخصوص کا رگران وارد 
این گونه ساختمان‌ها می‌شود و در 


پ - شایق 


جوان روستایی سگ نگهبان خانه ویلایی در شمال تهران 
را گاز گرفت و سگ بیهوش شد. 

جندی پیش مرد تاجری با مر اجعه به دادسرای‌الهیه 
تهران به حمایت از سگش خواستار مجازات پسری شد که 
سگش را گاز گرفته بود. 

او گفت:«جی‌سن» یک سگ تر بیت شده و نگهبان خانه 
است و هیچ اذیتی برای اعضای خانواده و میهمانان ندارد و 
همه او رادوست دارند اما روز حادثه وقتی من با خودرویم 
وارد حياط شدم«جی‌سن» خودش رابه من رساند و هنوز 
در باز بود ورفتم ریم وت رااز داخل ماشین بردارم که 
ناگهان دیدم سگم به سمت خیابان دوید تابه خودم آمدم 
دیدم«جی‌سن»خودش رابه پسر جوان رسانده‌وروی وی 
پرید. آنها باهم گلاویز شدند وهر چه فریاد زدم اثری نداشت 
تااینکه سگم زوزه‌ای عجیب کشید وبی جان روی زمین‌افتاد. 
ابتداتصور کردم آن‌جوان باچاقو سگم را کشته است اما 
وقتی او بلند شد دیدم چاقویی در دست ندارد. و فقط دهانش 
پرازخون است.البته جراحتی‌هم در دست وصورت او 
مشاهده می شد و وقتی خودم رابالای سر «جی‌سن» رساندم 
نفس می کشید. اما بیھوش بود. پسر جوان با ناراحتی به من 
گفت سگت شانس آورده است. وقتی پرسیدم چه کرده‌ای؟ 
گفٹ:شکم سکت را گاز گرفتم وقتی شکم سگم رائگاہ کردم 
دیدم کاملاً گوشت وپوستش کنده‌شدهو ٢دندان‏ پسرھم 
روی بدن سگم جامانده‌است باور نمی کردم.بدین تر تیب 
«جی‌سن» راسریع نز د دامپز شک بر دم ود کترش هم تعجب 
کرده‌بود.از ان روز «جی‌سن» به خاطر کشیده شدن محل 
گاز گرفتگی که کاملاً از بین رفته نمی تواند راه‌برود و من از 
این پسر شکایت دارم 
دربرابرادعاهای‌حیرت آور آن مرد تاجر» پسر جوان 


قابل توجه خانه‌های آسانسوردار 

کود ک ۲ساله‌ای که در آسانسور دچار حادثه وبه حالت 
کمارفته بود در عملیات آتش‌نشانی نجات یافت. 

هفته گذشته در یک حادثه ناگوار بر اثر بازیگوشی 
کود کی دراتاقک آسانسوردست وبه در گیر کرد وبه 
حالت کمارفت.دراین حادثه آسانسور در حال‌ح ر کت 
به طبقات بالای ساختمان بود که کود ک بازیگوش دست 
راستش میان کابین ودیواره کشیده‌شد و گیر کرد.مادر 


وافعاًیک نف گی راگاز گرفت! 


که ظاهری ساده 
داشت گفت: من 
بچەروسستاھستم 7 
وازھیچ حیوانی 

نمی ترسم و هر 

سگی که به سمتم 

بیاید با شگردهایی 3 
که دارم آن را | ٦‏ 
فراری می‌دهم ۳ ۷ 
امااینسک‌خیلی ۳۰ ٭٭ 
وحشی بود و آن ‏ کک س ہہ 
روز قرار بود سر Mw‏ 
یک ساختمان در شمال تهران کار کنم و در حوالی ساختمان 
بودم که سگ گر گی به سمتم حمله کرد وابتداسعی داشتم او 
به من نزدیک نشود. اما فایده‌ای نداشت ووقتی روی من پرید 
به زمین افتادم و دستم را گاز گرفت و من مشتی به صورت و 
نزدیک چشم راستش زدم اما دیدم فایده‌ای ندارد و بنابراین 
ازشناختی که روی نقاط حساس بدن سگ‌هادارم. قسمتی 
ازشکمش راگاز گرفتم تاازشرش خلاص شوم ولی چون 
سگ وحشی خیلی قوی بود. آنقدر بادندانھایم روی شکمش 
فشار دادم که یک لحظه فکر کر دم دیگه دندانی برایم باقی 
نمانده که متأسفانه دو دندانم کنده شد و حال من از این مرد 


تاجر شکایت دارم. 


درپایان بازپرس پرونده پس از شنیدن ادعاهای مرد 
تاجر وجوان روستایی با توجه به اینکه سگ باید در کنتر ل 
صاحبش بوده‌باشد. اقدام پسر جوان رادفاع از خود دانست 
ومرد تاجر در شکستن دندان پسر روستایی مقصر شناخته 
شد. 


وی که شاهد این صحنه بود سریعاً با ۲۵ ١تماس‏ گرفت و 
بدین ترتیب آتش‌نشانان پس از قطع کردن جریان برق 
اتاقک آسانسور با استفاده از تجهیزات ایمنی و نجات وایجاد 
فاصله میان اتاقک و دیوار چاهک آسانسور, دست کود ک را 
آزاد کر دند. مأمور آتش‌نشانی در این باره گفت, بر اثر فشار 
ناشی از گیر کردن دست کود ک دچار تنگی نفس و کما شده 
بود که آتش‌نشانان به سرعت او رابه فضای باز منتقل کر دند 
وباعملیات احیای قلب او رابه زند گی باز گر داندند ودر ادامه 
سریعاً به بیمارستان منتقل کر دند. 


بەخاطر زنمدزدی کردم 

فشارهای زنی بەشوھر ش برای خر ید خودر و.از 
مرد بی پول یک سارق ساخت. چندی قبل مر د جوانی 
نزدپلی س‌رفت وبااعلام خبر سرقت خودرویش 
توسط یکی از دوستانش به نام حمید رابه عنوان سارق 
معرقی کرد ارگقت روز حادق د وستم مهد 
کرد باخودروی من برای گشست و گذار به یکی از 
پار ک‌های‌شمال تهر ان بر ویم ومن به او کاملاً اطمینان 
داشتم ودر بین راہ روبه‌روی یک مغازه توقف کر دم و 


۳۶ رس س ‏ ڑ یے 


پیاده شدم تا آ بمیوه‌بخرم که پس از باز گشت از مغازه 
آبمیوه‌فروشی متوجه شدم حمید نیست و هر چه صبر 
کردم خبری از او نشد ووقتی با تلفن‌همراهش تماس 
گرفتم. فهمیدم گوشی‌اش را خاموش کر ده است. حال 
چند روز از این ماجرا گذشته است و می‌خواهم از او 
شکایت سے در این شکایت ما موزان لاس خودرا 
برای دستگیری حمید آغاز کر دند. تااینکه چند روز بعد 
موفق شد ند حمید را در حال رانند گی خودروی سرقتی 
دوستش به دام بیاندازند. به این تر تیب وی بازداشت 
شد و در بازجویی گفت: من به خاطر چشم و هم چشمی 


۳٣۸٣ رو‎ 


مرتکب چنین اشتباهی شدم۔مدتی قبل باجناقم یک 
پژو ۲۰۶ خرید وبعد از آن بود که همسرم مدام به 
من سر کوفت می‌زدومر اتحت‌فشار گذاشته بود تا 
من هم خودروبخرم.اين در حالی بود که پولی برای 
خرید ماشین نداشتم وزنم هرروز سرم غر می‌زد و 
مرا کلافه کر ده بود. در اینجابود که نقشه دزدیدن 
ماشین دوستم راطراحی و اجرا کردم تاحداقل چند 
ماهی از زخم و زبان‌های زنم در امان باشے در پایان 
ریس مجتمع قضایی بعثت بعد از محا کمه, حمید را 
به حبس محکوم کرد و وی روانه زندان شد. 


۳ ۷“ حمیده‌اخوان 
رازسلا ما aznakojaa@yahoocom‏ 
دوقلوها را «دوقلو» صدا نزنیدگلل ۱ 
یک روانشناس بالینی با 


بیان‌اینکه دوقلو ها اجتماعی تر 
بار می آیند گفت: دوقلوهاء از 
بدوتولدیک همراه وهمراه 
واقعی با خود دارند به همین 
خاط ر در برقراری ارتباط 
موفق‌تر بودہ از کنار هم بودن 
لذت می‌برن دودربرقراری 
تعامل و مشارکت با دیگران 
بهتر از سایر کود کان هستند. 

د کتر خدابخشی درباره تمایل خانواده‌ها به یوش اند ن لباس‌های مشابه به تن 
دوقلوه اعنوان کرد:مردم؛ دوقلوها را بچه‌هایی می بینند که از نظر شکل ظاهری: 
پوشش و رفتار. دو موجود کاملا شبیه به هم و به عبارتی کپی یکد یگر ند. 

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد خانواده‌هاء تعمدا بچه‌ها را به این سمت سوق 
می‌دهند که باید از هر نظر شبیه یکد یگر باشند وخودشان نیز تمامی‌لباس‌ها واسباب 
بازی‌های دوقلوها را مشابه به هم تهیه می کنند. 

یک دلیل عمده آن هم این است خانواده‌ها تمایل دارند نظر دیگران رابه سمت 
کود کان خود جلب کنند زیر با انجام این عمل, خاص و متفاوت به نظر می رسند و 
این احساس برایشان لذت بخش است. 

این روانشناس بالینی. ضمن تا کید بر لزوم رشد هویت مسستقل فردی هر دو 
کودک: اظهار کرد:مشکل جدی که در این زمینه وجود دارد این است که چون 
این‌هادو نفر هستند ناخود آ گاه توجه کمتری از سوی پدر ومادر به هر کدامشان 
معطوف می‌شود. 

دکتر خدابخشی درباره تاخیر در رشد مهارت‌های زبانی بچه‌های دوقلو نیز 
گفت: تک قلوها: زبان را از پدر و مادرشان یاد می گی رند, در حالی که دوقلوهاء زبان را 
از یکدیگر می آموزند و حتی به کاربردن الفاظ به شسکل غلط رااز هم تقلید می کنند. 
به ویژه‌اگر والدین, فرزندان دیگری هم داشته باشند. نمی توانند وقت زیادی برای 
تقویت مهارت‌های کلامی کود کانشان بگذ ارند. به همین سبب ر شد مهارت‌های 
زبانی کود کان دوقلو کندتر است. 

این روانشناس بالینی درادامەبااشارہبەاینکه بەعلت رقابتی کەمیان خود 
دوقلوهابایکدیگر وبادیگران و جود دارد این مشکلات زبانی تا شش سالگی حل 
می‌شود. گفت: والدین حتمابا کود کانشان تمرین سخن گفتن داشته باشتد.باهر یک 
انفرادی صحبت کنند. بر ایشان کتاب بخوانند و هنگامی که با آنها صحبت می کنند 
به چشم‌هایشان نگاه کنند تا مهارت‌های زبانی‌شان رشد کند. 

وی ادامه داد:اگر یکی از قلوهاء بهانه گیر باشد و بیهوده نق بزند. پدر ويا مادر باید 
بتدابه سراغ کود کی که آرام است رفته ومدت زمان‌اند کی رابااوبگذار تند وسپس 
سراغ کود ک بهانه گیر بروند.بااین کار کود ک اول تشویق می شود و کود ک بهانه گیر 
نیز درمی‌یابد که اگر توجه پدر و مادر را می‌خواهد باید شیوه دیگری پیش بگیرد. 

این روانشناس توضیح داد: دعوای بین دوقلوهاء مانند همه بچه‌های دیگر.امری 
طبیعی است.اماوالدین قبل از اینکه بچه‌هادست به رفتار های تند و خشن بزنند 
باید وارد ماجراشوند. 

وی‌همچنین گفت: والدین نباید د وقلوهاراباهم مقایسے کنند زیراممکن‌است 
این دو احساس تبعیض کنند۔ 

د کتر خدابخشی تاکید کرد:خانوادەھاواطر افیان هی چ گاەاین دو کود ک را 
تحت عنوان «دوقلوها» صدانزنند و اسم‌های همراه به کار نبرند و مراقب باشند که 
حتمااز اسم بچه‌ها ب رای صد از دنشان استفاده کنند. در واقع شما زمانی که این دو 
را«دوقلوها» صدامیز نید برایشان یک هویت مشتر ک می سازید که می تواند به 


این وانظه آسیب بزند. 


به گفته محققان کمبودیک ماده‌شیمیایی به 
سبب عصبانیت و تند خویی می‌شود. 

محققان دانشگاه کاردیف انگلستان اعلام 
کردند کمب ود یک نوع‌ماده‌شیمیایی در مغز 
مردان. سبب تندمزاجی و تندخویی می‌شود. 

محققان با بررسی نحوه تصمیم گیری گروهی 
از دانش آموزان واندازه گیری همزمان فعالیت 
مغزی آن‌هادریافتند افرادی که فعالیت مغز 
در آن‌ھا کاھسش داشته بیشتر در معرض 
تصمیم گیری‌های بدون فکر و عجولانه هستند. 
آرامش به عهده ماده شیمیایی گابااست.ا گر سطح گابا از میزان مور د نیاز خیلی کمتر 
باشد باعث بروز اضطراب. بی‌خوابی و عصبانیت می‌شود. 

بر اساس گزارش, می‌توان برای تامین این ماده شیمیایی, در رژیم غذایی ماهی. 
سبوس گندم و یا ویتامین 8۶ قرار داد. 


جو برای سلامت روده‌ها مفید ات چ | 


جو جزو چھارمین دسته از غلات مهم جهان است که علاوه بر مغذی بودن.برای 
رشد بدن نیز بسیار مناسب است.در این مطلب به نقل از « 6611017 به چند خاصیت 
آن اشاره شده است که توجه شما را به آن جلب می کنیم. 

منبع عالی فیبر است و بدن راسم زدایی می کند. 

× در حفظ سلامت روده بسیار موثر است. 

× مصرف جو: خطر بروز سنگ صفرا را به طور موثر در زنان کاهش می‌دهد 

× خطر بروز سرطان روده و بواسیر را پایین می آورد. 

کافسفر ومس آن برای سلامت استخوان مفید است. 

× ویتامین 7 موجود در جو سیستم دفاعی بدن را تقویت می کند. 

سلنیم آن در حفظ انعطاف پوست موقر است. 

مس موجود در آن در ساخت گلبول‌های قر مز به بدن کمک می کند. 

× منبع عالی نیاسین (ویتامین 8) است که کلسترول را کاهش می دھد و منیزیم 
موجود در ان فشار خون را پایین می اورد. 

× آسم کود کان رادرمان می کند و خطر بروز دیابت رانیز به طور چشمگیری 
پایین می آورد. 


۵ دقبفه ورزش سه سال عمر 

متخصصان‌بهد اشت عمومی‌می گویند 
۵ دقیقه ورزش در هر روز می تواند طول 
عمر شما راتا سه سال افزایش دهد. 

به گزارش شبکه خبری ای بی سی» 
د کتر چی -پانگ ون متخصص در این باره 
خاطرنشان کرد: ۲۰ دقیقه ورزش روزانه 
و ۵ روز در هفته یا بیشتر یک قانون طلایی 
است که دست کم ۱۵ سال به طول عمر 
این اقرآد اضافه می کند.اما در برر سی اخیر معلوم شد که حتی نصف این زمان نیز 
برای انسان‌نتایج مفیدی دارد به طوری که ۱۵ دقیقه ورزش روزانه خطر مرگ 
ناشی از سرطان راتا ۱۱ درصد کاهش می‌دهد. 

این متخصصان تا کید کر دند:زنان و مردان‌درهر گروه‌سنی از این مزایا 
سود می‌بر ند و این حد تمر بنات ورزشی روزانه برای افرادی که در معرض خطر 
بیماریهای قلبی هستند نیز مفید است. 
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باسح های آمادہ ده و سش های کود کت ندھیں نظ ش رای سیم تاده باسح درست ر 


جس 


اد دادد 


٭د کت ھر مز انصاری 


پاورقی ٹاریگی .. مسنی مباری 


خلاصه شماره‌های پیش: 


تاریخ تاراج‌راتاآنجاگفت مک هآریابیژن وآرشامن س که برادران خشایارشابودند واندامی 
ورزیده وقدی بلند داشتند, به کارزا رآمدند. یونانی‌ها پنداشتند آرتاخیس غول زنده شده ودر دو 
پیکر به جنگ آمده‌است.این فکر روحیه آنها راضعی ف کرد ولی فرصتی پی شآمد وآرشامنس 


کشته شد و سربازان هوپ‌لیت نیر وگرفتند. 


تیکرانس با یار یآریابیژن سد ژو زک راطراحی کرد وضربه‌ای کاری به هوپلیت‌ها زدند. 


فر ات گون. پهلوانی بی‌مانند 

کسانی که‌اطراف | ریابیژن بودند.اوراشتابان به 
پشت میدان‌جنگ بر دند و به پزشک سیر دند.فالانژها 
که روحیه گر فته بودند. بانیروی بیشتری می‌جنگید ند و 
نمی گذاشستند ایرانی ھا کاری از پیش ببرند.نزدیک ظهر 
بود که گبریاس:فرمانسدہایرانی ھاپی برد که‌اگر کار به 
همین شکل باشد, تا شب نخواهند توانست اسپارتی‌هارا 
عقب برانند بنابراین فر مان داد منجنیق ها رابیاورند و جلو 
صف سربازان ایرانی قرار دهند.هنگامی که منجنیق‌هارا 
از عقب میدان به حر کت د رآوردند. لثونیداس, پادشاه 
اسپارت به سربازانش گفت: 

-آنھامی خواھند ماراسنگباران کنند. ما تمی‌توانیم 
دربرابر پرتاب سنگ‌هاباسپر از خود دفاع کنیم. تنهاچاره 
مااین است که همان‌طور که دیوار چوبی بور گو رابا تبر 
درهم شکستیم, منجنيق‌ها رانیز با تبر بشکنیم. 

همین که منجنیق‌ها را آوردند. ناگهان اسپارتی‌ها با 
تبر حمله کر دند. سربازان ایرانی چنان متحیر شدند که 
تا چند لحظه نتوانستند وا کنشی نشان بدهند. فر اتاگون 
که برادر داریوش و فرمانده منجنیق‌ها بود. بافریاد گفت: 
مگرجان‌در بدن‌ندارید؟ آیانمی‌بینیددارندشاهین 
منجنیق‌ها را می‌شکنند؟ 

توضیح می دھم که برای از کار انداختن منجنيق‌ها 
لازم نبود همه آن رابشکنند. اگر شاهین را که جای پرتاب 
سنگ بود می‌شکستند.از کار میافتاد. این رانیزبگويم 
که به گفته توسیدید که مورخ بود فراتا گون‌مردی 
بسیار زورمند بود و می‌توانست ارابه‌ای را که دو اسب 
آن رامی کشیدند. از حر کت بازدارد. پروفسور بارن نیز 
می‌گوید:البته این چندان‌هم عجیب نیست زیر آ لکساندر 
دوم.امپر اتور روسیه نیز چنان زورمند بود که می‌توانست 
یک تروشکارا از حر کت بازدارد. تروشکا کالسکه‌ای بود 
که سه اسب آن را می کشیدند. 

پس زاين که فراتاگون فرمان داد سربازانش جلو 
اسپار تی‌هار ابگیر ند خودش شمشیر به دست. به یکی 
از فالانژه احمله بر دون وک شمشیرش رادر صورت 
او ف رو کرد.اوبی‌هیچ‌هراسی می‌جنگید وبی آن که به 
اطرافش توجهی کند. شمشیر می زد و فالانژهارااز میان 
بر می داشت تااینکه یک دستش قطع شد و گلویش دریده 
شد وبه خاک افتاد. سریاژآن ایرانی همت کردند واورا 
از می‌دان جنگ عقب بردندولی بی آن که‌به آرزویش 


۳۸ ارس ہے 


تاریخ‌تاراج, نقبی به تاریخ 


جنگ ترموپیل و فیلم ۲۰۰ 


خشایارشافرماندهی سربازان رابه برادر شگوبر یاس سپرد وبه | وگفت با کمک تیگران سکار 


را یکسره کنند.ایرانی‌هادیوا رکوبی بز رگ ابداع کردند. شصت مرد نیرومن دآن راح رکت دادند 
وباسرعت به دیواراسپار تکوفتند وجنگ ایرانی‌ها وفالانژهای اسپار تآغاز شد .آر یابیژن با 
همه توان ی که داشت به فالانژها تاخت ولی فقط دونفرا زآنها را کشت وزانوی خودش به شدت 


آسیب دید..اینک به قرن‌ها پیش با زم یگردیم تا ببینیم جنگ مهم تر موپیل چگونه ادامه یافت 


و چگونه تمام شد. 


رسید. گوبریاس فرمان داد دست او رانیز بیاور ند تا 
نشد. توضیح می‌دهم که جسد شاهان و شاهزاد گان را 
پس از مرگ مومیایی می کردند. 
تا کتیک مهم جنگی فرن‌داتس 

میدان جنگ رازیر نظر داشت تصمیم گرفت گر وهی از 
جنگجویانش را به فرماندهی فرّن‌داتس به پشت جبهه 
جنگجوی کوهنورد با خود بردارد زیرا تنها راهی که برای 
حمله به پشت جبهه د شمن مناسب بود. کوهی بود که اگر 
از آنجا می‌رفت اسپارتی‌ها تا آخرین لحظه نمی‌توانستند 
آنها راببینند. کار دیگر که او باید می کرد یافتن و بررسی 
راهی بود که در نیمه تنگه ترموپیل قرار داشت. خشایارشا 
فرمان داده بود که همان روز باید آن راه‌را کشف کنند 

هرودوت در تاربخش نوشته است: «فرن‌داتسن با 
صدهزار سر باز کوهنورد به کوه‌رفت».جالب است که 
سناریوی فیلم سیصد بودند. این حرف هرودوت راسند 
خود قرار داده‌اند. برای این که ثابت کنیم هرودوت اشتباه 
کرده‌نیازی به آوردن دلایل پیچی ده نداریم. خودتان 
حساب کنید که اگر صدهزار نفر پنج‌پنج حر کت کنند 
صف پنج نفری تشکیل خواهند داد. نیم ساعت طول 
خواهد کشید تابا قدم‌های سریع از آنجا بگذرند.حال 
اگر آنها بخواهند از کوهی بالا بروند واز آن سویش پایین 
بیایند. بیش از ده روز طول می کشد تاموفق شوند همگی 

سربازانی که با فرن‌داتس بودند. ساز وب رگ نظامی 
کامل داشتند زیراپس از این کهاز کوه‌فرود میآمدند 
باید با فالانژهای سر تا پامسلح بجنگند. ساز و ب رگ نظامی 
آن روز گار نیز که شمشیر و سپر و گرز و تبر بود وزن 
کمی نداشت وجلو سرعت کوه‌پیمایی رامی گرفت. به هر 
حال.فرن داتس سر بازانش راز آن مسیر دشوار گذر و 


ارو ۳۶۸۲ 


بودن د وبااحتیاط ونرم‌نرم بالامی‌ر فتند. هنگامی که به 
جایی رسیدند که باید پایین می | مدند. شیب مسیرشان 
بسیار تند بود و باید خود رابه طنابی می آ ویختند وپایین 
می آمدند. همگی موفق شدند پایین بیایند ولی در آخرین 
لحظه‌ها یکی از سربازان پایین افتاد و صدای افتادن او و 
جنگ افزارھایسش در درہپیچید واسپارتی‌هارامتوجه 

پنرال گوردون.استاد تا کتیک‌های جنگی در 
دانشکده‌نظام لندن می گوید:« کاری که فرن‌داتس کرد 
از شاهکارهای نظامی جهان است. من به ترموپیل رفته‌ام 
و آن کوەرادیسدہام. نمی دانم ارتفاع کوه‌در ۴۸۰سال 
قبل از میلاد جقدر بوده‌است ولی امر وزهفتاد متر است 
ودیواره‌ای‌مستقیم است که فقط کوهنوردان باوسایل 
کامل کوهنوردی می توانند از آن فر ود بیایند. گرچه 
هرودوت نوشته است که کار فرن‌داتس ناجوانمر دانه 
بوده ونباید از پشت به اسپارتی‌ها حمله می کر د. امروز 
در همه دانشکده‌های نظامی چنین تا کتیکی راتدریس 
می کنند. کسانی هم مانند آنیبال کارتاژی و ناپلئون نیز از 
این تا کتیک سود بر ده‌اند و کسی کار آنان راناجوانمردانه 
توصیف نکر ده است.» 

باری...به گفته هرودوت, لئونیداس به کارفیداس 
فر مان داد صد نفر رابر ای مقابله با سر بازان فرن‌داتس به 
عقب جبهه ببرد. خودش و بقیه سربازانش که حدود ۱۹۵ 
نفر بودند.به جنگ با گوبری اس ادامه دادند. لتونیداس 
شمشیر خونالودش رابه سوی خور شید گرفت و گفت: 
ای‌خورشیداشاهد باش که فرزتدان اسپارت امروزدر 
راه میهن خود جانفشانی کردند. 

از این لحظه به بعد شکل جنگ عوض شد. اسپارتی‌ها 
دودسته شدند که به‌هم پشت کرده‌بودند وبادوجناح 
می‌جنگیدند. ایرانی‌ها هم فقط به صورت و پای آنها حمله 
می کر دند زیرااین دو نقطه بدن آ نها زره نداشت. در 
گیرودار جنگ تیری به گونهلئونی داس فرورفت.اوبا 
سرعت شمشیرش رابه دستی داد که سپرش را گر فته بود 
و پی‌هیچ رنجی تیر رابیرون کشید ودور انداخت. سپس 
شمشرش رابه دست راست گر فت و دوباره‌مشغول 
جنگیدن شد. چندی نگذشت که تیری دیگر به جانه‌اش 
خورد. بار دیگر تیر رابیرون کشید. تیر دوم چانه وذکش 
راشکسته بود.خون زیادی از صور تش می ریخت ولی او 
خم به ابرو نمی آورد. 


خشایارشااز روی بلندی به میدان جنگ نگاه می کرد 
ومی‌دانست کەاسپارتی ھاسربازانی عجیب و جنگجویانی 
استثنایی هستند. منظرہ سربازان اسپارت بسیار باشکوه 
بود.از سر تاپازره‌پوشیده‌بودند وزره‌های آنهااز خون 
سرخ شده بود. شمشیر ها وسپرهای آن جنگجویان دلیر 
نیز خونی بود وزير آفتاب‌می‌در خشید. خشایار شابه 
فرماندهانش گفت: 

اینان‌مردانی دلیرند که حیفم می آید کشته شوند 
ولی‌اینجامیدان نبرداست وچاره‌ای جز کشتار نداریم. 
باتمام قوای خود بتازید! این جنگ باید تا پیش از غروب 
افتاب تمام شود. 

فرن‌داتس بەفکر افت اداز طناب‌هایی که‌هنگام 
کوه‌ن وردی با خودش آورده‌بود. استفاده کند. اوبه 
سر بازانش گفت:این طناب‌هارامانند کمند به سےوی 
فالانڑھا بیندازید. 

این کار سبب شد چند تن از فالانژها کشته شوند ولی 
باز هم در نیروی‌مقاومتی آنان اثری نگذاشت وهمچنان 
پایداری می کر دند. لثونیداس هم با این که دو زخم عمیق 
بر رخسار داشت. با دلیری می جنگید و شمشیر می‌زد. در 
همان گیرودار,تیری به چشم چپش وارد شد. سربازی 
دیگر به اونزدیک شد و گرزش رابر سرش کوفت وپادشاه 
اسپارت به خاک افتاد. چند سریازایرانی بی درنگ اورا 
کشان کشان به پشت جبهه خود بر دند. البته نمی دانستند 
او کیست ولی باهم قرار گذاشته بودند هر اسپارتی را که 
کشتند.اوراپشت جبهه ببرند وزرهش رابرای خود 
بردارند و به میدان نبرد بازگردند. 

کشته شدن لئونیداس نیز هیچ تأئی ری در روحیه 
اسپارتی‌ها نداشت وشمشیر زنی آنها کند نشد. آنهاچنان 
کنار هم می‌جنگیدند ویا هم هماهنگی داشتند که‌انگار 
زره‌هاشان رابه هم جوش زده‌بودن د و موجودی واحد 
هستند. جامه رویین وسپرهایی که به موقع به کار می‌رفت. 
آنهارادر برابر شمشیروتیر ضدضربه کرده‌بود. گر یکی از 
آنها به خاک می‌افتاد. سر بازی دیگر جایش رامی گرفت و 
آرایش نظامی دیوار روئین فالانژها هر گز به‌هم نمی‌خورد. 
به همین‌دلیل است که کارشناسان نظامی معاصر معتقد ند 
پیروزی ایر انیان در جنگ تر موپیل از عجایب جنگی است 
وباید به خشایارشادرود فرستاد که توانست فالانژهای 
شکست نایذیر راشکست بدهد. فالانژها هر گز از مرگ 
نمی تر سیدند و طوری آموزش دیده بودند که هنگامی که 
به میدان نبردمی‌ر وند.به شر طی باز گر دند که پیر وز شوند 
وگرنه بايد کشته شوند. 

پیروزی 

آفتاب در حال غروب بود. افق سرخ و خونین بود. 
گویی رنگ سرخ میدان جنگ در افق منعکس شده‌بود. 
فالانژهایی که هنوز سرپا بودند و می‌جنگیدند. گاه به کوه 
المپ‌نگاه‌می کر دند تاببینند خدایان‌به کمک آنهاخواهند 
آمد يانه ولی به جای دیدن لشکریان زئوس و اطلس و 
هفائیستوس ودناو آتنا, کز کس‌هارامی‌دیدند که گروه 
گروه بر صخره‌ها نشسته بودند و خون رامی‌بوییدند و 
منتظر بودند جنگ تمام شود تاضیافت خود را آغاز 
کنن د. فالانژه احیران‌بودند که چرازئوس آنهاراتنها 
گذاشته است. 


جام سرخ آفتاب درحال فرورفتن بود که آخرین 


فالانژهم به خاک افتاد وجنگ تمام شد.هرودوت می گوید: 
«همه فالانژها که سیصد نفر بودند, آن‌قدر جنگیدند که 
کشته شدند» ولی این سخن درست نیست زیراتعداد 
گورهایی که به نام سربازان جنگ تر موپیل ساخته شده 
است. دویست وچهل و پنج تاست. گزنفون می گوید: 
«ایرانی‌ها قانونی داشتند که آنها رااز قتل عام بازمی‌داشت 
وپس زاین که در جنگی پیروز شدند.به دشمن‌امان 
می‌دادند»بنابراین بعید است که‌همه ان سیصد نفر 
کشته شده باشند. ما می‌دانیم که آنها بسیار دلیر بودند 
وبارشادت جنگیدند ولی برای این که ثابت کنیم آنها 
دلیر بودند. نیازی‌نیست که بگوییم همگی کشته شدند. 
پروفسور بارن می گوید: «خشایارشایی که فر مان داده بود 
جسد فالانژهار ابا احتر ام به باز ماند گان‌شان تحویل بدهند. 
چگونه ممکن است همگی را قتل‌عام کرده باشد ؟» 
۱ پیروزی 

چون آفتاب غروب کرد خشایارشافرمان داد 
فالانزهایی را که زنده‌مانده‌اند به خیمه‌های درمان گری 
ببرند. گروهی‌نیز جنازه‌های‌ایرانی‌واسپار تی راگر د آوردند 
ودر جایی محفوظ گذاشتند تااز هجوم لاشخورها درامان 
باشند. 

پاسی که‌از شب گذشت, باران بارید و خون‌هارا 
شست. آن باران تابامداد ادامه داشت و چون صبح دمید. 
هیچ اثری از خون نبود. 

سربازان پس از خوردن چاشت بامدادی, حر کت 
کردند امانه از راهی که ارتش یون ان در آن بودند و 
می خواستند جلو ارتش ایران را بگیرند. ایرائی‌ها کوره‌زاه 
ترموپیل را کشف کردہبودند واز آن مسیر به سوی 
آن رفتند. خشایارشابرای کشف آن راهپنهاتی کوشش 
زیادی کرد و چند نفر از جست‌وجو گران نیز جان خود را 
بررسراین کار گذاشتند اماهر ودوت معتقد است چوپانی 
خیانتکار ۵ ۲ سنگ طلااز خشایار شا گر فت وآن راہ پنهانی 
رانشان‌داد. پروفسور بارن می گوید این سخن افسانه‌ای 
بیش‌نیست.هر سنگ هخامنشی دو کیلوونیم امروزی 
بوده. به گمان من این زیاد مهم نیست که خشایارشا 
خودش آن راه‌راپیدا کرد یا چوپانی خائن شصت و دو و 
نیم کیلو طلا گرفت وراه رانشان داد. چیزی که اهمیت 
دارد. گذشتن ارتش خشابار شااز آن راه است زیرااگر آن 
راه را پیدا نمی کرد ناچار بود به جنگی بسیار سخت تن 
بدهد و شاید نیز پیروز نمی‌شد. 

هرودوت می گوید همان شبی که باران‌می‌بارید, 
چوپانی از کوه‌ف رود آمد وبه دیده‌بان‌های خشایارشا 
گفت: می خواهم راز مهمی به شاه شما بگویم. 

اوراپیسش شاه‌بردند. خشایارشاپرسید:پیامت 
چیست؟ چوپان گفت:من راه‌پنهانی ترموپیل رابلدم و 
آن‌رابه ۲۵ سنگ طلامی‌فر وشم. شاه گفت:نیمی از طلاها 
را کنون به تومی‌دهم ونیم دیگر راهنگامی خواهی گرفت 
کهاز آن‌راه‌پنهانی بگذریم وبه مقصد برسیم.چوپان 
پذیرفت و راه‌رانشان داد. 

خشایارشابه اوبد گمان بود وبیم داشت که ارتش 
ایران رابه دامگاه‌ببردبنابراین در مدتی که از کوره‌راه 
می‌گذشتند. چند سرباز مراقبش بودند. 

یونانی‌ها که نمی‌دانستند ایر انی‌ها دارند از راہ پنهانی 
می گذرند. در راه‌اصلی منتظر ورود ارتش‌ایران بودند 


رور ۰ 


وتا آخرین لحظه‌ای که سربازان ایرانی از تنگه گذشتند 
ووارد جلگه آهار شدند. یونانیان متوجه گذشتن آنهااز 
راہ پنهانی نشدند. 

این سخن هر ودوت غلط است زیرا: 

بونانی‌ضاکه درراه‌اصلی منتظر آمدن ارتش ایران 
بودند. آیاپس از چند روزاز خود نپر سیدند چراایرانی‌ها 
هنوز نر سیده‌اند؟ آیا دیده‌بان نداشتند و متوجه نشدند 
پنج میلیون نفر دارند از کوه‌می گذرند؟ «هر ودوت معتقد 
بود ایرانی‌ها پنج میلیون نفر بودند ولی حتی اگر تعداد آنها 
حدود هشتاد هزار نفر هم بود. باز هم نمی‌توانستند پنهانی 
بگذرند ودیده نشوند.» خشایارشااز آن راه‌نگذشت که 
دیده نشود زیر به هر حال دیده می‌شد. علت گذشتن اواز 
راه پنهانی. میان بر بودن آن راه بود ضمن این که جنگیدن 
در آنجابرایش آسان‌تر از راهی‌بود کهیونانیان آن را 
بسته بودند. 

ترموپیلی دبگر 

وقتی که‌ارتش‌ایران به جلگه آهار رسید. کسی به 
جنگ آنهانیامد زیر | آنجا منطقه‌ای وسیع و مسطح بود 
وارتسش ایران باارابه‌ها و منجنیق‌هایش می توانست 
ارتش یونان رابه آآسانی‌شکست بدهد. آ نهامی‌خواستند 
از پادشاهان مقدونی و تسالی کمک بخواهند و خود را 
نیر ومند کنند ولی خشایارشاپیشدستی کرد وبرای هر 
یک از آن دو پادشاه صد هزار درایک طلافر ستاد واز آنها 
قول گرفت علیه او وارد جنگ نشوند. 

یونانی‌ها منتظر فرارسیدن زمستان سرد آن منطقه 
بودند تاایرانی ان در تنگنایی سرد قرار بگیر ند ولی 
نمی‌دانستند که خشایارشابا خود مقدار زیادی نمد آورده 
بود و هنگامی که زمستان شد. چادرهای نمدی برپا کرد 
ضمن این که در منطقه‌ای اردو زد که پر از درخت‌های 
رزین‌دار بود.اين درخت‌هابه آسانی آتش می گیر ند و 
گرمای خوبی دارند و دیر خاکستر می‌شوند. 

در مدتی که خشایارشااردو زده بود و منتظر امدن 
بهار بود. گاهی یونانی‌ها به اردو گاه او شبیخون می زدند 
ولی هیچ سودی نمی بردند و با دادن کشته‌هایی ناچار 

سرانجام بهار فرار سید و خشایارشافرمان حر کت 
داد. پس از سه روز به جلگه تلکو رسید و در آنجا اردو 
زد و طلایه‌داران راجلو فرستاد تااز اوضاع منطقه‌ای که 
باید از آن می گذشتند. برایش خبر بیاورند. پیشاهنگ‌ها 
رفتند وپس از بررسی راه به خشایارشاخبر دادند که کمی 
جلوتر به منطقه‌ای کوهستانی خواهند رسید که در اشغال 
یونانی‌هاست. آنجا هیچ جاده‌ای ندارد و رودخانه‌ای در 
وسط دارد و دو طرفش نیز کوه است. 

خشایارشا با مشکل عجیبی روبه‌رو شدہ بود زیرا باید 
از تنگه‌ای می گذ شت که مانند تنگه تر موپیل بود. یادتان 
هست که سربازانش چقدر سختی کشیدند و چقدر کشته 
دادند تاتوانستند از آنجا بگذرند. جنگ خشایارشا دراین 
تنگه از تنگه ترموپیل دشوارتر بود زیرادر آن جنگ فقط 
۰ نف ربااومی‌جنگیدند ولی در اینجاتعدادفالانڑھاو 
هوپ‌لیت‌ها بسیار بیشتر بود... سرنوشت این جنگ چه 
خواهد شد؟ پاسخ شماراهفته آینده خواهم داد تاببینیم 
خشایارشا چگونه از آنجا می‌گذرد و وارد آتن می‌شود. 


بادشاهان 


مر دم دوست ر کا 


» 


دد گان 


پر ورڈ گار ند 


6 زد گمھر 


ادامه دارد 


داستان زند کی 
بقیەاز صفحه ۱۵ 

خودت مرتکب شدی زند گی سیامک رااز بین 
ببری؟» 

امامن که دلم می‌خواست مانند خانواده ثر وتمند م 
زندگی کنم و شوهر پولداری داشته باشم که بتوانم 
زیخت ویاش کچ خرف فرع کس را نیذیر فنم 
وسرانجام پس از یک سال و نیم داد گاہ رفتن و 
وکیل گرفتن و دعواوبگو مگو سیامک رامجبور 
کفالت«شاهین» رابه من بدهد وازهم جدا شویم. 
همان روزها بود که می‌شنیدم سیامک رفقای جدید 
گرفته و همنشین پامنقلی‌ها شده است؟! اما چون 
نمی خواستم د چار عذاب وجدان شوم خود راقانع 
کردم که» معتاد شدن سیامک تقصیر خودش بود! 
طوری جا انداختم که» چون سیامک معتاد بود ازش 
جدا شدم! 


کمتر از دو سال پس از جداییمان بود که دوباره 
ازدواج کردم. این بار با پسر یکی از دوستان ثر وتمند 
پدرم به نام«حمید» که قبل از ازدواجم با سیامک نیز 
به خواستگاری‌ام آمده بود. اما تقدیر اینگونه شد با 
یک پسر پنج ساله پا به زند گی حمید بگذارم. در مورد 
سیامک نیز اخبار بدی به گوشم می‌رسید. 

شنیده بودم که غرق در اعتیاد شده. حتی یکی دو 
بار په زندان افتاده بود و.. تا اینکه وقتی می‌خواستم با 
حمید ازدواج کنم, توسط دختر خالهاش برای اوپیغام 
فرستادم:«خواهش می کنم از این شهر برو... برگرد 
تھران, چون حضورت زندگی منو تحت تأثیر قرار 
میده... دوست ندارم دیگران در حضور حمید بهم 
بگن سیامک را در حالی که نشئه بود دیدیم...» 

پسسرمان داره بز رگ می شے و دلم نمی‌خواد 
دوستاش بهش بگن پدرش معتادیه که شب‌ها داخل 
پار ک می خوابه...» 

برخلاف تصورم که فکر می کردم سیامک برای 
حالگیری از من هم شده تن به لجبازی بدهد. اما او 
یک پیغام برایم فرستاد و رفت! «باش... فقط به خاطر 
پسرمون می رم تا از وجود پدرش خجالت نکشه!» 

از ان تام شاک راید ا مال 
بعد! 


گاهی اوقات روز گار چنان سیلی توی صورتت 
می زند که دیگر نتوانی حقیقت را -لااقل از خودت 
-پنهان کنی, و من این سیلی راخوردم!من وحمید 
صاحب دختری به نام ارغوان شده بودیم و درست 
فردای روز تولد دوسالگی ارغوان بود که «شاهین» را 
در راه مدرسه دزدیدند و بقیه ماجرا هم مثل فیلم ھا 
بود:«ا گر به پلیس خبر بدهید جنازه پسر تون رو 


۴٣‏ مرت رن 


ماه گذشته» یک مورد بچه دزدی انجام شده بود و 
سارقین حتی پس از گرفتن پول نیز بچه دزدیده شده 
را پس نفرستاده بودند. من فقط اشک می‌ریختم و 
حمید که از من ناراحت تر بود می گفت:«تصمیم را 
توباید بگیری... چون اگر من هر تصمیمی بگیرم و 
خدای نکر ده بلایی سر شاهین بیاد.همه می گن چون 
ناپدری بودم کوتاهی کردم...» قرار بود ساعت ۸ 
صبح فردا بچه دزدها تلفن بزنند و زمان ومکان 
تحویل پول را خبر بدهند. ساعت نزدیک ۹ شب بود 
و من و شوهرم همچنان مردد بودیم که به پلیس خبر 
بدهیم یانه؟ که یک مر تبه حمید گفت:«به سیامک 
زنگ بزن... بهش خبر بده... اون پدرشه و حق داره از 
ماجرا باخبر باشه..» ابتدا محکم و قاطعانه گفتم نه, 
اما حمید حرفی زد که فهمیدم همه چیز رادر مورد 
زندگی قبلی‌ام می‌داند:«بس کن نسترن... اون مرد 
بیچاره رو که با بی‌معرفتی‌هات تابود کردی...لااقل 
در مورد پسرش بهش ظلم نکن...» برای اولین بار بود 
که رودرروی حقیقت تسلیم شدم و تلفن رابرداشتم و 
حتی یادم نیست چگونه موضوع را به سیامک گفتم ؟ 
اما این بار به یاد دارم که برای اولین مر تبه صدای 
گریه او را ش تام سیامک چند دقيقه فقط اش کی 
ریخت و گوشی را بدون خداحافظی قطع کرد. برای 
اینکه خود را توجیه کنم به حمید گفتم:«فکر کردی از 
شنیدن این خبر سکته می کنه؟ مطمئن باش امشب 
فقط مصر فش می‌ره بالا؟» حمید حر فی نزد و دوتایی 
منتظر سپیده صبح شدیمم. اما نیمه‌های شب بود که 
سیامک زنگ خانه‌مان را زد و داخل شد اعتیاد کاملاً 
او رااز پا در آورده‌بود. انگار پیرمردی شصت ساله 
است و نه مردی ۳۵ ساله! او حتی به من نگاه هم نکر د 
و روبه حمید کرد و پرسید:«ساعت ۱۱ با هواپیما 
رسیدم اینجا و تاالان هم پیش رفقای سابقم بودم! 
یک مشت معتاد مفلوک که تنها حسن‌شان اينه که 
همه خلافکارهارو می‌شناس ند! «حالا فقط بهم بگین 
در این چند روز به کسی مشکوک نشدین...؟ کسی رو 
که ناشناس باشه اطراف شاهین یانزدیک خونه‌تون 
ندیدن!» حمید آنچه را می‌دانست گفت و سیامک 
فقط یک جمله‌ اش راشنید, یک مرد تقریباً چهل ساله 
که خیلی هم زشت بود. چند روزی با یک دوچر خه 
قدیمی اطراف خانه می‌پلکید و... سیامک نگذاشت 
بقیه حرفش رابزند و گفت:«اگر آنھا ساعت ۸ بھتون 
تلفن زدن, مطمئن باشین منوهم نفله کردن:اون 
وقت حتماً به پلیس زنگ بزنین...» اون کسی که شما 
دیدیدن لقبش«سعید بی ریخت) است و کاییتان 
نامردهای عالمه... بعید می‌دونم حتی اگر پول را 
بهش بدهید. شاهین رو بر گردونه...» این را گفت 
و داشت از خانه خارج می‌شد که صدایش کردم و 
در حالی که اشک می‌ریختم گفتم «سیامک پسرمون 
رو بر گردون...» سیامک اما باز هم نگاهم نکرد و از 
خانه خارج شد! 

تلخ‌ترین ساعات عمرم آن چند ساعتی بود 
که انتظار سیامک رامی کش_یدم. ام ابالاخره آمد. 
بدنش غرق خون بود وجای سالم در صورتش 


سارہ ۳۶۸۲ 


نمان ده بود. آنقدر کتک خورده بود و کتک زده بود 
که نمی‌توانست راہ برود[ من هر گز بیشستر از این 
چیزی از زبان سیامک در مورد چگونگی پس گرفتن 
شاهین نشنیدم] اما صحنه آن روز صبح زود هر گز از 
ذهنم پاک نمی شود من شاهین را در آغوش گرفته 
بودم و اشک میریختم. سیامک روی مبل نشسته 
بود و سعی می کرد صدای ناله‌اش به گوش کسی 
نرسد. حمید اماء کنار مبل سیامک جمباتمه زده بود 
و زخم‌هایش را پانسمان می کرد. چند دقیقه‌ای به 
همین وضع گذشت تا سرانجام آن که یخ سکوت را 
شکست شاهین بود پس رک شیرین زبانم که حالا از 
«شسوک » خارج شده بود و بی‌مقد مه رو به حمید کرد 
و پرسید:«بابایی معتاد یعنی چی؟» من دست و پایم را 
گم کردم سیامک سرش را انداخت پایین و حمید به 
آرامی گفت«واسه چی این سوال رامی کنی پسرم؟» 
و شاهین. سیامک را - که نمی دانست پدر اوست- 
نشان داد و با ساد گی کود کانه‌اش گفت:«موقعی که 
این آقا وارد زیرزمین شد تا منونجات بده... اون دو 
نفری که منو دزدیده بودن خندیدن و گفتند: مرتیکه 
معتاد امده سوپرمن بشه؟» 

سیامک هنوز هم سرش پایین بود من 
نمی‌توانستم جلوی هجوم اشک‌هایم را بگیرم و حمید 
در حالی که شاهین را روی زانوی سیامک گذاشت در 
جوابش گفت:«اون آدمها دروغ گفتند... چون این آقا 
جوانمردترین آدم دنیاست...»! 

سیامک بوسهای بر گونه پسرمان زد و به 
قصد رفتن از جا برخاست. من شاهین را به اتاقش 
فرستادم و شنونده گفتگوی آنها شدم. حمید گفت: 
خیلی مسخره است که بخوام از تو تشکر کنم... فقط 
می خوام اینو بدونی که اگر دلت بخواد میتونی بیای 
شاهین را ببینی... حتی اگر دوست داری بهش می گم 
که تو پدرشی؟ سیامک سربلند کرد و گفت:«نه.. 
مطمئن باش در این سه سال اگر اینطر فها پیدام نشد ه. 
فقط واسه این بود که خبر داشتم تو برای پسرم. پدر 
خوبی هستی...! سیامک داشت از در خارج می‌شد 
ومن هنوز ساکت بودم, اما حمید سکوت نکرد و 
گفت:«یک چیز دیگه رو هم می‌خواستم بهت بگم.. 
به خاطر بی‌معرفتی‌هایی که نسترن در حقات کرده. 
ازت عذر می‌خوام ؟» 

سیامک لبخند تلخی زد و از در خارج شد.او باز 
هم مرانگاه نکر د! 


حرف‌های نسترن که تمام شد به سختی گریست. 
حمید - که همراهش آمده بود او را ارام کرد و رو 
به من گفت:«نمی‌دونم سیامک به زند گی برمی گرده 
یبانه؟ نمی‌دانم یک روز اعتیاد رو می گذاره کنار یا 
نه؟ اما خیلی دلم می‌خواد این داستان رو بخونه, چون 
می خوام بهش قول بدهم که در آیندہ ھر وقت شاهین 
از زند گیش باخبر شد و چیزی در مورد پدرش بپر سد. 
من بهش خواهم گفت که پدرش بامعرفت‌ترین پدر 


دنیاست! 


اطلاعات مفتکی 


از:رضارفیع 
WWW.raffie.persianblog.ir‏ 


گا در لزوم تست زدن 
امتحان کر دن اشخاص واشیاء یکی از شیوه‌هاو 
شگردهای‌محکم کاری است‌تامولای درز آن کار وابتکار 
نرود. امروزه به این عمل حسنه اصطلاحا «تست زدن» 
هم اطلاق می‌شود. افراد (و در اینجا اختصاصاً مسوولان) 
وقتی قصد می کنند یک طرح جدیدی را به مرحله اجرا 
در آورند در ابتدااقدام به تست زدن آن طرح و شیوه و 
روش می کنند تا اگر پاسخش مثبت و مفید بود و مورد 
نظر ادامه اش دهند یاسریعا طوری که کسی بو نبرد. با 
استفاده‌از یک دورب ر گردان آبرومند,عین بومر نگ به 
سر جای اولشان بر گردند. گاہ دست از پا درازتر... 
امروز حتی سیسستم آموزش عالی و بلکه متعالی ما 
نیز از طریق تست زدن داوطلبان. اقدام به پذیرش آنها 
به عنوان دانشجو می کند. به گونه‌ای که هر دانش آموز 
وداوطلبی حاضر است آن قدر عم رش ریف بر سر این 
کار عزیز بگذارد و تست بزند و کلاس تست برود و 
برای هر تست هم کلی از جیب پدرپول بدهد تا بالاخره 
پدر آزمون در آیدوبه آرزوی قشنگش برسد وباسر 
وارد دانشگاه شود و به جنبش دانشجویی بییوندند و 
خوشبخت شود و در نهایت کار مدر کش را بگیرد و 
روی سر بگذارد و حلوا حلوايش کند. 
در آرزوی مدرک: 
«همه هست آرزویم که ببینم از تورویی» 
چو بدیدمت. پس از آن.فکنم تورابه سویی 
علاوہ بر مسژولان نظام آم وزش عالی, ظاهر این 
روزها مدیران و مسوولان دیگری نیز در کار خوداقدام 
به تست زدن می کنند. حالا یا خوب جواب می‌دهد یا که 
خوب جواب نمی دهد و بلکه اوضاع از آنی هم که هست. 
بدتر می‌شود. به هرصورت. اشکالی ندارد. مهم نفس 
تست زدن است که لازم است. اگر نبود که رییس بانک 
مر کزی کش ور بعد از اعمال‌سیاست‌های تزریقی ارزو 
سکه به بازار و نتیجه معکوس گرفتن از آن, در توجیه و 
توضیح گران شدن روز به روز و بی سابقه نرخ ارز در بازار 
و در خود بانک مر کزی, روز روشن به خبرنگاران هميشه 
در صحنه عرض نمی کرد که:«ما برای تست زدن بازارء 
ارز را گران کردیم.» 
در بالا رفتن نرخ ارز: 
در رفتن نرخ ارز توضیح چنین باشد 
باید زده می‌شد تست. توجیه همین باشد 
حکایت مینی مال:بنده خدایی نزد اصغر آقای 
آمی ول زن رفت و گفت: بگیر بزن!...اصغر آقا در حالی 
که آمپول را از دستش می گرفت. گفت:«تا به حال پنی 
سیلین زدی؟» و آن بنده خدا قاطعانه گفت:بله, جای 
شماخالی, قبلاً زدم. پس خیال اصغر آقاراحت شد و 


آمپول را شترق زد؛ یعنی در محل مربوطه تزریق کرد. 
واماتزریق‌ همان وبه ررعشه ولق وه‌افتادن ان مرد 


به او گفت:«تو مگر نگفتی که قبلاً پنی سیلین زدی؟...» 
و آن‌مرد گفت:«بله» گفتم که زدم؛اما دفعه پیش هم 
که زدم, همین جوری شدم که الان شدم!» 

نتیجه گیری فلسفی: قبل از تزریسق ارز به بازار, 
حتماً تست بزنیم.اگر دچار لقوه و رعشه شد. خود مان را 
به کوچه علی چپ بزنیم. جایی که آمپول زنی اصغر آقا 
در انجا قرار دارد. 


8 ریشه برخی خشونت‌های جزئی! 


خشونت در هر شکلی که باشد, بد است و ما همینجا 
تادیر نشده شد ید به زبان خوش محکومش می کنیم. 
یک چند وقتی متأسفانه شاهد بر خی ر فتارهای خشن 
در سطح جامعه بودیم که منجر به مختصری قتل و 
تجاوز وضرب وشتم واین جور کارهای زشت شد.( که 
البته عرض کردیم.انگشت شمار بود):اماخب‌همین 
مقدارش هم خوب نیست وباید سر به نیست شود. 
در همین راستا چند روز پیش فر مانده محترم نیروی 
انتظامی بر ای پاره‌ای توضیحات معقول در صحن علنی 
مجلس حض ور یافت.طوری که منقول است. ظاهر ا 
ایشان مقداری از توضیحات خود رابه صورت جز وه‌ای 
مکتوب در اختیار نمایند گان گذاشتند که خیلی هم همه 
چی علنی نشود. به صرف این که صحن مجلس علنی 
است. الباقی توضیحات رانیز پشت تریبون به استحضار 
نمایند گان رساندند و از جمله این که گفتند:«افزايش 
ناامنی‌ها به دلیل نفوذ بیگانگان است.» 

خبر فوری:سازنده شعرمعروف 
«من از بیگانگان هر گز ننالم 

که با من هر چه کرد ان اشنا کرد» 

جهت پاره‌ای‌تو ضیحات به‌نیر وی‌انتظامی فر اخوانده 
شد! 

حکایت مینی ماستمالیستی:نقل است که در 
ازمنه ماضی حکیمی بود در دھی که وقتی به معالجت 
بیماران خویش می‌رفت. در جهت یافت علل بیماری. 
نگاهی به اطراف بیمار می انداخت و فی المٹل اگر پوست 
خربزه‌ای چیزی می‌دید. می گفت بیمار شما یحتمل 
خربزه‌ای چیزی خورده سردی اش کردہ. یا اگر پوست 
تخمه‌ای در اطراف می‌دید. می گفت که غلط نکنم بیمار 
شماتخمه زیاد خورده ثقل‌هاضمه کر دہ؛و...قس علیهذا. 
قضاراروزی حکیم راابتلایی پیش آمد. شاگردش 
به معالجت بیماری رفت. لیکن از بد بیاری, هر چه در 
اطراف و اکناف مریض در نگریست. آثاری باقی مانده 
از چیزی که بتواند گفت مریض آن راخورده‌است. 
ندید. چون بیشتر دقت نمود. در گوشه ای پالان الاغی 
رادید. خوشحال شد و در ذ کر علت بیماری مریض به 
اطرافیانش گفت: متأسفانه بیمار شما خر خورده... 

البته که نقش بیگانگان از خدابی خبر در گسترش 
و تعمیق وافزایش خشونت در منطقه, بر احدی پوشیده 
نیست.حتی بر آنها که در اماکن سرپوشیده هستند. 
امانباید که از یکسری عوامل وزمینه‌ه ای داخلی 
بستر ساز خشونت نیز غافل بود.مثلاً سن ازدواج را 
که بیگانگان بالانبردند.یا مثل آ دراین قضیه ترافیک 


٦‏ ور۹۰ 


سنگین تھران و آلود گی هوا که اعصاب شهر وندان را 
خردمی کند.دست بیگانگان که در کار نیست... وعموماً 
از ماست که برماست فقط مااین طور فکر نمی کنیم. 
اسا ما کی هستیم که بخواهیم مقابل توضیحات محکم 


از قول شورای شهر تهرآن عرض می کنیم که همین 
چند روز پیش اعلام کرد:« آلود گی صوتی.خشونت‌ها 
رارقم می‌زند». و روزنامه‌ای تیتر زده بود که: شسورای 
شهر.علت خشونت‌های اخیر تهران را فهمید. 

باور کنید اگر ارشمیدس.عضوشورای‌شهر می‌بود. 
بااین کشف از وسط جلسه شورا بیرون می زد و کلی قیل 


منتھی اعضای شورای شهر ما که اھل این قر طی بازی ھا 
نیستند. بدون ایجاد سروصداو هر گونه جوسازی لازم. 
نسبت به آثار منفی آلود گی صوتی بر روان شهر وندان و 
افزایش میزان خشونت در محیط جامعه هشدار دادند. 

بسته پیشنهادی: تر تیب بیگان_گان را که نیروی 
انتظامی می‌دهد. زور ما نمی‌رسد؛ ما فقط به سهم خود 
در راستای همین آلود گی صوتی, راهکارهایی برای 
کاهش آن از خودمان در می‌کنیم. باشد که لااقل یکی 
دو تاش کار گر افتد: 

١-زدن‏ به ریشے:بگوییم آلود گی صدااز بیخ کار 
بی تربیت ھا صداهای آلوده از خودشان تولید می کنند. 
منتھی ما تا الان صدایش را در نیاوردیم. 

۲-گل گرفتن منافذ:منابع تولی د صداهای 
سوراخ گشاد لایه ازون باشد. خب باشد. هر چه هست. 
برای خودش است. یک کمیته شناسایی هم صداهای 
انکرالاصوات را در سطح جامعه کشف و خنثی نماید. 

۴-جداسازی بوق‌ها:یا شر کت‌های خودروسازی, 
این بوق ماشین‌هارا از بیخ در بیاورند. یاهم که بوق 
زنند گان بیش از حد, بوقشان کشیده شود. بعضی‌ها 
بکشد کنارا 

۴-پخش چهچه بلبل:حالا که به جای خارج 
شدن شھروندان از تهران» پر ند گان خوش صدا به 
خاطر آلود گی هوااز شهر فاصله گر فتند. با استفاده از 
بلند گوهای سطح شسهراقدام به پخش صدای بلبل و 
قمری و قناری و....امثالهم به مدت چند ساعت در طول 
شبانه روز نماییم. بلکه باعث تمد داعصاب شهر وندان 
و ایجاد فضایی گل و بلبلی تر شد. 

۵۔توقیسف موبایسل:بعضیھاموبایسل دارند اما 
فرهنگش رانه...فلذاهر کس کەباموبایلش مثل بلند گوی 
دستی فروشند گان دورہ گردبرخورد کرد؛موبایلش در 
نطفه توقیف و به پار کینگ منتقل گردد. 

۶-دعوت به آرامش:بعضی افراد یاجریانات 
افراطی در عرصه‌های مختلف سیاسی اقتصادی. 
اجتماعی: فرهنگی»هنری و...غیره هستند که سر هر 
مسأله کوچکی عادت دارند سے وصداایجاد کنند و 
آرامسش ملت را به هم بزنند. اینها راهم به زبان خوش 
آرامشان کنیم. خیابان آرام چارلی چاپلین را که حتماً 
حداقل یک هفشده باری از تلویزیون دیدید ؟... 


محر سرت سے ۴۱ 


ہر کو 


ده انداا 


دزذمانی کە در حق داشتن خود 


/ 


دید د ارد نمی زر 


میں 


نمونه شعر نو 
از اگر 

در تمام طول این سفر اگر 

طول و عرض صفر را 

طی نکر ده‌ام 

در عبور از این مسیر دور 

از الف اگر گذشته‌ام 

از اگر اگر به یار رسیده‌ام 

از کجابه ناکجا... 

یااگر به وهم بودنم 

احتمال داده‌ام 

باز هم دویده‌ام 

آنچنان که زند گی مرا 

در هوای تو 

هر چه می‌دوم 

با گمان رد گام‌های تو 

کم نمی‌شوم 

راستی 

در مان این ما 

تو چقدر بایدی! 


بی ہو 

بی تو سوزی به دل انگیخته دارم چون شمع 
اشک و آهی به هم آمیخته دارم چون شمع 
چه کشی دامنم از دست؟ که سیلی ز سرشک 
تا به دامن زغمت ريخته دارم چون شمع 
رشته‌های گهر آويخته دارم چون شمع 
به سر. از آتش دل,بيخته دارم چون شمع 

چون گهر روشن از آنم که بجز رشته اشک 
رشته‌ها از همه بگسیخته دارم چون شمع 

نیست تادر برم آن آتش سوزان «گلچین» 
سوزی از سوز دل انگیخته دارم چون شمع 
گلچین معانی 


حجحسمت 
عزیزم شهد شیرین است چشمت 
همان جام جهان بین است چشمت 


شدم آشفته راز نگاهت 
ابراهیم گر جی محمدزاده-شاهین شهر 


بر بام آسمان قدم انگار می‌زنم 
وقتی که نام خوب تو راجار می زنم 
با یاد شانه‌های ظر یفت صبور من! 
بی اختیار تکیه به دیوار می زنم 
در آرزوی‌سبز شدن در پگاه عشق 
هر نیمه شب به جنگل پر خار می‌زنم 
وقتی نسیم زلف تورا چنگ می زند 
کز می کنم به کنجی و گیتار می‌زنم 
در دست توست نبض زمان. این دقیقه را 
هر روز و ماه و سال به تکرار می زنم 
بگذار شعر ناب بسازم که سال‌هاست 
درگیر و دار قافیه‌ها زار می زنم 
بیزار احتیاط و علی رغم مصحلت 
خود رابه قلب حادثه این بار می زنم 


ol, MENT 
دندان به آن دو خفته سیه مار می زنم‎ 
- آنگاه در ر 1 بھشت وصالت -گناھکار‎ 
باصد یقین به برزخ انکار می زنم‎ 
فرداچو آفتاب حقیقت کند طلوع‎ 
آتش به جان دوزخ قھار می زنم‎ 
قربان ناز چشم قشنگت اشارہ کن‎ 
خود را میان مر دمکش دار می‌زنم...‎ 
بربای ععل تا نکند تکیه بر ناک‎ 
بات ر که‌ای ز تجربه بسیار می زنم‎ 
بگذار جن و انس وملک با خبر شوند‎ 
وقتی که نام خوب تو راجار می زنم‎ 
٩۰/۵۱۱۸ بابک حسین زاده بر جو بی -شهر کرد‎ 


با خود امروز در انديشة آن روز بودم 
که تو باحس دل‌انگیز خودت 
چھرۂعشق مرا 

بر دل آن بوم سفید 

تاباندی 

ودر آن دشت غریبانەی دل 
کلبه‌ای افراشتی 

فرشی از جنس علف 

سایبانی ازب رگ 

تختخوابی از چوب 

کت 

بر آن آذین کردی 

وقتی باران آمد 

که چطور من وتورا 

که در آن برزخ اندوه غریب 

تک وتنها بودیم 

باریسمانی اہی 

به‌هم آویخت 

وقلم زد به هر آنچه گذشت 
وبهاری کرد دلهامان را 
وماراباهم چنین خوشبخت کرد... 
لیلامیثمی-تهران 


این روزها 
مل تحت 


نه, چون همیشه گفته باشم - وضع من عالی است 


جز غم که بامن می نشیند شعر می‌خواند 


تصویر هر چیزی که می بینیم پوشالی است 


ای عشق! دستت را دریغ از من نداری های! 


آدینه 
به شوق همان عهد دیرینه‌ام 
همیشه مهیای ادینەام 
پراز شوراحساس دیدارتو _ 
کنار گل و آب و آیینه‌ام 
چه دارم به غیر از همین ساد گی؟ 
چه دارم بجز عشق در سینه‌ام؟ 
چه دارم بجز این دل عاشقم 
چو آیینه‌ها پاک وبی کینه‌ام؟ 


ازعشق می گوبیم در زیباترین شکلش eT‏ 

۲ تورم تچ ہج و 

ےت ۱ 
اینی که گفتم یکسر از دست بد اقبالی است a E‏ 


دستی ندارد هیچ کس در حر فه‌اش انگار 


کار تمام شاعران شهر. ر مالی است 


کار تمام شاعران شھر دلالی است 


کاری که دارم می کنم. انگار حمالی است 


باید از این حال و هوا پرواز کنم یک روز 


هر چند می دانم نصیبم رنج بی بالی است 


داردمراانگار باخودمی برد آرام 


بعد از من وتو: از من و تو باد می‌ماند 


#فرحناز بهادری-میتاب 

بهتر است روی وزن و قافیه بیشتر کار کنید: 
دلم می‌خواد عکس تورو 

توی چشام قاب بگیرم 

هر وقت دلم تنگ شد برات 

نگات کنم, آروم بگیرم... 


قاب و آروم باهم قافیه نمی شوند. قاب با کلماتی 


چون آب و تاب قافیه می شود. 

#بهناز یحیایی ۔آمل 

به نظر می رسد که در زمینه نثرادبی می توانید 
آثارخوبی خلق کنید. فعل آ خواندن مجموعه 
اشعار متقدمان ومتاًخران راسرلوحه کارهای 
خود قرار دهید. 

#پرویز بابادی 

باید مضامین وزبانی نورادستمایه کار قرار دهید. 
تعبیرات. تشبیهات واستعارات نومی تواند.شعر 
شمارااز ورطه تکرار و کهنگی نجات دهد: 


را 
شعبان کرم دخت-بابلسر 


هميشه مهیای آدینه‌ام. 
محمد رحیمی -رامهر مز 


تو آمدی 
تو آمدی ز پنجره‌ای روبه آفتاب 
چشم تو می دود به رگ من شبیه خواب 
نشکن بلور یاد مرا احتیاط کن! 
خواب است شعر من بغل چشم افتاب 
ا رسیم ما شین 
بگذار مال من شود این ز خمهای ناب 
نعش مرا به دوش بکش. دار سهمگین! 
خاکسترم به روی زمین می کشد عذاب 
باری, تمام قسمتم این بود خوب من! 
تکرار جاده‌های غم و انتھا سراب 
بی تو کلافه از سفر خویشم و نداد 
باز سوال پای مرا جاده‌ای, جواب 
سکینه نصیری -بابلسر 


مقرب بنده‌ای پر سان ز یزدان 


یم به حضرت علی(ع) 


در رکوع 

انگشتر نمازش را بخشید 
۳( 

در محراب گشوده شد 

آن سپیده‌دم 


٭-٭ 


آدد 


قرآن راتلاوت کرد 
اصغر رضایی گماری -گتوند 


مطلع 
تو مطلع قشنگ غزلوارەی منی 
دامن به شعله‌های قلم بازمی زنی 
لبهای توشروع مفاعیل و فاعلن 
گیراترین بداهه‌ی ناب مطنطنی 
اردیبهشت چشم تونی ریز حادثه 
خر داد چشمهای تو باور نکردنی 
مهمان باغهای غزل می شود دلم 
تا پر کند برای تو هر بار دامنی 
می روید از نگاہ تو گلهای آهنی 
تنھاخیال خام توراگوش می کنم 
از لحظه‌های بی کسی‌ام دل نمی کنی 
سر دند دستهای تو چون دانه‌های برف 
مولود فصل آینه... زیبای بهمنی 
شبنم فرضی‌زاده-اردبیل 


دال اسان 


انساذیت است 


که واجب کردی اکرام یتیمان همه 

پدر بام رگ می گیری ز فرزند ازعشق 

به سختی افکنی آن طفل دلبند... همیشه گفتەام 

ظاهر | پر سان رابه معنای پر سید به کار برده‌اید بر گرد ودرد خود را 

و و انگار دیروز به سینه نهفته‌ام 

# ارزو جهان پیما-۔جویم لارستان ار 

اگر واقعا می‌خواهید شعر بسرایید. وزن و قافیه که لبهايم وهای روت 
رافرابگیرید وسعی کنید موزون شعر بگویید: از توسرود وا دل که سور 

از سس تس هی انوہ ازتو ٹا رک است 

به من گفتی ای بزر گتر از کیک ان مریم حبیبی-تهران 
مراخواهی برد از تو هنوز 
کت ای زیباتراز دوجهان ‏ هنوز 

خوب بود. به جای جهل _پنجاہ صفحه» دو -سه 0 بیس سس ان 

ا ار ا ال کر هر TT‏ 

حال شما نیز بهتر است روی وزن و قافیه بیشتر وازتو 

کار کنید. در حالی که اولین شرط سر ودن در کار ع ا 


علیرضا فرجی -ورامین 


۱ لطفاً فقط دو نوشته پیامک کنید " 


نوشته های‌ناب 


سنگ آسمانی yahoo@ظطNeveshte_Na‏ 


زت خویم! 
هر علم که در مدرسه حاصل گردید 
کار د گر است وعشق کار گر است 
نرگس شیراز 


ای نگار من مبادانا کسان رامت کنند /بابدان کمتر نشین 
ترسم که پد نامت کنند /من نمی گویم که با کس خومگیر/ 
هر که بهرت تب کند.بهرش بمیر دنیا 
٭ھمه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی / که‌هنوزمن 
نبودم که تو در دلم نشستی زهرا برهان 
٭د کتر شریعتی: صبوراء تیه ایی سکوت. نصیب دور دست 
سی کی کے ماق تسیپ خاک رس کوت وسار تسیب 
دشت می کنی.سیب وسایه نصیب باغ, گریه کود کان 
وزخم آدمی.فقردشت.راه‌های بی‌نشان نصیب من... 
رحیماء چه دوست ترم می‌داری دختراردیبھشت 
٭درایین زمانه که شرط حیات نیرنگ است.دلم برای 
رفیقان باوفاتنگ است اذز هدای 
#شادی, پروانه‌ای‌ست که‌اگر آرام بگیری روی شانه‌ات 
می‌نشیند سهراب 
*سایه‌توام به‌هر کجاروی‌سر نهاده‌ام به زیر پای تو اچون 
تو در جهان نجسته‌ام تا که ب رگزینمش به جای تو نسیم 
#پایانی بر ای قصه‌هانیست. نه بر ه‌ها عاقل می‌شوند. نه 
گرگ‌ها سیر بانوی شرقی 
دیوانه‌ها نمی‌دانند چه پرتگاه کشنده‌ای است ميان ترحم 
وعشق,اصلاً اگر ترحم وعشق راازهم تشخیص می‌دادند 
که مجنون نمی شدند میم 
٭عازم یک سفر م.سفری‌دور به جایی نزدیک:سفری از 
خود من تابه خودم.مدتی هست نگاهم به تماشای خداست 
وامیدم به خداوندی او دلسوخته 
در بساط می پر ستان حیله و نیرنگ نیست. سینە راپر 
کردن از جام حقیقت ننگ نیسست, پیکر این خانه راچیزی 
نسازد جز صفاء عاقبت از آدمی چیزی نماند جز وفا بانو 
من گریزانم ازاین شکل حیسات,وازاین غربت تلخ که 
به اجبار به پایم بستند. می گریزم از عشق و توای نازترین 
خاطره‌هاء همه جادر پی تو می گردم Poumash‏ 
گاه باران همه‌ی دغدغه‌اش باران نیست. گاهی از غصه 
تنها شدنش می‌بارد 
؛سعدی:اندیشه کردن که چه گویم, بهتر از پشیمانی که 
چه گفتم بامبو 
؛٭شبی ساقی زمن پر سید کەجاناآرزویت چیست ؟ بگفتم 
بودنم بادوست که جز او آرزویی‌نیست . ابوذرحیدری 
ارد بزرگ:هنر مندی که آرمانی بز رگ در سر ندارد. جز 


Au 


پلشتی چیزی نمی آفریند ونوس 
##هر گزنباخته‌اییاگر از شکست خود چیزی آموخته 
باشی عاشق‌بیدل 


«عشق آتشی است که درست وقتی قلبت را گرمامی‌بخشد 
دارد خانه‌ات راهم می‌سوزاند پسربد 
مر دی راسه نشانه است. مکنت. صداقت. شر افت 

ناصر رحیم لو 
٭زند گی یعنی,نبینی ونگات کنن»نشنوی ودعات کنن» 
ندونی وبه یادت باشن مھر عاطفه 
٭ از غم خبری نبود اگر عشق نبود 
۴۴ 2س۰ +/ 


کے 


پریا 


٭به ھنگام م رگ خر سند نمی‌شود.مگر آنکه, بداند دیگر 
سنگینی مسؤولیت جهل رانخواهد کشید نه خجل از خطاء نه 
شرمگین از گناه و نه شاد از حماقت, آزاد چون آزادی ,, 

عه 
آن روز که سقف خانه‌ها چوبی بود. گفتار وعمل در همه 
جا خوبی بود.امر وز بنای خانه‌هااسنگ شد ه دل‌ها همه با بنا 


هماهنگ شده مژده 
٭ ای خوشادولت آ نمست که‌در پای حریف سرو دستار 
نداد که کدام اندازد ناقلا 


٭خدایاامروز زیباترین سرنوشت رابرای عزیزی که این 
نوشته رامی‌خواند. مقدر کن بهتر ین روز گاران رابرایش 
رقم بزن, اورادریاب و دلش راسر شار از عشق خود کن 

#نه دل در دست محبوبی گر فتار نه سر در کوچه باغی بر 
سردار. از این بیهوده گردیدن چه حاصل, پیادهمی شوم 
دنیانگهدار چ 
من باتونگویم که تو پر وانه من‌باش»لطفی کن وآ رام وقرار 
دل دیوانه من باش سردپاییزی 
«خود راب هه وس نزدیک مکن که خر داز توروی 
برمی گرداند عباس 
٭تانگردی آشنازین پردەرازی نشنوی, گوش نامحر م 
نباشد جای‌پیغام سروش, در حریم عشق نتوان زد دم 
از گفت وشنود. گر چه آنجا جمله‌اعضا چشم باید بود و 
گوش شهروز 
+ گاهی زندگی آنقدر شلوغ می شود که خودت را گم 
می کنی و گاهی آنقدر خلوت که حتی خود ت راهم پیدا 
ی ا 
٭سکوت جای تعجب ندارد. این تنھا / دو دست خسته 
تارا 


سپیدہ 


من رو به توست بيا 

نازنینھایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 
مھر عاطفه(۲)(خدایاءزیباترین سرنوشت‌رابرای)انریکه 
(خدایا آنگونه زنده‌ام بدار که)فرشاد (زیباترین سلام 
دنیا)نی نی ۱ ۷(هر چه نادیدنی بود) پورامیدی(گفتمش 
نقاش را)0107(کاش فاصله‌ها مثل سیاهی)درویش 
بهار(دستمال خیس آرزوهایسم را)میٹم دلیر(زندگی 
بافتنی یک قالیست) ار تمیس(دنیا نباشد. فقط 
کوچه‌ای) وحید دلیر(صدامی آید از کوچه تنهایی) [((در 
عمق آرزوی من اسست) 1::11(زند گی ارزش ندارد) نور و 
نار(باز امشب غزلی کنچ دلم زندانیست) همنفس(فلسفه 
الاکلنگ)خاکستری(۲)(سلامتی رفیقی که تو رفاقت) 
خدول(وای از سرزمینی که در آن)مپسری اول(من 
آدم‌های ساده را دوستت دارم) تشنه لب(کسی را تحقیر 
مکن)ماهی تشنه لب(۲)(توزندگیت واسه کسی بسوز) 
فقیران قلبمان بی کینه است) برباد رفته(آدم‌ها از 
اینکه بعد از مرگ فراموش بشوند) دلسو خته(۲۹(وقتی 
زندگی برات سخت شد) مریم ملک لی (تو صمیمی تر 
از انی که دلم می پنداشت) غزل(لحظه‌هابی هست که 
دلم برات تنگ می شه) نر گس شیراز(تا که بود یم نبودیم 
کسی) عشق لاف(فراموش نکنیم در ساحل تنها) لاف 
عاشتی(هميشه در زندگیت جوری زندگی کن) ملکه 
تاریکی(خدا آن حس زیبایست) فاطی تیراندا ز(من و 
خداهر دو فراموشکاریم) مهر ناز مظلومی(تجربه شانه 
است که طبیعت) خزر(شاید ان روز که رفتم باد) ماه 
تمام من(شاعر از کوچه مهتاب گذشت) حنانه.م(هميشه 
عاشق کسی باش) مهسا بیقرار(فر یادها مرده‌اند سکوت 
جاریست) بلوروس(گویند غروب جاییست) 111(هر که 
از مابه حق خورد) ناقلا(وقتی نیستی چنان به توفکر 
می کنم) نکین(نر دبان دلم شکسته است) د لشکسته(اگر 
کسی رادوست می‌داری) 


(6 ۱ چرانداریم؛ قدمش روچشم 
خونه بالای سرمون پیشکش, در ضمن 
دختره به پسره گفته من خوشگلم ؟ قابل چاپ نیست عزیز 
مهربون!خداروشکر بیشتر کسایی که‌شعر تکر ار یه‌زند گی 
بافتن یک‌قالیست رومی فر ستن اسمشون رو یادشون‌می 
ره ته اش بنویسن! ور یل جان!! اينکه فکر مشغولی نداره 
گلم, پسرم پسر مبار که‌اقلب شکسته من خیلی احساسی 
پیغام می‌فرستی,یه خورده‌خودت رو کنترل کن...زیباتر 
از گل چیزی نیست.قشنگ تر از عشق حرفی نیست. 
عزیزتر از تو کسی نیست!!0110 ۷جونم!! در دبستان انشا 
می‌نوشتم.علم بهتر از ثر وت است.امادنیایادم داد ثروت 
بهتر از علم است. نوشته ناب تو بوداالیزابت جان, قرار شد 
دوتاپیغام بفرستی نه یه پیغام باد و تانوشته ناب البته مال 
توهر دو تاش تکراری بودا ۴11٥10۷8‏ ماجرای درویش 
وعزای مردانگی و وفاخیلی جالب نبوداعلی جعفری 
زند گی بافتن یک قالی‌ست و خداقناری و کلاغ را آفرید. 
تکراریه چون تویه تازه‌واردی خبر نداری گلم.ممنون که 
دو تاپیغام بیشتر نفرستادی, دوستت دارم اعابد جان تو 
که قدیمی هستی میدونی شسعرهای طولانی کار نمی‌شه. 
قربونت ما روبا یه ناب کوتاهتر بسازاحنانه جان دستت 
درد نکنه که برام فرستادی «روزی اگر نبودم تنها آرزویم 
این است که بگویی یادش بخیر» ممنون عزیز من اقیصر 
برام نوشتی «یه تریلی می خرم, شا گردم شو فقط بخواب!! 
منم به عشقت پشت تریلی می‌نویسم.بوق نزن سالارم 
خوابه» ف دای تریلی تو که نخری ده رنگش می کنی: پس 
منم خوابیدم جیگر بگوبوق نزنن‌ادآود خامنه «هنر یعنی 
شعر.یعنی شور عشسق. یعنی به خدا پیوستن:هنر بیان 
احساس_ ات عاطفی و درونی ائساتهاست» نوشته ناب شما 
بود! گلی جان. چطور چاپ نشه نامر دیه.اما به جای دو تا 
۶ا پیغام بفرستی نامردی نیست؟ راستی از کج فهمیدی 


تنهانشدم.ازروزی که تورودیدم تنهاشدم»!افرنازجان 
اگه مطمتّنی که پیغامت نر سید هدو تانابشو بفرست اشکیبا 
بامداد ۴ ۱ایمیل ناب فرستادی که‌بیشتر اونهایاتکراری 
هستن‌یاغیر ناب وفقط یکی از اونهاقابل چاپ بود.البته 
اگر بقیه نازنین‌ها به من معتر ض نشن که این چه نوشته‌ای 
بود؟!اونجلین جان.من بهانه‌ای کر دم تا تو دوباره به من 
ایمیل بزنی, ولی ناراحت نشدم! آسمان سنگی ممنون 
که فر ستادی «هیچ انتظاری از کسی ندارم واین‌نشان 
دهنده قدرت من نیست» هی وای من‌امهری خدادادی 
از صو فیسان.متوجه نشدم که شعر «چون خیالت همه شب 
مونس ودمس زمن است وزن ندارہیا...امصطفی کاظمی 
عزیزاز شما که قدیمی‌هستی وبامشکلات آ شناخیلی بعید 
بود که به جای دو تاهشتانوشته بفرستی و این یعنی حق 
دیگران‌رو گرفتن! فهیمه جان, دلت رابتکان خیلی خیلی 
قشنگ بود. اما خیلی خیلی طولانی, وق از خوندتش کیک 
کردم.ممنون در ضمن خودم ٩۸۲‏ |رواز جلوی اسمت 
حذف کردم چون قبلا هم گفتم که خواهش می کنم.اسم 
باعلامت واشاره‌و رمز وشماره نفرستید!! دلارام مهربون. 
ممنون که راحت حرف زدی.ام امن نفهمیدم منظورت 
چی بود ؟! چون پرسیدی«چرانوشته‌های ناب شماره 
فلان طولانی و تکراری بود ؟ «مگه نوشته‌های ناب فقط یه 
نوشته‌اس؟ کەتکراری یاطولانی باشه»اگر م منظورت همه 
نوشته‌های اون شماره‌اس که بایدیگم کملطفی می کنی هر 
چند که تازه واردی!! 


اسامی برند گان جدول شماره ۳۶۷۶ 
۱-متقاطع صد یقه رحیم بیگی -سمنان 
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شکلهای پنهان در تصویر پیک نیک خرسها 
خانواده خر سهادر یک روز تعطیل به گر دش رفته‌اند و حسابی مشغول کار وبازی 
هستند.امادراین‌میان ۱۳ شکل د یگر نیز پنهان شده‌است که‌ماآ نها رابه‌همراهاسامی‌شان 
۲ در میان این ۵تصویر کامیون بالابر یکی از آنهابا ۴ تصویر دیگر فرق دارد. برایتان آوردہایم واز شمامی‌خواهیم تااین شکلهای پنهان رادر تصویر اصلی پیداکنید. 
آیا می‌دانید کدامیک از آنها با دیگران فرق دارد؟ چنانچه موفق به این کار نشدید. می توانید جواب صحیح را در قسمت پاسخها بيابید. 


اختلاف در تصویر کامیونهای بالابر 


0ص 222ص 
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٠‏ اختلاف در دراینجادوتصویر از بخش محاسبه اجناس رادر پایانه یک فر وشگاه‌می‌بینید. در نگاه‌اول دوتصویر کاملاً شبیه به نظر می رسند 
پر فروشگاه ولی با کمی دقت ۱۰ اختلاف در بین آنها پیدا خواهید کرد. 
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تو اصع صفت داز کسانی است که یه کمال انیت 


۰ 


دافته اند 


-صباجان! قربونت برم» الهی که درد و بلات 
بخوره تو سر مناباباجان ناسلامتی دو روز دیگه 
عروسی منه اما تو همینطوری بر و بر منونیگاه می کنی 
و خنده تحویلم می دی و می گی هیچی خرید نکردی: 
حتی یه جفت جوراب! بابا تو صمیمی‌ترین دوست 
عروس هستی بایدروز عروسی من انقدر شیک و 
پیک باشی که همه دهنشون باز بمونه اما تو عین 
داماد هم تو قسمت خانوما باشه‌روسری و مانتوت‌رو 
از تنت در نمی‌یاری, حالا وای به حال عروسی ما که 
شاید یه کم مختلط باشه! پس لباس مجلسی خریدنت 
بخوره توسرم حداقل برو واسه خودت یه مانتوی نو 
بخر صبا. من سه ساله که دارم این مانتورو تن تو 
می‌بینم! بذار فامیل شوهرم نگن دوست «نسیم»رو 
ببین. این همه ازش پیش ما تعریف کرده اونوقت تارو 
پود مانتوی تنش در حال پوسید نه... 

«نسیم» یکی از دوستان صمیمی ام است. شاید 
اگراوراخوب نمی‌شناختم حرف‌های ش رابه دل 
می گرفتم و با خود می گفتم: 

«به خاطر این که عروس يه کارخونه دار شده 
این همه فخر می‌فروشه و حاضر نیست دوست 
قدیمی‌ش‌رو به خاطر نو نبودن مانتوش به فامیل 
شوهرش نشون بده» 

اما از آن جایی که نسیم را خوب می‌شناختم و 
می‌دانستم در دلش چیزی نیست و این حرفها را 
از ذوق عروسی با پسری که پدرش میلیاردر بود 
و کارخانهدار. می زند؛ سس در جواب حرف‌هایش 
خندیدم و گفتم: 

۴۸ 


سیر ۓ سے سے 


«آدرس یه مانتوفروشی خوب وارزون‌روبھم 
بده چشم نو کرت هم هستم! فقط به افتخار تو می رم 
یه مانتوی نو می‌خرم.» 

نسیم کیف پولش راباز کرد یک تراول 
صدهزار تومانی از ان بیرون کشید و در حالیکه ان را 
در دست من می گذاشت. گفت: 

«بیا بابا جان. پولشم خودم می دم. نمی خواد دنبال 
جای ارزون باشی. بر و از همین هفت تیر یه مانتوی 
خوشگل بخرا» 

در حالیکه آمادہ رفتن می شدم گفتم: 

«نسیم خانم. می‌دونم نامزدت جوون خوبیه. تورو 
هم خیلی دوست داره و وضع مالی ش اونقدر خوبه 
که تسوپ نمی تر کوندش اما هیچ وقت حاضر نشو به 
خاطر یکی :دو ساعت پز دادن و کلاس گذاشتن الکی 
زند گیت‌رو از همون اول با گناه شروع کنی. عروسی 
مختلط یعنی چی؟!» و تراول را کف دستش گذاشتم 
و باخنده گفتم: «در ضمن این صد تومنو بگیر و بذار 
جلوی آینه تابشه دویست تومن! خودت می‌دونی که 
بیشترین پولی که حاضر شدم به خاطر مانتو بدم بیست 
تومن بوده! خودم یه مانتو فروشی خوب و ارزون سراغ 
دارم و محتاج توهم نیستما» و به این ترتیب بود که 
به اجبار به مانتو فروشی مدنظرم رفتم تا به قول نسیم 
برای عروسی‌اش حداقل یک مانتوی نو داشته باشم! 


- این چندمین باریه که می‌یای اینجا و وقت منو 
می‌گیری! نه خانم ما فروشنده نمی خواییم. دست از 


ارہ ۳۶۸۲ 


در حالیکه از بین مانتوهای رنگارنگ آویزان شده 
دنب‌ال مانتوی مورد نظرم می گشستم. سرم را بلند 
کردم. دختری جوان سمت دیگر پیشخوان ایستاده 
بودوبا تضرع از مردی که به نظر صاحب مغازه بود. 
درخواست کار می کرد: 

«آقاشماروبه جون‌هر کی‌دوستش دارید قسمتون 
می‌دم بذارین اینجا کار کنم. من قبلا فروشنده بودم 
و کارمو خوب بلدم. اگه شما فروشنده نمی خوایین 
پس چراروی کاغذ نوشتید «به یک فروشنده خانم 
نیازمندیم» وزدید پشت شیشه؟!» حالا دیگر علاوه 
بر من مشتریان دیگر هم توجهشان به بحث ميان 
دخترک و مرد صاحب مغازه جلب شده بود. مرد که 
کلافه به نظر می‌رسید به سرعت از پشت پیشخوان 
بیرون آمد و کاغذهای «به یک فروشنده خانم 
نیازمندیم» را از پشت شیشه کند و گفت: 

«بیاء حالا خوب شد؟ حالا دیگه فروشنده 
نمی‌خواييم| کےا هم بفرما بیسرون و دیگه این طرفا 
پیدات نشه!» 

دخترک که سر و وضع مناسبی نداشت و به 
نظر می رسید آلوده به مخدر است بار دیگر زبان 
به التماس گشود: «هر جا رفتم بهم کار ندادن. شما 
ناامیدم خی و بذارید همینجا کار میں 

مرد با حالتی عصبی کف دستش رابر پیشانی اش 
کوبید و گفت: «آخه با این وضعی که تو داری کی 
بهت کار میده؟ تو آینه یه نگاه به خودت انداختی؟ يه 
دندون سالم تو دهنت هست؟ بس که مواد مصرف 
کردی قیافه ت تابلو شده. آخه چراهرروز می یای 
اینج او اعصاب منو خراب می کنی؟ برو بیرون و 
بیشتر از این آبروی منو پیش مشتریام نبر. بروبیرون 
تا پر تت نکردم بیرون!» 

مرد صاحب مغازه و دختر ک جویای کار همچنان 
باهم کل کل می کردند ومن در حالیکه به دختر 
جوان خیره شده بودم. به ذهنم فشار می اوردم تا 
چهره آشنای او را در زوایای پنهان مغزم به یاد آورم. 
صورت لاغر و استخوانی دخترک که رد چنگال‌های 
دیواعتیاد رابه خوبی می‌شد در آن دید برایم خیلی 
اشنا بود. دختر با صدای فریاد مرد صاحب مغازه 
که می گفت: داز اینجا برو تا زنگ نزدم پلیس!» از 
مغازه‌بیرون رفت. مرد از مشتریان عذرخواهی کرد و 
پشت پیشخوان بر گشت. همه دوباره مشغول وارسی 
اجناس مغازه شدند اما من همچنان سرجایم ایستاده 
بودم و تلاش می کردم چهره‌دختر ک را به یاد بیاورم. 
خوشحال از کشفی تازه ناگهان مثل برق گرفته‌ها از 
جایم پریدم و مانتویی که انتخاب کرده بودم راسر 
جایش گذاشتم و به سرعت از مغازه بیرون آمدم. 
صدای مرد صاحب مغازه را پشت سرم می شنیدم که 
می گفت: «چی شد خانوم؟ خدا رحم کنه! هیچکس 
حال وروز درست و حسابی نداره. هر کی یه جوری 
قاطی کرده!» بی‌توجه به حرف مرد صاحب مغازه 
این سو و آن سوی خیابان رابادقت نگاہ کردم تا 
دخت رک رابيابم. خوشبختانه اورادیدم که داشست 
طول ییاد رورا طی می کرت یھ سر عت تشن دویدم 


وپشت سرش که رسیدم پا کند کردم. نفسی تازه 
کردم و گفتم: 

«سلام... «پری»... سلام!» 

دخترک تندی بر گشت. چهره‌اش را که از نزدیک 
دیدم. چیزی در قلبم هری ریخت پایین. با خودم 
گفتم یعنی این پری همان پری ست که به خاطر 
زیبایی‌اش همه او را می‌ستودند؟ بر خودم مسلط 
شدم و دوباره گفتم: «سلام پری جان!» 

دختر جوان چشم‌هايش را ریز کرد و گفت: «تو 
منو می‌شناسی؟» با خوشحالی گفتم: «آره, مگه تو منو 
نشناختی؟ بابا من و تو تا کلاس دوم دبیرستان با هم 
هم کلاس بودیم. من که مثل تو بی معرفت نیستم 
دوستاموفراموش کنم. منویادت نیومد؟... باباجان 
منم, صباء همون که تو بهش می گفتی شاگرد ممتاز 
تخس حالایادت اومد؟) بر خلاف تصورم پری 
خوشحال نشد وبا اخم گفت: «که چی؟ تو خیابون 
صدام کردی که بگی تو صبا هستی؟ نه عزیزم اشتباه 
گرفتی. من پری نیستم و تورو هم نمی‌شناسم!» و 
راهش را کشید که برود. حالا دیگر حتم داشتم که او 
پری ست. دنبالش رفتم و گفتم: «بی‌معرفت. من و تو 
یه زمانی با هم دوست بودیم..» 

واین بار پری با عصبانیت در حالیکه صدایش 
می‌لرزید. گفت: «آره یه زمانی با هم دوست و 
هم کلاس بوقب اما الانجی؟ جد آزاین معاسال 
اتفاقی منو تو خیابون دیدی و از قیافه تابلوم فهمیدی 
معتادم و می‌خوای برام دل بسوزونی ؟٩»‏ 

و دوباره می خواست برود که بازویش را گرفتم و 
گفتم: «اين حرفا چیه پری؟ من هميشه به یاد تو بودم. 
اتفاقا همین چند روز قبل بود که داشتم عکسایی که با 
هم یاد گاری انداخته بودیم‌رو نگاه می کردم. من هیچ 
آدرس ونشونی از تو نداشتم. چطوری باید پیدات 
می کردم و ازت خبر می گرفتم؟ الانم خیلی خوشحالم 
که دیدمت.» 

پری‌باحالتی عصبی بازویش را از دستم بیرون 
کشید و گفت:«اما من اصلا خوشحال نیستم. من‌رو به 
توچکار؟ مابا هم خیلی فرق داریم مثل همون قدیما 
که با هم فرق داشتیم. تو شاگرد درسخون بودی و 
محبوب همه معلما من اما تنبل و خیره سر بودم که 
هیچ کس دوستم نداشت. الانم من و تو باهم فرق 
داریم. منونیگا کن هر کی از کنارم رد می‌شه می‌فهمه 
معتادم و شیشه و کراک چه بلایی سرم آورده اما تو 
چی؟ از ظاهر ت پیداست درست رو خوندی و برای 
خودت خانمی شدی. من و تو هیچ شباهتی با هم 
نداریم. محض اطلاعت عرض کنم که اون پری که 
بی شتاضی رده من ف یه تال کر تی هرت 
که هیچ کجاء جایی ندارم! حالا هم برو پی کارت و منو 
برای همیشه فراموش کن. واسه این که یادم نیفتی 
عکسای یاد گاریم رو هم پاره کن!» 

پری اینهارا گفت و در حالیکه قدم‌هایش را تندتر 
می کرد به راهش ادامه داد. پشت سرش دویدم و 
گفتم: «بعد از این همه سال که دیدمت وایستا حداقل 
یکی, دو ساعت ببینمت!» پری براق شد سمتم و گفت: 


«چی می‌خوای از جونم؟ ولم کن برو پی کارت!» 

و دو دستش راباتمام توانش کوبید به تخت 
سینه‌ام. تعادلسم رااز دست دادم ومحکم به زمین 
خوردم. کتفم به شدت به جدول کنار جوی پیاده‌رو 
برخورد کرد و اهاز نهادم بلند شد. عابرین با تعجب و 
البته بی توجه از کنارم می گذشتند. در حالیکه تلاش 
می کردم از جایم بلند شوم پری را دیدم که چند قدم 
از من دور شد و دوباره سمتم ب رگشت و گفت: 

«آخه یه ادمی‌مثل من ارزشش رو داره انقدر به 
خاطرش خودت‌رو اذیت کنی؟» 

دستش را که به سمتم دراز کرده بود گرفتم و 
از جایم بلند شسدم. لباس‌هایم را تکاندم و در حالیکه 
دستانم رابرای در آغوش گرفتنش باز می کردم. 
گفتم:«من همیشه دوستت داشتم پری!» پری در 
آغوشم گریست و من هم بی آنکه از سالهای زجر 
او خبر داشته باشم گریستم. همان نزدیکی‌ها پار ک 
کوچکی بود. آنجا کنار هم‌روی نیمکت سبز رنگ 
پا رک نشستیم. هر دو ساکت بودیم و خیره شده 
بودی م به نقطه ای نامعلوم. من و پری از کلاس اول 
راهنمایی تا دوم دبیرستان با هم همکلاس بودیم. پری 
دخترساکت و کم حرفی بود و کسی از زند گیشان خبر 
نداشت. آرام وبی سر و صدابه مدرسه می امد و 
می رفت. حرف‌ها و شایعه‌های زیادی درباره‌اش بر 
سر زبان بچه‌های مدرسه بود. عده‌ای می گفتند: 

«از سر و وضعش پیداست که خانواده فقیری 
داره. حتما به همین خاطرروش نمی شے با کسی 
دوست بشه!» 

عده‌ای نظرشان این بود که: «حتما نامادری داره. 
نامادری ش اذیتش می کنه و اونو افسرده کرده!» و یا 
: «شاید پدر و مادرش معتادن» و .. 

این حرفها درباره پری سر زبانها بود اما کسی از 
زند گی پری خبر نداشت حتی اولیاء مدرسه. وضعیت 
تحصیلی پری اصلا خوب نبود و شاید به همین دلیل 
بود که معلم‌ها توجهی به او نداشتند. پری همیشه 
ردیف آخر کلاس تنها می‌نشست و هر سال با نمرات 
ناپلئونی و چند تا تجدید که تابستانش راهم برای 
آنها خر میک قبول می شد رابطة ضمیماته من 
و پری از کلاس سوم راهنمایی شروع شد. تا قبل از 
آن من واو فقط همکلاسی بودي م واو که به نظر م 
از من خوشش نمی آمد. لقب «شاگرد ممتاز تخس» 
رابه من داده بود. کلاس سوم راهنمایی که بودیم. 
دی ماه پری سهروز به مدرسه نیامد. وقتی بعد از 
سهروز سر کلاس حاضر شد. از بچه‌ها تنها کسی که 
به سمتش رفت و علت غیبتش را پرسید من بودم. 
هر چند پری نگفت چراسه روز غایب بود اما گفت 
هیچ تصور نمی کرده که برای من آنقدر مهم باشد که 
جا خالی اش رادر کلانی خسن کترودلمبرایش 
تنگ شود. بعد از آن من و پری با هم دوست شدیم 
امااو هر گز علی رغم تلاشی که کردم از خانواده و 
زند گی‌شان حرفی نزد. من تا جایی که می‌توانستم 
در درس‌هابه پری کمک می کردم و از او در برابر 


٩۰ رور‎ 


دبیرستان را که به اتمام رساندیم. چندر وز مانده به 
پایان امتحانات. پری خبر داد که خانواده‌اش تصمیم 
به نقل مکان به جای دیگری گرفتند و به این ترتیب 
بود که پری پرونده‌اش را گرفت و برای همیشه از 
مدرسه مان رفت و من از او بی خبر بودم تا اینکه او را 
در مانتو فروشی دیدم و ... 

-تو چرااینطوری شدی پری؟ جرا معتاد شدی ؟ 
حیف تو نبود دختر؟ 

این‌هارا در حالیکه بغض گلویم را می‌فشرد و 
دستان پری در دستانم بود. گفتم واو که در اثر مصرف 
مواد رنگ پوستش تیره شده بود و دندان‌هایش سیاه. 
گفت: 

«نمی‌دونم باید کی رو مقصر بدونم صبا؟ پدرمو؟ 
خودم و؟ ویا...؟ نمی دونم آیا بايد همه چیزرو بذارم 
به حساب سرنوشت؟... فقط می دونم دیگه خسته 
شدم. دیگه بریدم. دیگه نمی‌تونم این زند گی سراسر 
نکبت‌رو تحمل کنم...» 

واینجابود که بغض پری تر کید و راز دلش را 
برایم باز گو کرد و از زند گیش گفت... 


بقیه در شماره آیندہ 


ش خود کلنجار بروید 


بقبه از صفحه ۴۷ 
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پاسخ ۵اشتباه در تصویر فوتبال خندەدار 

| - کفش پای جلویی بازیکن پایین تصویر ۲- 
جوراب پای کمک داور در بالای تصویر سمت چپ 
٣-پرچم‏ دست کمک‌داور ۴-آستین بازیکن سمت 
راست ۵-پرچم وارونه در گوشه‌های زمین که در 
سمت راست تصویر نشان داده شده است. 


پاسخ اختلاف در تصویر کامیونهای بالابر 
تصویر شماره ۴ در تعداد دریچه‌های هوا کش 
روی کامیون با دیگران اختلاف دارد. 
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#بهتر است مصاحبے رابا گفته‌ای از خودتان 


آغاز کنیم که تصمیم دارید با ساختن فیلم «خاطره» 
استاندارد را در سینمای ایران ار تقاء بدهید. آیا به این 


هدف رسیدید؟ 

۴ می بایست این واقعیت را قبول کرد که برای 
ارتقاء به معنای واقعی باید عوامل زیادی مهیا شود 
از جمله فیلمبر داری, صحنه‌ پر دازی. میزانس‌ها و 
دکوپاژ خوب تا هر سکانس به بهترین شکل ممکن 
ضبط و ارائه شود.ما با این هدف ساخت این فیلم را 
اغاز کردیم و در حد بضاعت سعی کر دیم همه‌چیز 
رابه بهترین نحو ممکن به انجام برسانیم. متاسفانه 
سینمای ایران برای ارتقاء خود اھمیتی قائل نیست 
چون دست افدر کاران این هنر آدم‌های سهل‌الوصولی 
شده‌اند و می‌خواهند از هر چیز که بدون تلاش به 
دست می آید استفاده کنند در حالی که مااستعدادهای 
شگفت و ذهن‌هایی بدیع برای پیشرفت داریم که با 
کمال تاسف از آن‌ها استفاده بهینه نمی کنیم. 

# گویا پیش از «خاطره» فیلم سینمایی دیگری 
ساخته بودید که اکران نشد! 

۶ فیلم سینمایی نبود که نخواهد اکران شود 
بلکه یک فیلم ویدیویی ٩۰‏ دقیقه‌ای بود که در سال 
۰ساخته و ارائه نیز شد. البته در همان زمان حوزه 
هنری و سپس ارشاد اعلام کردند که حاضرند این 
فیلم رابه صورت سینمایی ارائه دهند اماچون کمدی 
بود تمایلی به این قضیه نداشتم زیر نمی‌خواستم 
اولین فیلمم در پرده سینما یک فیلم کمدی باشد به 
همین دلیل فیلم رادو سال نگه داشتند و سپس در 
شبکه‌های ویدیویی منتشر کردند. 

#سوژه سختی را در فیلم «خاطره» به عنوان اولین 
فیلم سینمایی خود انتخاب کرده بودید. علت خاصی 


داشت؟ 


2 ۵ لور حه 2 


۴شخصیت من طوری است که هميشه دوست 
دارم سخت کار کنم ا برای اولین فیلم کوتاهم نیز با 
همین شیوه عمل کردم و وقتی سوژه آن‌ر انتخاب 
کردم بسیاری به من گفتند چرافیلم‌نامه‌ای به این 
سختی راانتخاب کر دی و من پاسخ دادم که بلد نیستم 
کار راحت و سهل انگارانه انجام دهم! در اولین فیلم 
کوتاهی که در زند گی‌ام ساختم با بیش از ۰ کود ک 
کار کردم. مانند این بود که انیمیشین زنده می سازم! 
بی‌شسک به همین علت هم در بسیاری از جشنواره‌ها 
جایزه گرفتم. در «خاطره» نیز شرایط مانند راه رفتن 
بر لبه تیغ بود که کوچکترین اشستباهی باعث می‌شد. 
فیلم به اثری بسیار بد مبدل شود. پس تجربه ۲۰ 
سال در این حرفه بودن را در کنار یکدیگر جمع کردم 
تا آن‌چه ارائه می شود در خور شان مردمی باشد که 
نسبت به هنر سینما فهیم هستند. 

#چطور ساخت این فیلمنامه سهم شما شد؟ 

۴ در ابتدابنابود فیلم‌نامه‌های دیگری را 
بسازیم. به طور مثال فیلم‌نامه‌ای به نام «خوابگرد» 
از نوشته‌های |قای عباس نادری که قرار بود سینما 
تجربی آن‌رابسازد.وقتی چند بار بادقت آن‌را 
مطالعسه کردم ت این نتیجه رسیدم بخش اعظم آن 
در لرستان اتفاق می افتد و چون آشنایی چندانی با 
این خطه از کشور و فرهنگ و منش آن‌ها ندارم فکر 
کردم شاید نتوانم آن‌طور که می باید دینم رابه مردم 
لرستان ادا کنم پس این اثر را کار گذاشتم. سرانجام 
دخترم فیلم‌نامه «خاطره» را نوشت. وقتی مطالعه 
کردم متوجه شدم همان چیزی است که به دنبالش 
بودم؛ سخت و جذاب. سینما تجربی اعلام کرد که 
این فیلم نامه سختی است اما من تصمیم داشتم آن‌را 
بسازم و سرانجام هم موفق شدم. 

#به همین خاطر نیز دریافت مجوز ساخت 


ارو ۳۶۸۲ 


اگر شماخواننده همیشگی مجله اطلاعات هفتگی 
باشید.مطمئن هستی مکهنام «نادر طر یقت » راتابه 
حال شنیده اید. نادر طر بقت ب یگمان یکی از برترین و 
مطرحتری نکا رگ ردانهای فیل مکوتاه و مستند سا زکشور 
است که د رابتدا به عنوان نویسنده بامجله اطلاعات 
هفتگی همکاری داشت. او پس از بیست سال مستند 
سازی وتهیسه فیملهای کوتاه, چند سالیاس ت که به 


حممسسٗصيسب س 


فیلم نامه حدود دو سال طول کشید ؟! 

۶+ متاسفانه مسئولان وزارت ارشاد به خصوص 
شورای نظارت بسیار ما را آزار دادند و اصرار داشتند 
بعضی از قسمت‌های فیلم نامه را تغییر بدهیم. آن‌ها 
ایراد می گرفتند و مازیر بار تغییر نمی‌رفتیم. در این 
مدت خیلی‌ها که فیلم‌نامه ضعیف تر ی داشتند مجوز 
گرفتند و ما همچنان پافشاری می کر دیم. 

#برای گرفتن پروانه کار نیز با مشکل و 
ماجراهایی مواجه شده بودید. به نظر می رسد همه‌جا 
با مشکل روبرو هستید... 

° ۲ فیلم‌س از اول راانتخاب کرده بودند و به 
مااعلام کردند که شورامی‌خواهد شما را ببینند! به 
آن‌ها گفتم مگر ماعروسک ھستیم که می‌خواهند 
براساس نوع چهره به ما پر وانه بدهند در حالی که 
سابقه کاری یک فیلم ساز با اهمیت است. به همین 
خاطر نرفتم چون اصلااین طرز فکر راقبول نداشتم. 
آن‌ها هم لطف کردند و یک‌سال و نیم کار من‌را عقب 
انداختند ولی در نهایت بسیار آبرومندانه پر وانه کار را 
به من اعطا کر دند. در جشنواره نیز با کارشکنی هایی 
مواجه شدم. چون فیلم من در بخش سینمای ملی 
انتخاب شده بود اما یک نفر لطف کرده بود و فیلم 
فرد دیگری را جایگزین آن کرده بود. هر چند که با 
خارج کنند و بار دیگر اثر من رادر بخش سینمای ملی 
قرار دهند. متاسفانه ناجوانمردی‌ها باعث می شود 
بسیاری مانند من به حق واقعی‌شان نر سند! 

#+هر کجا که فردی بر خلاف ضوابط عمل کرده 
است. شما در مقابل آن ایستاده‌اید. به نظر می آید به 
عدالت‌خواهی بسیار علاقمند هستید. 

۴ ٭تمام زندگی‌ام رابااین هدف سپری کردم و 
به واقع علاقه‌ای ندارم از طریق رابطه حقم رابگیرم 
ویااز این طریق حقی رااز کسی ضایع کنم. در زمان 
اکران «خاطره» با انواع و اقسام بی عدالتی ھا مواجه 
شدم که تلخ‌ترین آن تهمت ساختن یک فیلم تجاری 
بود. این که با حضور چند چهره مشهور یک فیلم 
چوب مارا زدند تابه همین خاطر در زمان اکران با 
مشکلات بیشماری مواجه شدیم. به طور مثال بیش 


گفتگو: محبوبه خلجی 
تنظیم: لیا شیرازی 


عکس: مجید شادمان نژاد 


کارهای‌سینمایی رو یآورده‌واولی نکارش نیز «خاطره» 
بابازی مهنا زافشار و پژمان بازغی‌بود.قرار بودا زشنبه‌این 
هفته یکی از بهترین فیلمهای مستند او به نام «درخش ش» 
در سینماسپیده اکران شود که بنا به دلایلی به تعویق 
افتاد. به همین بهانه تصمی مگرفتیم با همکار فیلمساز مان 
گفتگویی چالشی داشته باشی م تانظراقش رادرباره‌سینما 
وکارهای خودش جویا شویم. 


کش ۔'-۔٠<کُ-‏ ل 


از دہ فیلم را همزمان به اکران در آوردند تا به فروش 
عمده همه آن‌ها ضر به وارد شود. یا اينکه فیلم ما یکی 
دو روز پیش از محرم اکران شد یعنی درست زمانی 
که هیچ کس سینما نمی‌رود. 

#خیلی ها دوست دارند پاسخ این سوال رااز شما 
بشنوند که بالاخره گیشه برای شما مهم است یا خیر؟ 

٭البته که چنین است اما مهم تر این است که 
یک اثر به خاطر هنری بودن به رقم بالای فروش 
دست یاب دنه این که صرف افیلمی وقت پر کن با 
بازیگران چهره باشد تامردم با نارضایتی سینما را 
ترک کنند. سینما نیز مانند تثاتر با نفس مردم گرم 
می‌شود و عینیت پیدامی کند. با اين حال به شخصه 
اعتقادی به سینمایی که هر کس هر چه دوست دارد 
در آن می‌سازد و ارائه می کند, ندارم! 

٭در فیلم «خاطره» مهن ار افشار نقفش یک 
نویسنده را ایفا کر ده است اما آن‌طوز که می بایست 
به این مساله پرداخته نشده است. 

۴ قرار نود در یک فیلم ۰ دقیقه‌ای مهناز 
افشار طومارنویسی کند. قرار بود مخاطب متوجه 
شغل او شود که با توجه به رفت و آمدش به انتشارات 
و دریافت دستمزد کتابی که نوشته و بیان سوابق 
نویسند گی او بینن ده به این هدف می رسد و فکر 
می کنم همین آندازه کفایت می کرد. 

#ماجرای تغییر پایان‌بندی فیلم چه بود؟ 

در ابت دا پایان تلخی برای فیلم در نظر گرفته 
شده بود و من نیز راضی بودم اما وقتی کار شروع شد. 
هر چه پیش می‌رفتیم بیشتر به این نتیجه می رسیدم 
که این تلخی نباید شیرینی دیدن یک فیلم خوب را 
در ذائقه مخاطب تغییر دھد. به همین خاطر با چند 
نفر از دوسستان همکار وحتی مطبوعاتی‌ام مشورت 
کردم و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که پایان 
آن را تغییر دهیم. 

٭در خارج از کشور, یک هفته برای افراد خاص 
اکران می گذارند تانظر سنجی کنند که کدام صحنه‌ها 
در فیلم بماند و کدام‌ها با اتفاق تازه‌ای باز سازی شود. 
چرا در ایران چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد؟ 

در کشور ما فیلم ساز فرصت انجام این کار 
راندارد. یک کار گر دان در نهایت کمبود زمان فیلم 


خود رابه جشنواره می‌رساند و آن را به شهر ستان‌ها 
هم می‌فرستد و در نهایت از مجموع نظراتی که 
حاصل می شود در سکانس‌هادست می بر ند. البته 
این در فیلم‌های ویدیویی بهتر جواب می‌دهد چون 
در فیلم‌های سینمایی وقتی یک سکانس حذف شود 
باید دوباره فیلم بے لابراتوار برای میکس و صدا 
و فر ماده شود به همین خاطر معمولااین کاررا 
نمی کنند مگر این که موقعیت بسیار حساسی باشد. 

٭گفتید از رابطه گریزانیسد اما با توجه به این که 
دختر و پسر شما در آثارتان حضور دارند. هميشه 
این اتهام متوجه شماهست که به روابط اهمیت 
می‌دهید! 

به هیچ عنوان بلکه من به استعداد و نبوغ 
اعتقاد خاصی دارم و فکر می کنم علاقه و هوشیاری 
در این زمینه در خانواده من وجود دارد. دخترم 
سلایق من را می‌شناسد و ذهن خوبی برای پردازش 
و سوژه‌پروری دارد. این طور نیست که صبح تا شب 
فقط مشغول نوشتن باشد بلکه فقط با ایمان و توکل 
به خدا می‌نویسد. حتی در کنار فیلمنامه‌هایش آیات 
قر آن رامی‌نویسد و پرورد گار هم به او کمک می کند. 
پسرم نیز از دو سالگی وارد این عرصه شده است و 
بازیگری قهار است که اتققا به خاطر همین طرز فکر 
که روابط در فیلم حاکم است هیچ‌وقت نتوانسته خود 
را آن‌طور که شایسته است. به اثبات بر ساند! 

#در حال حاضر مهمترین کاری که در دست 
انجام دارید. چیست؟ 

۴ فیلمی با عنوان «فراموش شد گان» را آماده 
تولید داریم و چون داستان فیلم در قصل سرما اتفاق 
می‌افتد. اواخر تابستان کار را آغ از خواهیم کرد با 
توجه به این که یکی از شخصیت‌ها را با هدف جذب 
سرمایه گذار تغییر دادیم -با این که مجوز گرفته بود 
-البته دخترم در حال بازنویسی ان است و مطمتنم 
فیلم خوبی خواهد شد. 

#فیلم «درخشش» نیز با این که تقر یبا سه سال از 
تولید آن می گذرد قرار است به تاز گی اکران شود؟ 

حدود یک سال فیلمبرداری و تحقیق این 


٦‏ ور۹۰ 


فیلم طول کشید اما در سینما تجربی حدود ۲ سال 
متوقف شد. با این‌حال به علت بازخورد خوبی که 
هنگام بازدید از آن توسط متولیان و مسوولینی که 
تازه به سینما تجربی آمده بودند. به عمل آمد. پر وانه 
انتشار گرفت که قرار است به زودی اکران شود. 

#با توجه به این که مصاحبه‌هایی با بهروز وثوق و 
بهمن مفید داشته‌اید. نگران حواشی منفی که احتمال 
دارد برایتان پیش بیاید. نیستید؟ 

٭٭اولا که بعضی‌هاي ش رامن گفتگو نکردم 
و دوستان زحمت آن‌را کشیدند ومن صرفا 
پيشنهاددهنده بودم. دوم این که برای چه بترسم؟ 
به هر حال آن‌ها هم بخشی از تاریخ سینمای ایران 
هستند که در بسیاری از موارد خارج از محتوای 
فیلم‌نامه. بسیار خوب درخشیدند و بازی کرده‌اند. 
شمانمی‌توانی د چون قسمتی از تاریخ باب میل 
تفکرات امروزتان نیسست, آن‌راحذف کنید. بالاخره 
یک نفر باید این گریز به گذشته را آغاز می کرد و من 
این جرات راداشتم که چنین کٹم:شاید دلیلش این 
است که ترس از توقیف شدن و ممنوعیت‌های کاری 
در وجودم ريخته است. به طضور مثال به خاطر یک 
یلم ۲۰ دقیقه‌ای که راجع به سینمای حال حاضر 
ایران بود از سینما تجربی اخراج شدم. ۴سال این 
فیلم توقیف شد و من حاضر نشدم حتی یک تأنیه 
از آن‌را کم کنم.البته پس از این مدت کمی ذائقەھا 
تغییر کرد ومن هم بانظر شخصی‌|م ۸دقیقه انرا 
حذف کردم تا کار برای ھمیشه ندیدہ باقی نماند. 

#چه شد که به سمت ساخت تله فیلم کشیدہ 
شدید؟ 

٭٭ این ‌طور تنھا رو زگار را می‌گذرانیم. البته 
برای مجلات مطلب می‌نوشتم ما ته تھا عق التحریر 
نمی‌دادند و تشکر نمی کر دند بلکه از مطلب کم هم 
می کردند. هر گز نمی‌توانم خودم را توجیه کنم که 
چرابعضی هااین‌طور ناسپاس شده‌اند.به همین خاطر 
ترجیح دادم که تله فیلم بسازم بلکه زمان خوب بگذرد 
اما پس از مدتی به این نتیجه رسیدم که در حال درجا 
زدن هستم و من از سکون بیزارم و به همین دلیل بعد 
از ۲۰ سال کسب تجربه به سمت ساخت فیلم بلند 
آمدم تا با پشتوانه‌ای محکم کارم را آغاز کنم و .. 

#به عنوان آخرین سوال, هنگام کار و ساختن 
یک فیلم به فکر گر فتن جایزه و تشویق هم هستید یا 
فقط می‌خواهید کارتان خوب دیده شود تا مخاطب 
راراضی کند؟ 

۴8 گر فتن جایزه در کشور ما به خصوص طی 
دهه اخیر یکی از خسته کننده‌ترین اتفاقاتی است 
که رخ می دھد. دنیای فیلم سازی مب‌دل به دنیای 
جشنواره‌ای شده است و از قبل مشخص می شود که 
قرار است جایزه‌راجه کسی بگیرد.ای کاش به جای 
جایزه دادن به آدم‌ها به آثار, بدون در نظر گرفتن 
نام ھا جایزه می‌دادند! بسیاری با سودای شهرت وارد 
سینمامی‌شوند امامن ھمیشه سعی کردہام به خاطر 
اعتقاداتم کاری نکنم که حق کسی که واقعا استعداد 
دارد. از بین برود. ۰ 


ا۵ 
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#فنلون 


ذفت ها 
#مد تی‌است شنیده‌ايم که می خواهید استعفا 
بدهید! این حقیقت دارد؟ 

#۴ جرا باید استعفا بدهم؟! (باخنده)بعضی از 
هم باید بازاری داشته باشد. برای من این حرف‌ها 
پشتوانه و معناو مفهومی‌ندارند که بخواهم بەاین 
گفته‌های بی‌اساس دامن بزنم. 

*#آقای نصرالله قادری معتقدند که در تثاتر 
رابطه‌های سیاه وجوددارد.من فکر می کنم همین 
دست‌های پشت پر ده هستند که‌می‌دانند شما 
می خواھید استعفا بد هید اما خود تان بی خبر هستید!! 

8 ممکن است! من از پشت پر ده خبر ندارم چون 
شغل مادر رابطه با تئاتر است ودر این رشته‌هر چه 
اتفاق می‌افتد رو ی صحنه ا ست!!بەھر حال بااشکال 
مخت ف رابطه‌جای ضوابط رامی گیسر د. طبیعتاهر 
گر وه تئاتر ی افر اد یتیمی هستند که به خاطر احساسی 
خود باشند واین دفاع به اشتباه تعبیر می‌شود. در دیگر 
مواقع نیز جریانی به وجود می آید که اجازه نمی‌دهد 
گروه‌ه ایاافراد خاصی کار خود راانجام دهند. البته 
چنین جیزی وجود ندارد چون شاهد هستید که 
گروه‌های مختلف باصلاحیت و شیوه‌های متفاوت 
بدون هیچ ارتباط ویژه‌ای مشغول به فعالیت هستند و 
این وظیفه گر وه‌های تثاتری است که با مدیر کل تبانی 
داشته باش ند واین بحث‌ها که مشکلاتی وجود دارد 
مربوط به گذشته است اما همچنان باقی مانده! 

٭یعنی شسمامی گویید گر وه‌های تثاتری هميشه و 

8۴ مابرای این که این حرف‌هارا که در همه 
دوران ها بوده را از بین ببریم. تعریف تازه‌ای برای 
تالارهای نمایسش ارائه داده‌ايم که هیچ کار گر دانی از 
پیر تاجوان. از استاد تا شا گرد بدون تفاوت. به محض 
این که بخواهد تثاتری راروی صحنه ببر د نیازی به اين 
نداشته باشد تابامدیر کل هماهنگ کند یا کسی اعمال 
نظری شخصی داشته باشد و این وظیفه رابه عهده 
نمایش در سانس‌های مختلف انتخاب کنند. 

#به طور مثال پیگیری این که چرا به علت سلیقه 
شخصی یک مد یر. گروهی پس از شش ماه هنوز مجوز 
روی صحنه بردن اثر شان را نگر فته اند. با شماست؟ 

۶+ د قیقا! البته توجه داشته باشید مدیریت یک 
بخش کار است و کیفیت نیز بخش دیگر.این نیست که 
با ورود من به این چر خه مشکل به راحتی حل می شود 
بلکه یک تثاتر از ابتدااز لحاظ کیفیت سنجیده می شود 
و پس از موافقت شورای هنری روی صحنه می رود. 
تئاتر. کار شناسان این هنر وحتی بزر گانی از جامعه هنر 
از لحاظ کیفیت ارزیابی شده و انتخاب می‌شوند.البته 
در گذشته تااین حد نظر کارشناسان دخیل نبوده‌است 

۳-۳ ۵۲ 
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آخرین گفتگوبا مسافر آستانه پیش از استعفا 


جر اباید استعفا بدھم؟ 


چند روزی پیش ا زآغاز ماه مبا رک رمضان, میزبان مد ی ر کل هنرهای نما یشی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی‌بود یم تا 
درباره مسائل و مشکلات تثات رگپی بزنیم.«حسین مساف رآستانه » که از دوستان سردبیر محترم نشر یه نیز محسوب 
می‌شود. زمان کوتاهی در کنار ما بود چ را که جلسه‌ای با وز بر داشت وبه سرعت از جمع ما خداحافظ ی کرد. شای دآن 
رو زاگرمی‌دانستی مکه‌وی‌قرا راست به زودی استعفاءدهد,وقت بیشتری از وی طلب م یک ردیم. به هر حال د رآن 
زمان نیز ماحدس می زدی مکه به نوعی رفتنی است» به همین دلیل‌مصاحبه مان راباشایعات یآغا ز کرد ی م که سرانجام 


به حقیقت پیوست. امروز حسین مساف رآستانه استعفاء داده ود یگر سمتی در وزارت ندارد. 


اما با تغییر سیاست‌ها چنین تصمیمی گر فته شد. 

#شمازمانی شخصا کار گردان تثاتر بود ید وشاید 
انتقادهایی که امر وز ما از شماداریم.روزی خودتان از 
مدیران این بخش داشته‌اید. به طور مثال شما در یک 
سالی که دراین سمت هستید تغییراتی ایجاد کر ده‌اید 
امااینهاشاید آن‌قد رچشم گیر نبودند که جوابگوی 
انتقادها باشد. 

٭٭در راستای تغییر سیاست مدیر یتی, استفاده از 
تدبیر یک مدیر عالی ر تبه جزعی از نظارت بر بر نامه‌ها 
بود که چگونگی مسیر تولید را برایتان توضیح دادم. 
دیگر آن که به دفاتر موضوعی تثاتر هویت بهتری 
نسبت به گذشته بخشیدیم. شرایط پیش از این چنین 
بود که وقتی به طور مثال می گفتیم «دفتر تولید کود ک 
و نوجوان» این صر فا در حد یک نام بود وهر ۶ماه 
یک بارهم جلساتی دراین باب بر گزار نمی‌شد چون 
تصمیم گیرن ده نبودند اما ما تصمیم گیری را به این 
دفاتر واگذار کردیم ودر آن‌جانیز از نظر کارشناسی 
جامعه بهره‌می گیریم. بسیار معتقد هستم که حتی 
عالی‌ترین بر نامه‌ها بدون دخالت خود جامعه هنری 
به نتیجه مطلوب نخواهند رسید و این یکی از بهترین 
سیاست‌های کلان در حال اجراست. 

٭البتے ناگفتے نمان د که یکی از مھمتریسن 
عملکر دهای‌شماتشکیل شورای تثاتر در هر استان 
بو۵... 

یکی از ضر وریات تثاتر در هر شهر ستان 
ایجاد تشکیل شوراهای تثاتر در همه جای ایر ان بود. 
تا به امروز همواره نگاهمان متوجه وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی و اداره کل نمایش پایتخت بود و این در 
حالی‌است که دیگر نهادهاء ادارات و ارگان‌ها نیز هر 
ساله بودجه زیادی رابه جهت مناسبت‌های مختلف. 
صرف تئاتر می کنند ام‌ااین بودجه به علت هدفمند 
نبودن به بهبود کیفیت تئاتر کمک نمی کند بلکه 
تنهافرصت کوچکی ایجادمی کند تا گر وه‌هابتوانند 
انری‌راروی صحنهببر ند و کسب د رآمدی کنند. 
جشنواره‌های متعددی بر گزار می‌شود اما در فاصله 
این‌ها عملا بر نامه‌ای اجرانمی شود و در واقع همه‌چیز 


ارو ۳۶۸۲ 


به‌یک زمان خاص تعلق پیدا کرده است.با تغییر 
سیاست‌ها؛ شورای عالی به کمک تثاتر آمده‌تایک 
سیاست واحد اعمال شود و هزینه‌ها در تئاتری که 
خارج از بودجه تعریف شده توسط نهاد ها تامین شود و 
در این برنامه‌ریزی هر ار گان در راستای نظام فرهنگی 
تدوین شده‌ای می‌تواند کار خود را انجام دهد. 

#بااین توضیحات می توان گفت تئاتر مایک 
جریان بسته است.البته منظورم بیشتر تثاتری است 
که محصول هنر های نمایشی‌ست. 

۴دقیقاواین در حالی است که فعالیت تثاتر 
می تواند آن‌قدر گسترده‌باشد که در تمام روزهای 
سال در شهر ستان‌های کوچک وبزر گ‌اجراداشته 
باشیم. این بز ر گترین هدف من برای سامان بخشیدن 
به تثاتر کشور است که تحت عنوان شورای عالی تئاتر 
در حال اجراست. 

٭بسیاری از هنرمندان نسبت به نحوه گرفتن 
دستمزد خود معترض هستند. مگر نه این که کار بهتر 
در سایه آرامش ذهنی به وجود می آید پس چرا باید 
مسائل مالی دغدغه یک هنرمند باشد ؟ 

این تقاضایی است که و جود داردوبی شک 
منطقی ودرستی است.این حقیقت دار د که دستمزددر 
تثاتر بسیار ناچیز است. منکر این نیستیم اما باید همین 
مقدار بودجه رابه حدود ۰ گر وه‌اختصاص دهیم.| گر 
به فرض در شش ماهه اول سال دستمزدها را بالاببریم 
برای ۶ماه دوم د یگر پولی باقی نمی‌ماند تاجوابگوی 
دیگ رگروه‌ها باشیم. نیروی انسانی در این هنر باید از 
بودجه بهره‌مند شود. ما مطالعاتی در این زمینه انجام 
داده‌ایم و این اطلاعات را به سمع مقامات مورد نظر 
رسانده‌ايم اما آن‌چه در نهایت به دست مامی رسد 
حتی بودجه بیست و پنج درصد از ظرفیت تثاتر کشور 
هم نیست و ما نیز ناچاریم با همین مقدار سرمایه جمع 
کثیری از نیروها راجذب کنیم. 

#شنیده‌ايم که امسال ۴۴ درصد بودجه افزایش 
پیدا کرد. این حقیقت داشت؟ 

این گفته تنهادر حد یک حرف باقی ماند و 
بودجه افزایشی پیدا نکرد. اشکال این‌جاست که 


مسٹولین قبلی از ابتدامقدار بودجه اند کی تعیین کرده 
بودند. حالا شرایط فرق کردہامااین سهم همچتان 
کوچک و دور از واقعیت است که تصور کنیم باید به 
یک باه ای فیلغ ۴بر ابر شود ول ران د رخال حاشر 
انتظار دستمزد بالاتر را داشت. با توجه به شرایط این 
توقع غیرمنطقی است و به واقع از دست من هم کاری 
برنمیآید. 

#یکی دیگر از مشکلاتی که‌هنر مندان‌با آن مواجه 
هستند. وجود ممیزی‌های است. آ يا چار چوب و قوانین 
جمعی در این زمینه وجود دارد يا خیر ؟ 

٭٭قطعاباید ممیزی اتفاق بیافتد چون باعت 
حفظ شأنیت تتاتر می شود واگر نبود پیش از این‌ها به 
مهجوریت وعدم مقبولیت رسیدهبود.ممیزی کمک 
می کند که مسائل حساس فرهنگی قبل از آن که 
باواکنش تماشاگر بر علیه این هنر مواجه شود. در 
مقابلش ایستاد و اجازه نداد روح مقدس تئاتر توسط 
یک عملکرد اشتباه دجار خد شه شده و زیر سوال بر ود. 
تثاتر در هر کشوری مطابق بافرهنگ آن است وبدین 
طریق می تواند به حیات خود ش ادامه دهد.وقتی با 
مسائل فرهنگی و باورهای اعتقادی و عرفی جامعه 
مزاح می‌ش ود بی‌ شک با وا کنش تند جامعه مواجه 
می‌شویم. ۱ 

#امابه طور کلی آن‌چی زی که موجب ایجاد 
اختلاف نظر می‌شود. اعمال سلیقه است که با تعویض 
مدیریت هم تغییر می کند. در مورد ممیزی‌ها نیز این 
اتفاق می‌افتد؟ 

۶+ باتوجه‌به‌تجر بیات‌مختلفی که‌ا زمسئولیت‌های 
مختلف از جمله مدیر بر نامه بودن یا حضور در شورای 
نظارت و... دارم. به این نتیجه رسیده‌ام که برخی از 
قوانین که همه از آن مطلع هستند را باید همان گونه 
که درست است به هنر مند ارائه دهیم واين همان 
کاری است که توسط شورای نظارت و ار ز شیابی انجام 


این بزرگترین هدف من برای سامان بخشیدن به تئاتر کشور است که 7 


تحت عنوان شورای عالی تئاتر در حال اجراست 


همان عملکرد د کتر ادیبی است که خود یک چهره 
دانشگاهی هستند امابه علت حساسیتی که نسبت به 
این هنر دارند. وقت خود راصرف این مقوله کر دند 
تاش فاف تر مسائل رابرای‌هنر مندان باز کنند وخط 
مشی‌ها رابه آنهانشان دهند. ما در ممیزی از شاخصه 
حرف می زنیم و هنرمندان از صدور پروانه کارباعنوان 
ممیزی یاد می کنند. وقتی قوانین و دید گاه‌ها مشخص 
شود با تودیع مدیریت هیچ تفاوتی ایجاد نمی شود. 
مشکل این است که‌ماباهنرمند به گفتگونمی‌پردازیم 
تابر اساس آن مسائل حل شود و اگر این نقطه نظرات 
مشت رک بیشتر شود. مطمئنا شاخصه‌های مجوزی به 
راحتی حل و فصل می‌شوند. 

#+شخصاباوارد کر دن تثاتر در بازی‌های‌سیاسی 
موافق هستید؟ 

هنر مند نباید از شرایط اجتماعی و سیاسے 
جامعه‌ای که در آن زند گی می کند. دور باشد اما 
آن‌چه دراین موارداتفاق می افتدبسط دادن یک عقیده 
کاملا شخصی است.من فکر می کنم جایگاه‌تتاتر بسیار 
محترمانه‌تر از آن است که در مسیر این جریانات که 
هر روز به سمت و سویی می‌روند. حر کت کند. سعی 
مااین است که بادید عمیق‌تری به این هنر نگاه کنیم 
تااز آن یک ابزار تبلیغاتی نسازیم چون این هنر از 
سیاست به معنای کلمه به دور نیست اما جناح‌بندی 
انسان و زن د گی‌اش است وباید به اين مبحث بیش از 
هر چیز و هر کس توجه شود. 

#مد تی‌است بحث زیرسازی تثاتر مطرح شده 
است. آیا این روایت‌ها به نتیجه‌ای هم رسیده‌اند؟ 

۶ وقتی از خصوصی‌سازی در این هنر صحبت 
می کنیم باید پیش از آن, مطالعات عمیق و کار شناسانه 
ودقیقی کر د هواصول وبندهای قابل طر ح ودفاعی تهیه 


٦‏ ور۹۰ 


دیده باشیم اماباتوجه به این که چنین اتفاقی نیافتادہ 
است وبررسی ودقیق نگاری صورت نگر فته, به این 
مساله این گونه اشاره می کنم که این زیر سازی در حد 
یک شوخی بیان و فراموش شده‌است. برای رسیدن 
به این هد ف در ابتداباید تثاتر راعمومی کرد وسپس 
فرهنگ حمایت از آن‌رادر دیگر موسسات و ار گان‌ها 
نهادینه کرد. اگر چنین اتفاقی رخ داد آن گاه می‌توانیم 
در مورد خصوصی‌سازی این هنر صحبت کنیم. 

#وقتی مخاطب عام به لحاظ شرایط اقتصادی 
ترجیح می‌دهد. سرمایه اش راصرف امور زند گی‌اش 
کند تا تثاتر, چه‌طور می‌خواهید به این هدف دست 
یابید؟ 

یر اد از مشکلات اقتصادی نیست بلکه نیاز 
تثاتر دیدن در خانواده‌های ما احساس نمی شود که‌اگر 
چنین می‌شد مطمئن باشید هزینه آن نیز بامدیریت 
خانوادەھا صرفا جنبه تفریحی دارد. به اضافه این که 
هنرمندان نیز باید باشناخت صحیح از مخاطب اقدام 
به تولید یک اثر هنری کنند تاسبب جذب آن‌ها شوند. 
گاهیاوقات شاهدیم آ ثاری ساخته می‌شوند که حتی 
جامعه‌هنری بافهم دقیق ان مشکل دارند چون | ثار 
بسیار اندیشمندانه وروشن فکرانه برای ار تباط با 
مخاطب همواره بامشکل مواجه هستند. وقتی این 
ارتباط مستقیم ایجاد شود.رعایت حد وحدودو 
حمایت از این هنر برای مخاطب ال_زام پیدا می کند 
چرا که در آن به جای صحنه و دیالوگ‌های فلسفی 
شاهد زیباشناسی ذهن و روح از طرف هنر مند مورد 
توجه خود است. 

# هم واره‌این دید گاه در بین اهالی این هنر وجود 
داشته که تثاتر نباید آن قدر ساده باشد که همه آن‌را 
بفهمند وحال شمااز جذب مخاطب عام در حد وسیع 
صحبت می کنید ؟! 

این همان طرز تفکری است که در طی سال‌ها 
بسیار به تئاتر ما آ سیب زدہ است چون آثار خاص تنها 
می‌توانند چیزی حدود ۲درصد از مخاطبین که آن‌ها 
هم جزء تحصیل کرده‌های این رشته هستند را جذب 
کنند اما ماباطیف بیش ماری از مردم علاقمند مواجه 
هستیم که ورود آن‌ها به این هنر یعنی توجه و سرمایه 
برای‌ساخت | نار بهتر وبه‌همین دلیل نمی توان به 
راحتی از کنار این قشر گذشت. وقت آن رسیده است 
که‌این تعاریف اشتباه رابشکنیم ودقیق تر به این 
مفهوم‌بنگر یم چون ‌ماتعریفی از تئاترنداریم که در 
آن درجهاهمیت تماشاگرازبقیه کمترباشد.اگر 
مابه‌این تعریف اعتقاد پیدا کنیس مآن‌وقت هیچ گاه 
نمی گوییم ارتباط با قشر بیشتری از مخاطب در هدف 
ماقرار ندارد. 

٭و حرف آخر؟ 

از شماوسردبیر محترم نشریه تشکر می کنم 
واینکه من فعلاً در این پسست خواهم ماند تاهر کاری 
پیشرفت کنذ. 
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بول و داشته های عقلی خود نظ افکن 


٭ف انکلین 


سوت زدن برای نیگی گریعی 


«سوت پایان» سےومین تجربه سینمایی نیکی 
کریمی‌به عنوان کار گر دان است.فیلم نشان دهنده 
تلاش کار گردان برای ورود به حوزه‌ای تازه‌است. 
اگرچه پیشتر نیکی کریمی‌بادو فیلم قبلی اش نشان 
داده‌بود به سینمای ضد قصه و تجر به گرا علاقمند 
است وبسیاری اورامتأثر از سینمای عباس کیار ستمی و 
تجربه گریهایش می‌دانستند اودر سومین فیلمش با 
چرخشی آشکار به سمت سینمای اجتماعی و قصه گو 
حرکت کرده‌است. فیلمساز به بهانه رعایت ظاهر 
مستندنما برای فیلمش بسسیاری از قواعد حرفه‌ای 
سینماراآگاهانه یاناآ گاهانه رعایت نکر ده وبه همین 
دلیل فیلم سینمایی«سوت پایان» به عنوان اثر ی در 
مرز واقع‌نمایی و داستان‌پردازی پر تح رک سر گردان 
می‌ماند و در خصوص موارد تکنیکی فیلم حرفی برای 
گفتن باقی نمی گذارد. 

خلاصه داستان 

در جریان یک تجاوز مردی به قتل می رسد. قتل را 
دختر جوانی مر تکب شده‌امامادرش گناه‌اورابه گردن 
می گیر د.«سحر رحیمی» (نیکی کریمی) _فیلمساز 
-علی رغم مخالفت همسر ش-«سامان»(شهاب 
حسینی) - می کوش د تا از طریق ملاقات با خانواده 
مقتول و تهیه پول دیه, مادر قاتل رااز اعدام برهاند اما 
سیر تکوینی کا رگردان شدن نیکی کریمی 

روندورودنیکی کریمی‌به عرصه کار گردانی 
طبیعی و متعارف نبوده است. نیکی کریمی‌بدون 
تجربه تحصیلات | کادمیک در عر صه سینما همزمان 
با تب چند کاری بازیگر ان وارد عرصه کار گردانی شد. 
درچندسال اخیر بسیاری از بازیگران وبه خصوص 
باز یگران زن تلاش می کنند علاوه‌بر بازیگری در سایر 
حوزه‌های کاری نیز وارد شده و دست به آفرینش 
هنری بزنند و به قول خودشان تجربه کنند. 

نیکی کریمی در خصوص ورود خود به عرصه 
فیلمسازی می گوید : «همیشه دوست داشته‌ام 
تجربه کنم. به عنوان بازیگری که بیست سال فعالیت 
مستمر در زمینه سینما داشته‌است. یا حر فه عکاسی 
رادنب‌ال کرده.و کتاب‌هایی راتر جمه کر ده‌و نوشته 
است. هميشه به دنبال زمینه‌های جدید برای بیان 
دید گاه‌هایم بوده‌ام و ورود به دنیای فیلمس‌ازی هم 
یکی از دغدغه‌های ھمیشے مهم و اصلیم بوده. همین 
امر هم باعث شد که بالاخره بامهیا شدن شرایط. 
بالاخره‌وارد عرصه جدی فیلمسازی شوم. پیش از 
این دوفیلم راساخته‌ام که بنارے دلایلی بر خلاف 
استقبال جشنواره‌ای, | نطور که باید در بین مخاطبان 
گسترده‌تر دیده‌نشد وحالا فیلم «سوت پایان» به نوعی 
سومین تجر به من در این عرصه خواهد بود.» 


۵۴ ہک رر ہت کے 


این جملات به نوعی غرور پنهان نیکی 
کریمی رادر پس پر ده‌نشان می‌دهد. نیکی 
کریمی‌درهر دوتجربەقبلی خوداز کادری خوب‌از 
جمله تهیه کنندہ مناسب برای ساخت فیلم بھرہ برد 
واغلب انتظارات مورد نیاز خود رادر طی روند پروژه 
فراهم دید. 

به نظر می رسد نیکی کریمی‌موفقیتهای فیلم را 
در جشنواره‌های خارجی کاملا باور کرده است. 
جشنواره‌هایی که با هدایت و مشورت کیارستمی. 

کریمی از چند سال پیش با حضور و مشار کت در 
جشنواره‌های خارجی به عنوان داور با شرایط و نحوه 
حضور در جشنواره‌ها به عنوان کار گر دان و صاحب اثر 
بیشتر آشناشد وبا استفاده‌از کمک‌های پنهان و آشکار 
کا رگردانانی مثل کیارستمی‌توانست فیلمهای خود را 
در جشنواره‌های‌خارجی عر ضه کندامادر داخل کشور 
هیچکدام از فیلمهای سینمایی و حتی مستند های او با 
استقبال منتقدان و علاقمندان سینما مواجه نشد. 

وقتی دوستان تحویل می گیرند 

واقعیت است وبعد از اکران سه فیلم سینمایی از اوحالا 
به راحتی می توان به اظهار نظر درباره کار او پرداخت. 
به نظر می رسد تعاریف و تمجید های د ست‌اندر کاران 


سینما به صورت غرض ورزانه و نیز دستاوردهای 
خارجی در جشنوارەھانیکی کریمی را کاملاً برای ادامه 
حضور در سینمابەعنوان فیلمساز تحریک وانگیزه‌اش 
ماتضاقت کرده‌است:؛ 

«سوت پایان کامل ترین ومنسجم ترین‌فیلمی است 
که در کارنامه خانم کریمی‌دیده‌ام و فکر می کنم فیلم 
به شدت مدرن است.» این بخشی از تعاریف اميد 
بنکدار کارگردان سینمااز کار نیکی کریمی است.اما 
ظاھراً این کار گر دان جوان و خوش ذوق نمی خواهد 
بی دلیل اظهار نظر اودر دفاع تام وتمسام از نیکی 
کریمی‌ثبت و ضبط شود و بنابراین در ادامه جملاتش 
می‌افزاید:«فیلم می تواندروایست خودش راز لحظه 
آگاه شدن کاراکتر خانم رحیمی بے اتفاق مهم قصه 
نشان دهد امااین کار را نمی کند.ما در فیلم شاهد یک 
چرخش دراماتیک می شویم و از یک جای دیگری 
بحث فیلم به سمت هدف اصلی می رود. جای خالی 
ساختار بازیگوش و متفاوت «سوت پایان» به شدت 
در سینمای ما احساس می‌شد.» 

نیکی کریمی در خصوص روند شکل گیری داستان 
می‌گوید:«من به عنوان فیلمنامه نویس تنهافکرم اين 
بود که‌ماجراهای ۰ ۲روزاز آشنایی یک زوج‌بادختری 
رابه تصویر بکشم که مادر این دختر در استانه اعدام 
است. خیلی به این موضوع فکر کردم که نوع روایت 


سارہ ۳۶۸۲ 


من شامل داستان‌های پیچیده و سردر گم نشود ودر 
عین حال در یک موقعیت کوتاه همه مطالب رابرساند. 
این کار سختی بود زیر آممکن بود موضوع مورد بحث 
درآن‌دچاریک غرور و خود خواهی بی معنی شود 
و چنین تصوری به وجود اید که ماشعار انسانیت 
می دھیم که چنین شعاری بر ای یک فیلم جالب نیست. 
من می‌خواستم قصه‌ای را بگویم که در آن موضوعی 
بر گرفته از واقعیت روایت شود. در نهایت به این فکر 
کردم که من به این قضیه ایمان دارم واین باور راداشتم 
که این داستان اتفاق افتاده.» 
بازی‌ها 

فارغ از بازی قابل قبول شهاب حسینی, بزر گترین 
نقطه ضعف فیلم حضور نیکی کریمی به عنوان باز یگر 
است. او با بازی سرد وبی روح و کسل کننده در فیلم. 
بز ر گترین ضر به رابه فیلم زده‌است. حجم بالای حضور 
خسته کننده‌واغراق آمیز کریمی در تمام سکانسها 
قابل توجه و در بسیاری از جاها در روند داستان بی اثر 
بود. تقریباً می‌توان گفت هیچ سکانسی از فیلم بدون 
حضور نیکی کریمی‌نیست ودلیل این سماجت بر 
حضور در مقابل دوربین کمی‌عجیب است. 

بازی عجیب و غریب هستی مهد وی فرد نیز تمل 
برانگیز است.مهدوی فر د در چند سکانس بالحن و 
صدایی کاملاً شبیه به گلشیفته فراهانی دقیقاً بازی او 
رادر فیلم «درباره الی» تکرار می کند. برای بسیاری از 
تماشاگران این شباهت عجیب و تعجب برانگیز بود. 

ویک نکته جالب دیگر در مورد بازیگران فیلم: 
اگر برای دیدن «مصطفی زمانی». «هادی ساعی». 
«لادن طباطبایی» و «گوهر خیر اندیش» می‌خواهید 
بلیط «سوت پایان» رابخرید. حواس تان باشد که هیچ 
یک از این چهره‌ها بازی مستقیم در فیلم ندارند و فقط 
در حد چند ثانیه و یا دقیقه تصاویر قبلا ضبط شده‌شان 
به صورت وید ئویی به نمایش در می آید. تمهیدی که 
به هیچ عنوان در تبلیغات به آن به صورت مستقیم 
اشاره نمی‌شود. 

و... دوربین اعصاب خرد کن 

حر کت دوربین روی دست که در تمام طول 
کار به چشم می خورد در بعضی صحنه‌ها خوب و به 
چاست:امادربعضی ڈیگرلزومی برای این کارا شتا ین 
نمی‌شود وباعت زار بینندہەاست.دوربین فیلم خانم 
کریمی‌از شلوغی مر کز شهر و مناطق فقیرنشین 
جنوب تهران تکان نمی خورد. سکانسهایی که دوربین 
روی دست استفاده‌می شود نسبت به سکانسهای 
عادی زیاده از حد و در بسیاری مواقع برای تماشا گر 
ازاردهنده است. 


«میگرن» فقط با کمک مدیری ساخته شد 
مانلی شسجاعی فر د کار گر دان فیلم میگرن گفت:قرار بود که‌م رکز گسترش 
سینمای مستند وتجربی از فیلم حمایت کند ولی پس از دریافت پر وانه ساخت 
متوجه شدیم که به هیچ وجه نمی توانیم بااین دوستان همکاری کنیم. شجاعی فرد 
درادامه‌حرفهای خود گفت:حتی به یاد دارم مدیر یت مر کز خیلی سفت وسخت 
جلوی این فیلم ایستاده‌بود وسر آخر به ما گفتند که فیبلمنامه میگرن جزو کارهایی 
نیست که ما روی آن سر مایه گذاری کنیم. 

وی درادامه گفته: قرار بود در این فیلم اقای مهران مدیری بازی کند وقتی که 
کار خوابید و به ایشان زنگ زدیم که آن راعنوان کنیم آقای مدیری پر سید ند برای 
چه این اتفاق‌افتاد ؟من هم ماجرا را توضیح دادم .وایشان گفتند که می توانند در 
تولید این کار به من کمک کنند .صادقانه بگویم که اول این حرف را جدی نگرفتم 
ولی پس از باز گشت ازسفر :در دومین جلسه با برادران آقا گلیان به توافق رسیدم 
وفیلم وارد مرحله پیش تولید شد. 


وضعیت مبهم گزارش یک جشن 
ا اس ۱ خبرهاحاکی از آن 
است که‌وضعیتاکران 
۳ فیلم «گزارش یک جشن» 
4 در شرایط مطلوب نیست. 
کا این فیلم اول اسغند سال 
و گذشته برای مجوز نمایش 
بے اداره کل نظارت و 
* ارزشیابی وزارت فرهنگ 
وارشاد ارائه شد اما حدود 
| چهارماه‌بعداصلاحات 
اچ وارده بر فیلم به تهیه کننده 
و کار گردان اعلام شد. 
طبق شنیده‌هاطی مذاکرات ابر اهیم‌حاتمی کیا وجوادشمقد ری معاون‌سینمایی 
که مدت‌ها قبل صورت گر فته اصلاحات جزئی بر این فیلم وارد شده که هم اکنون 
این موار داعمال شده‌است.به گفته تهیه کننده حد ود سه‌ماه‌است که اصلاحات 
انجام شده و نسخه نهایی این فیلم در اختیار ارشاد است. اما همچنان پروانه نمایش 
آن صادر نمی‌شود. گویا مشکلات پیش آمده‌برای کران عمومی‌این فیلم غارچ 
از اختیار و توان معاونت سینمایی است. 
«گزارش یک جشن» آ خرین ساخته حاتمی کیااست که در بیست و نهمین 
جشنواره فیلم فجر به نمایش در آمد.در این فیلم رویاتیموریان, مریلازارعی: 
رضا کیانیان»داریوش ارجمند. سیامک احصایی, بهر وز شعیبی, طناز طباطبایی. 
هدی ناصح و... بازی کردند. 


کار گردان معروف تغبیرشغل می‌دهد 
استیون سودرب رگ. کار گردان فیلم تحسین‌شده «قاجاق» اعلام کرد از 
کار گر دانی خداحافظی می کند و به نقاشی روی می آورد. سودرب رگ به زودی 
فیلم «شیوع» را با بازی مت دیمن. کیت وینسلت. ماریون کوتیار و چند بازیگر 
مشهور دیگر ر وانه سینما می کند. او قصد دار داز کار گر دانی خداحافظی کند. 
هر چند پیشتر این مسئله را تکذیب کرده بود اما در گفت وگو جدیدی با نیویورک 
تایمز این موضوع راتائید کرد. 

سودرب رگ مدت‌هاست نقاشی می کند و حتی اخیر ابیشتر وقت خود رادر 
استودیو نقاشی‌اش می گذ راند. او علاقه ویژه‌ای به نقاشی آبستره و پر تره دارد. 

او گفت: «دوست دارم هنری دیگر را کشف کنم والان هم وقتش را دارم و هم 
توانایی‌اش را. خودم هم اولین نفری هستم که همین‌جااعلام می کنم اگر روزی پول 
کم بیاورم دوباره یک «یاران اوشن» می‌سازم تا پولدار شوم.» 


فروتن درزندگی صادفی 


ای ابن روزهادر 
مرحلے فیلمبرداری 
قرار دارد. این فیلم 
کے کارگردانی آن 
برعهده‌احمد امینی است. از حضور بازیگرانی نظیر محمدرضافروتن, پگاه 
آهنگرانی. شقایق فراهانی. همایون ارشادی, هومن بر ق‌نورد. مژ گان بیات. افشین 
هاشمی, پیام دهکردی, کوروش تهامی, پر ویز سیر تی» مریم بوبانی, تر لان پروانه و 
مجید جعفری سود می‌برد و رضا صادقی نیز در بخش‌هایی از فیلم بجای خودش 
بازی کرده است. 

نویسنده‌فیلمنامه این کار سعید شاهسواری بوده است و تهیه کنند گی فیلم هم 
برعهده‌محمد نشاط است .احمد امینی کار گر دان فیلم قصد دارد بعد از ساخت 
فیلم آن رابه جشنواره سی‌آم فیلم فجر ارائه کند. 


پلیس تابلوی سرئتی را پس نمی‌دهد 
پلیس لس آنجل س از پس دادن تابلو ر امبر اند که چندی پیش به‌ سر قت 
رفته بودبه صاحبان گالر ی خودداری می کند. پلیس از مالکان گالر ی خواسته 
ثابت کنند آن‌ها صاحب این طراحی هستند و همچنین ثابت کنند این طراحی اثر 
رامبراند است. 

این تابلو که «قضاوت» نام دارد ماه گذشته در جریان نمایش‌گاهی در هتل 
ریتز -کارلتن در مارینادل‌ری به سر قت رفت و دوروز بعد در کلیسایی در نزدیکی 
گالری پیدا شد. 

طبق گزارش لس آنجلس تایمز صحت واعتبار این تابلودر هاله‌ای از ابهام 
است.به نظر می رسد این تابلو که باقلم ومر کب کشیده شده‌اثر رامبراند.نقاش 
بز رگ قرن هفدهم نیست. تابلو به سرقت رفته ۰ هزار دلار ارزش دارد. 


«کلاه قرمزی ٣ء‏ در انتظار طهماسب 

در حالی که حدودااواخر سال گذشته 
بود که خبر ساخت فیلمی جدیداز سری 
فیلم‌های« کلاه‌قر مزی» توسط صح افیلم 
اعلام شد. تازه‌ترین شنیده‌ها حکایت از 
آن دارن د که کار پیش‌تولید این فیلم به ۱ 
زودی آغاز خواهد شد. فیلمنامه فیلم جدید 
«کلاه‌قرمزی» با همکاری مشترک ایرج 
طهماسب و حمید جبلی نوشته شده ولی به 
علت مسافرت طهماسب به ایالات متحده 
فیلمبرداری این فیلم به تعویق‌افتاده و به 

فیلم جدید « کلاه‌قر مزی» که بعد از «کلاه قرمزی و پسر خاله» و« کلاه قرمزی 
وسرو ناز» سومین اثر سینمایی از این سری به شمار می رود به احتمال زياد در نیمه 
دوم امسال فیلمبرداری شده و کار گر دانی آن نیز بر عهده طهماسب خواهد بود. 
خواهد داشت ودر کنار آن‌طهماسب نیز به ایفای نقش در فیلم خواهد پرداخت. 
فاطمه معتمد آریا نیز نقش مقابل طهماسب در فیلم راایفا خواهد کرد. 

به خاطر وجهه تجاری فیلم‌های سری کلاه‌قرمزی قسمت جدید این فیلم 
به احتمال زیاد در جشنواره فیلم فجر به نمایش درنیامده و مستقیما راهی اکران 
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اسه پیر زن! 


کمیسرپلیس روی خودرابه خانم پیری کەروبرویش 
نشسته بود کرد وبابی حوصلگی گفت: 

- بنابراین شما می‌خواهید بگوبید که صاحب ویلای 
شماره ۵ خیابان « گر ونوالد» مر تکب قتل شده است و 
ماباید اوراتعقیب کنیم. 

خانم پیر که نفسی تازه کر ده‌بود سر خود رابهعلامت 
تأیید تکان داد و گفت: 

-بله, کاملاً اینطور است آقای کمیسر. آقای بارون 
«شسنین» همسر خود رابه قتل رسانده من مطمئن هستم 
و شماباید اورا تعقیب کنید... 

خانم پیر در قیافه کمیسر که هنوز مشکوک و 
مرددبود خیره‌شد. کمیس از آن‌دسته‌افر ادی‌بود که 
نمی‌خواست به این زودی‌ادعای خانم پیر رابپذیرد و 
کے سط ارانه مدرک وولیلی امب اد ایو وبا 
لااقل منتظر شنیدن توضیح ات مفصل تر او بود وخانم 
پیر به‌همین جهت به عنوان توضیح گفت: من خانم شنین 
رابرای آخرین بار حدود چهار هفته قبل دیدم و آن هم 
موقعی بود که داشت سوار اتومبیل می شد یابهتر است 
بگویم‌اوراوادار کردند که سواراتومبیل شود... معلوم 
بود که نمی‌خواست به راحتی سوار شود ویک نفر زیر 
بازوی‌اوراگرفته بود ووادارش می کرد سوار اتومبیل 
شود ومن هم خودم تعجب کردم که اصولاً چطور اوبا آن 
هیکل فربه و تنومند خود توانست جلوی اتومبیل بنشیند. 
کمیسر با بی تفاوتی و بی حوصلگی صحبت پیر زن را قطع 
کرد و گفت: 

-بسیار خب خانم «هوسمن» دستور می دھم که 
موضوع رابررسی کنند و در صورتی که سر نخ یا چیز 
مشکو کی پیدا کردیم. آنوقت شماراخبر می کنیم که 
بیایید وبقیه اطلاعات خود را بگویید. 

خانم هوسمن که از گفته‌های کمیسر و بی‌تفاوتی او 
ناراحت شده‌بود. به حالت اعتراض از جای خود بلند شد. 
اوزن کنجکاوی بو د که دلش می خواست از همه کارهاسر 
در بیاورد وباوجود سن زیاد خیلی فرز وچابک وزرنگ 
به نظر می‌رسید. او در حالی که به طرف در اتاق می‌رفت 
که خارج شود غرغر کنان گفت: 

-ده‌روز قبل هم که همین اطلاعات را به پلیس محلی 
گفتم, همین جواب راشنیدم. آنها هم همه این ماجرای 
مهم رآزاییده تصورات من فرض کردند. از پلیس جنایی 
توقع نداشتم که مثل آنها فکر کند.مسخره و خجالت آور 
است. 

بعد در راباز کرد وقبل از آنکه کمیسر پلیس بتواند 
جواب اعتر اضات او رابدهد از آنجاخارج شد و کمیسر 


۵۶ کات ے 


7۲ باقی گذاشت. خانم هوسمن 
به‌هر حال‌سماجت ویشتکارش زیادتر از ان بود که با 
بی‌اعتنایی کمیس از میدان به در رود واز تعقیب این 
موضوع‌دست بکشد.اوبه محض آنکه وارد آپارتمان 
خود شد به خانم «بوخلر» همسایه | پار تمان طبقه بالا 
تلفن زد وباعجله پرسید: خب!تامن رفتم و آمدم خبر 
تازه‌ای نشده و چیز خاصی ندیدی؟ 

خانم بوخلر از آن طرف جواب داد: 

-نه خبر تازه‌ای‌نیست. خدمتکار خانه وزنی که‌منزل 
بارون را تمیز می کند. هنوز آنجاست. خود بارون هم 
ساعت نه و نیم صبح طبق معمول از ویلایش خارج شد. 
کس دیگری‌هم نیامد.البته همین چند لحظه قبل بود که 
نامه رسان زنگ زد و چند نامه برای آنها آورد. 

خانم هوسمن بعدازشنیدن این گزارش کوتاه خیلی 
آمرانه به همسایه خود گفت: 

-خیلی خب. حالا پا پایین کارت دارد! 

چند دقیقے بعد بود که زن باریک ان دام و کوتاه قد 
وارداتاق شد وروی‌مبل کنار خانم هوسمن نشست. خانم 
هوسمن پرده‌های اتاق راعقب زد و اشاره به ویلای یک 
طبقه سفید رنگ وزیبایی که آن طرف خیابان و مقابل 
آنها قرار داشت کرد و گفت: 

- خانم بوخلر شکی ندارم که در ویلای آن طرف 
خیابان جنایتی روی داده‌است. بدون تردید این مرد 
اشرافی و تحصیل کرده‌زن خود را کشته است.من یقین 
دارم وحاضرم که قسم بخورم اشتباه‌نمی کنم.امامتأسفانه 
این افسران پلیس اصلا به حر فهای من اهمیت نمی دهند 
وساکت نشسته‌اند. فکر می کنم که حالا دیگر این وظیفه 
خودمان باشد که‌دست به کار شویم و تحقیق کنیم و 
مد ر کی به دست آوریم خب می فھمی چه می گویم؟ 

زن‌باریک‌اندام‌درحالی که تکلیف خودرانمی دانست 
جواب داد: 

- من نمی دانم چه بگویم و چه باید بکنم؟ 
خانم‌هوسمن‌اورادعوت به‌سکوت کردوبالحن 
آمرانه‌ای گفت:من خودم تر تیب همه چیز راداده‌ام. 
لازم نیست توفکر کنی. 


وبعد پشت شیشه پنجره رفت ودر حالی که آن طرف 


ارو ۳۶۸۲ 


خیابان رانشان‌می‌داد گفت:ما همانطور که گفتیم احتیاج 
به مدرک ودلیل داریم وحالایک نفر که در این مورد 
می تواند به ما کمک کند دارد می‌آید. 

9 کار باتعجب از جای خود بر خاست.به طرف 
شیشه پنجرهرفت.از آ نجانگاهی به خارج و آن سمت 
که خانم هوسمن‌نشان می داد کرد.در انجازنی چاق و 
کوتاه قد داشت از ویلا خارج می‌شد ودر آهنی ویلارا 
پشت سر خود می‌بست.او تلو تلو خورآن راهافتاد وعرض 
خیابان راطی کرد وبه ان طرف پیاده‌رو که در ساختمان 
خانم هوسمن در آنجا قرار داشت می آمد. خانم هوسمن 
درحالی که بادی به غبغب خود انداخته بود گفت:اورا 
دیدی؟ خانم «پینور» خدمتکار بارون شنین رامی گویم. 
من |ورادعوت کردم که به‌اینجابیاید ویک فنجان قهوه 
بامابخوردو کمی باهم صحبت کنیم. شاید او بتواند به 
ما کمک کند. 

چند دقیقه بعد خدمتکار ویلای بارون هم به آن دو 
پیر زن ملحق شد و هر سه» دور یک میز نشسته و مشغول 
خوردن کیک و قهوه شد ند. خانم هوسمن سعی داشت که 
این نشست راخیلی عادی نشان دهد. به همین خاطر در 
کا ت راباحرفهای عادی ووضع هواو خیابانهای 
شهر شروع کر دند وبعد ضمن این صحبتها مسأًله خانم 
شنین راپیش کشید و گفت: 

-راستی خانم پین ور من مدتی است که خانم 
بارونس شنین راندیده‌ام.نمی‌دانم کجاست. قبلا اورا 
زیاد می‌دیدم. شاید مسافرت رفته که مد تی است او 
رانمی‌بینم. 

خانم پین ور در حالی که تکه کیکی رابه‌دهان 
می گذاشت» گفت: 

-بله خانم شنین مدتی است که نیست.وقتی از آقای 
بارون شنین پرسیدم که همسرش کجاست گفت که 
خانم به «متین والد» نزد خانواده و اقوام و خویشان خود 
رفته.می‌دانید که خانم شنین از خانواده« کر ومر» است 
که از میلیاردرهای معر وف هستند... 

خانم هوسمن حرفه ای خانم پین ور راقطع کرد و 
گفت:بله,بله می‌دانم.اودختر کرومر میلیاردر معروف 
است.یس اوحالا در متین والد است وبه انجاسفر کرده 
است؟ 

پینور جرعه‌ای از قهوه خود نوشید و گفت: 

-بله!اومی‌بایستی آنجاباشد. در حقیقت آقای بارون 
به من گفت همسرش به آن شسهر رفته اماهمین امروز 
قبل از ظهر خانم کرومر.مادر بارونس از منزلش تلفن 
کرد ومی‌خواست با دخترش خانم شنین صحبت کند. 
من تعجب کردم وازاوپرسیدم مگراو آنجانیست؟ 
خانم کرومر از حرف من تعجب کرد و گفت چطور چنین 
چیزی ممکن است.اوچند ماه‌است که دختر خود را 


ندیده‌است...! 
موضوع خیلی مهم شده و خانم هوسمن و خانم بوخلر 
سرنخی به دست آوردند وحالا شدند که حتما 


ماجراراتعقیب کنند. تاسه روز هیچ اتفاق‌تازه‌ای‌روی 
نداد ودوپیر زن مر تب در تمام‌ساعت روزوشب کنار 
پنجره‌های خود کشیک داده و ویلای بارون رابادقت زیر 
نظر گر فته بودند که ببینند چه کسی می آید وچه کسی 
خارج می‌شود. ولی در طی این مدت اتفاق قابل توجه 


ومھمی مشاهده‌نکر دند. برنامه عادی‌ومعمولی آن 
ویلا هر روز تکرارمی‌شد. خد متکار خانه‌هر روز ساعت 
1 هشت صبح وار د ویلامی شد ویک ساعت بعد درست 
ساعت نه صبح بارون از ویلا خارج می‌شد. در پار کینگ 
سواراتومبیل کورسی خود می‌شد و به سمت دفتر کارش 
خانم هوسمن که از این وضع ناراحت به نظر می ر سید به 
خانم بوخلر گفت: ۳۳ 

۔این بار ون واقعا ادم حقه‌بازی است وسعی دارد 
اوضاع واحوال راطوری‌نشان دهد که‌همسرش واقعاً 
به مسافرت رفته و دیگر نمی‌داند که ما فریب نیرنگهای 
اورانمی‌خوریم. من در اين فاص ه تحقیقاتی راجع به 
خانم شنین و خانواده او کردم و اطلاعات جالبی به دست 
آورده‌ام که نشان می دهد حدس ما درست بوده.ماجرا 
ازاین قراراست که آقای کر ومر میلیاردر معروف دو 
سال قبل فوت کرده و ثروتی حدود بیست میلیون دلار 
پول نقد و مقدار زیادی املاک و مستغلات از خود باقی 
گذاشته است و چون وارثی هم جز همین دختر خود یعنی 
خانم شنین نداشته است.تمام این ثروت ودارایی اوبه 
دخترش خانم شنین رسیده است وبه این تر تیب اگر 
خانم شنین به قتل رسیده باشد به ترتیبی که بارون شنین 
نقشه کشیده واجرا کرده‌است. تمام دارایی وثروت او 
به بارون می رسد و او پولدار می‌شود و حتما می‌دانید که 
بارون از خودش جز یک نام اشرافی بارون و جز این ویلای 
خانواد گی و موروثی چیزی ندارد وهمه ثروت پدری رابه 
باد داده‌است وبه این تر تیب با تصاحب ارثیه‌همسرش 
به نوایی می‌ ر سد. بد ون جهت نیست کەاواقدام به این کار 
کرده‌است. ما باید به تحقیقات خودمان ادامه بدهیم.من 

روز چهارم موقع صرف قهوه‌وموقعی که خانم هوسمن 
و خانم بوخلر مشغول صحبت بودند سر و کله خانم پینور 
خدمتکار بارون پیداشد.امااو خیلی آشفته بود. با آنکه 
همیشه گونه‌های سرخ رنگی داشت حالا رنگش پریده و 
مثل گچ سفید شده و دستهایش به طور آشکارامی‌لرزید. 
اوروی یک میل راحتی افتد وباهیجان زیاد تعریف کرد 
کهامروز صبح که‌برای تمیز کر دن ویلار فته بود.بارون 
اورادید ودستورداد که در قفسه لباس خانم بارونس را 
باز کند وهمه‌لباسهای آن رابیرون‌بیاورد وهر کدام‌را که 
خواست و پسندید برای خود انتخاب کر ده و بردارد. او 
تعجب کرده و گفته است آخر این لباسها راخانم بارونس 
احتیاج دار ند چطور این کار رابکند؟ بارون جواب داده 
بود که هر دستوری‌می‌د هد اوانجام دهد.به علاوه‌اين 
کار راخانم بارونس شنین همسرش نوشته و خودش 
بارون می‌خواسته است ویلارا تر ک کند به اودستور داده 
است که بقیه لباسهای خانم بارونس راهم جمع کردەو 
دریک کارتن بسته‌بندی کند و آماده‌نگاهدارد تاپیش از 
ظهر کسانی راخواهد فرستاد آن کار تن را گرفته وباخود 

خانم پینور به سختی نفس می کشید واز هیجان و 
ناراحتی نمی توانست حرف بزند. کمی تأمل کر د تاحال 
عادی خود راباز یابد و بعد به سخنانش ادامه داد: من به 
ناچار دستور آقای بارون را اطاعت کردم و سه پیراهن 


ویک کت ودامن از میان لباسهای بارونس برای خودم 
انتخاب کردم وبقیه راهم بسته‌بندی کرده‌ودریک 
کارتن مقوایی گذاشتم. من پیش خودم فکر می کردم که 
آقای بارون راننده‌ای خواهد فرستاد تا کارتن لباسهارا 
تحویل گرفته وبرای خانم بارونس ودر آنجایی که هست 
ببردولی اینطور نشد و درست نیم ساعت قبل زنگ در 
ویلابه‌ صدادر آمد ویک نفر ناشناس پشت در بود که 
می گفت از طرف یک مؤسسه خیریه آمده‌تالباسهارا 
تحویل گرفته و ببرد ویک ورقه رسید هم به من داد که 
یک کارتن لباس برای کارهای خیریه تحویل شد. 

باردیگر خانم پینورساکت مان د واز فرط هیجان 
نفسش بند آمد و کمی مکث کرد. خانم هوسمن نگاهی 
پیروزمندانے به خانم بوخلر کرد و خانم پینور بار دیگر 
شروع به صحبت کرد و گفت:حرفهای من تمام نشد. من 
برای آنکه رفع هر گونه شک وتردیدی رابکنم به آقای 
بارون در دفتر کارش تلفن کردم وپرسیدم که آیاراست 
است که لباسهای خانم بارونس رابرای یک مؤسسه 
خیریه می‌خواهند ببر ند ؟ او جواب داد بله درست است. 
کارتن رافو رآ تحویل دهید وبعد یک جمله دیگر راهم 
به آن اضافه کر د که...اين لباسهادیگر به کار همسر من 
نمی خورد... 

کمیسر پلیس در اتاق خود مر تب سیگار می کشید. 
در مقابل میز اوسه نفر خانم پیر نشسته بودند. در وسط 
خانم هوسمن که باقیافه پیر وزمندانه ای, کمیسر رانگاه 
می کرد.طرف راست او خان م بوخلر وط رف چپ خانم 
پینور خدمتکار بارون شنین. کمیسر پلیس در حالی که 
اوراق روی‌میز خود راجابجامی کرد به فکر فرورفته 
بود. گزارشهایی که به او داده‌بودند نشان می داد که در 
ویلای بارون شنین یک اتفاقی افتاده است. زیر ااوضاع 
عادی به نظر نمی | مد واز همه مهمتر آنکه با تحقیقاتی که 
مأموران از خانم کرومر کرده‌بودند او گفته بود که چند 
مهاست از دختر خود بی خبر است وبرای اونگران است. 
موسسه خیریه هم تأیید کرده‌بود که لباسهای خانم 
بارونس راطبق تقاضای خود بارون تحویل گر فته‌است. 
به این دلیل کمیسر پلیس سر خود رابلند کرده‌و گفت: 
بسیار خب خانمها. تشکر می کنم که با پلیس همکاری 
کردید. من دستور می‌دهم از بارون شنین تحقیقات لاز م 
رابه عمل آورند... 

خانم هوسمن حرفهای کمیسر راقطع کرد و گفت: 
ولی آقای کمیسر بھتر است کە این کار راهمین امشب 
انجام دھید. زیرافرصت از دست می رود. 

وبعدنگاهی آمرانه به خانم پینور کرد.خانم پینوراز 
این نگاه به خود آمد وبا عجله گفت: 

-بله کاملاً درست است. آقای کمیسر بایذ زودتر 
دست به کار شوید که فرصت از بین می‌رود. زیر | آقای 
بارون‌امروزبه‌ من گفت که امشب خانم خودرام یآ ورد 
وبااوهمین شبانه به مسافرت و گردش خواهند رفت. 
مسافرت دوردنیا که مد تی به طول می انجامد.بنابراین 
اگردیر بجنبید مرغ ازقفس می‌پرد وآقای بارون که خانم 
خود راسر به نیست کرده‌به مسافرت می رود و آثار جرم 
هم به کلی از بین می رود. 


یت 


۹۰ کور‎ ٦ 


پنج دقیقه بعد یک |تومبیل معمولی وبدون علائم و 
نشانی‌های پلیس مقابل ویلای بارون شنین توقف کرد. 
جلوی این اتومبیل کمیسر پلیس ویکسی از کارمندان 
برجسته پلیس نشسته بودند و در صندلی عقب هم ان 
سه‌زن ارام کنار هم نشسته بودند. ساعت حدودهفت و 
بیست دقیقه بعد از ظهر اتومبیل کورسی بارون شنین از 
دور پیداشد وبه ویلانزدیک شد. خانم هوسمن آهسته 
گفت:بالاخره آمد.خانمی‌هم کنارش نشسته. حتما او 
می‌خواهد ان زن راب اخودش به عنوان‌همسرش به 
مسافرت ببرد. 

خانمی که روی صندلی جلو نشسته بود موهای بلند 
خرمایی رنگ داشت. زنی لاغر اندام و کشیده به نظر 
می رسید.اتومبیل درست مقابل ویلا ایستاد. بارون از 
آن‌پیاده شد واتومبیسل رادور زد ودر آن طرف راباز 
کرد تاخانمی که‌در آن نشسته بود.پیاده‌شود. کمیسر 
پلیس از اتومبیل خود پیاده شد و به سمت اتومبیل بارون 
رفت و گفت: 

-شب به خیر. آیا شما آقای بارون شنین هستید؟ 

بارون که کاملاً غافلگیر شسده‌بود با تعجب بر گشت و 
نگاهی به کمیسر کرد و گفت: بله. چطور مگر؟ 

کمیسر کارت شناسایی خود راارائه داد و گفت: 

لین 

بارون که رنگش پریده‌بود گفت: ممکن است سؤال 
کنم بامن چه کار دارید وموضوع چیست؟ 

کمیسر جواب داد: بله ممکن است بفر مایید خانم 
بارونس شنین کجا هستند؟ 

دراین موقع خانم موقری که جلوی اتومبیل نشسته 
بود. جواب داد:اینجا آقای کمیسے, من بارونس شنین 
هستم.حالا بگویید موضوع چیست ود نبال چه چیزی 
می‌گر دید؟ 

کمیس با تعجب و حیرت نگاهی به عقب سر خود 
کرد.سه پیر زنی که عقب اتومبیل سوار شده‌بودند از آن 
پیاده شدند و کمیسر از آنهاپرسید:آیااین خانم درست 
می گویند وبارونس شنین هستند؟ 

خانم پینور به طرف آن خانم موخرمایی خیره شد و 
نمی توانست جواب صحیحی بد هد وزن موخر مایی خند ید 
و گفت:خانم پینور چراماتت برده.مرانمی‌شناسی؟ یعنی 
اینقدر عوض شدهام؟ خب شاید هم حق داشته باشی. 
از معجزات رژیم چهار هفتگی لاغری است که در یک 
درمانگاه خصوصی مان دم وبه این صورت در آمدم. در 
این چهار هفته به اندازه ۲۴ کیلولا غر شدم وبعد موی سر 
خودراهم رنگ کرده‌وبه رنگ خر مایی در آوردم وفقط 
از بارون شوهرم خواسته بودم که در این مورد به مادرم 
هم چیزی نگوید. ۲ 

دهان هر سے پیر زن از تعجب باز مان ده‌بود. آنها 
نمی دانستند چه بگویند و خانم بارونس که از تعجب آنها 
خنده‌اش گر فته بود. گفت: خب | قایان خیلی خوشو قتم 
که پلیس اینقدر هشیار و بیدا ر است که متوجه غیبت 
چهار هفته‌ای من می شود و خانمهااز شماهم متشکرم 
که اینط ور مر اقب ویلای ما بودید ومتوجه غیبت من 
شده‌اید. این هشداری برای‌بارون است که یک وقت فکر 
بدی در مورد من به سرش نزند. 

" 


وځار ہت کے ۵۷ 


ذڈرڑماته میں ت هر کس نمودار مر دی اوست 


9 اد دب 


صابر 


ورزشی 
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مقدمه:ابتدای‌بز رگراه تهران -کرج.اتومبیل‌ها یکی بعداز 
دیگری ا زکنار دختر جوانی که بالباس مخصوصی مشغول رکاب 
زدن بود م ی گذشتند.آنهای یکه اورامی‌د یدند یادر دل.ج رآتش 
راتحسین م یکردند یانگرانش می شدند یاشاید خیلی‌هایشان 
کارش رااشتباه می‌پنداشتند امااین موضوع توجه من رابه خود 
جلب کرد تا کناراوبروم ودر خواستی برای قرا رگفتگوداشته‌باشم. 
نیکناز فاضلی ۲۲ ساله در حین رکاب زدن,با کمال متانت پيشنهادم 


راقبول کرد و چند روز بعد به دفتر مجله آمد... 


#* چرا کنار اتوبان تمرین می کنید؟ 

آن جاراحت تر هستم زیرا تمریناتم طولانی مدت 
است وباید باسرعت بالاحر کت کنم و جای دیگر که وقفه 
در ر کاب زدنم پیش آید. کار راسخت می کند. 

#ولی‌این کار خطرناک است. چند سال قبل ۲ 
دوچرخه سوار کنار اتوبان تمرین می کردند که طی 
یک تصادف جان خود را از دست دادند. شمانگران این 
موضوع نیستید ؟ 

بله.خود من ‌هم چند وقت پیش تصادفی داشتم. 
یک بار تصادف کوچکی داشتم که صدمه‌ای به خود م 
و دوچرخه‌ام نرسید. معمولا ما همیشه به اندازه یک در 
ماشین, از آن‌ها فاصله می گیریم. یک روز عده‌ای وسط 
خیابان ایستاده‌بودند وبه خاطر این که با آن‌ها بر خورد 
نکنم به سمت ماشین پار ک شده آمدم که‌همان لحظه در 
ماشین را باز کردند ومن به شدت با آن بر خورد کردم. 

٭ دوچرخه‌تان که چیزی نشد؟ 

چرا؛باوجود این که زانویم به شدت درد گرفته بود 
به خاطر دوچرخه‌ام گریه‌ام گرفت. 

# قیمت این دوچرخه‌ها چقدر است؟ 

قیمت دوچر خه‌ای که من الان دارم حدود سے ونیم 
میلیون تومان است ولی تا چند روز دیگر دوچر خه جدیدم 
به دستم‌می‌رسد که قیمت بیشتری دارد. تازه این‌ها 
دوجرخه‌های رده پایین هستند. دوجر خه‌های ۰۱۵ ۲۰ 

از وقتی که به طور حرفه‌ای سمت دوجر خه سواری 
آمدم:حدود دوسال ونیم می شود. خیلی از بچه‌ها باتیم 
تمرین می کنند و اسکورت دار ند ولی من دانشجوهستم 


و فرصت نمی‌شود که با تیم تمرین کنم. 
۵۸ گلا کے 


زیر نظر: ایمان کوچکی 
Sports_Haftegi@yahoo.com‏ 


٭ در هر تمرین چه مسافتی راطی می کنید؟ 

معمولا فقط جمعه‌ها به جاده مخصوص کرج می روم 
وهر روز تمرینی, دو سه بار مسیر تهران- کرج راطی 
می کنم.اين مسیر حدود ۵۰ کیلومتر مسافت دارد. 
روزهای عادی هم یا در دور مجموعه آزادی یا در اتوبان 
همت هستم. در جاده‌های میان شهری هم مانند چالوس 
مجوز تردد نه برای | قایان ونه خانم ھا وجود ندارد.(در 
جاده‌های‌میان شسهری بدون اسکورت اجازه دوچر خه 
سواری نمی‌دهند) 

٭ کمی‌عقب تر بر ویم قبل از دوچر خه سواری‌هم 
ورزش می کردید؟ 

من بسکتبال, ژیمناستیک و شنا کار می کردم. روزی 
دوستم از من دعوت کرد که به تیم اسکیتشان بروم ومن 
هم اسکیت‌های قدیمیو خاک گرفتەام رااز گوشه‌انبار 
برداشتم وباهمان‌هار کورد تیم حرفه‌ای باشگاهشان 
رازدم. بعد اسکیت راادامه دادم و کمتر از شش ماه‌به 
داشتم تااین که مدام حق مراخوردند. 

# چرا؟ 

من در مسابقات قهرمانی جهان حضور داشتم ولی فر د 
دیگری رابه بازی‌های آسیایی بردند. در مسابقات بعد 
هم من برای حضور در تیم ملی ر کورد زدم ولی کسی که 
ر کورد کمتری از من داشت راملی پوش کردند. 

٭ به همین دلیل اسکیت را کنار گذاشتید؟ 

آن فردی که به جای من دعوت می‌شد پار تی‌ای به 
اسم پول داشت ومن هر چه قدر هم که خوب بودم باز 

#اسکیت هم ورزش گرانی است؟ 

بله, تقریبا دو ونیم میلیون قیمت یک جفت اسکیت 


ارو ۳۶۸۲ 


گفتگو: فاطمه فولادی 
عکس: شقایق جعفری جوزانی 


است وچرخ‌های آن هم حدود ۰ ۲۰ هزار تومان است و 
این یک دست چرخ هم فقط حدود یک ماه کار می کند. 
#اصلاچرااز اسکیت آمدید سمت دوچ ر خه 


سواری؟ 

از همان سال ۲۰۰۶ که برای اسکیت به کره‌ی جنوبی 
اعزام شدم بامربیان خارجی در تم اس بودم و آن جا 
فهمیدم که این دوورزش,مکمل هم هستند بعد که به 
ایران بر گشتم هر از گاهی برای تقویت اسکیت. دوچر خه 
سواری می کردم وروزی یک مربی در پار ک چیتگر 
مرادی دواز من دعوت کرد که به دوجر خه سواری 
بروم. آن زمان کنکور داشتم. ضمن این که‌ها کی.اسکیت: 
بدنسازی و کلاس زبان‌هم می رفتم ووقت نمی‌شد که 
به تیم آن‌ها بروم. 

# چطور همه این کارها ربا هم انجام می‌دادید؟ 

در ان ایام ساعت ۶صبح از خواب بیدار می شدم 
از ساعت ۸تا ٣‏ بعد از ظهر کلاس‌های پیش دانشگاهی 
داشتم, ۴تا ۷اسکیت کار می کردم و 1نا ۱ ۱هم‌هاکی 
بودم؛یک وقت‌هایی هم کلاس‌هاجابه جامی شد وزبان 
وبدنسازی‌می‌رفتم. شب که می‌رسیدم خانه دوساعت 
درس می خواندم و سه ساعت هم می‌خوابیدم. حدود یک 
سال زندگی ام به این شکل گذشت. 

#باتوجه به زمانی کەبرای ورزش می گذارید. 
می رسید به کلاسهای درس هم بروید؟ 

غیر از وقت‌هایی که در اردوهستم تمام کلاس‌هارا 
مرتب رفته‌ام فقط یکی ازاردوها ۳۴ماہ طول کشید و 
بااین که می‌دانستم درس‌ها راقبول می شوم ولی چون 
نمی خواستم نمره‌های پایینی بگیرم؛ ترم را حذف کردم. 

٭ پس درس را فدای ورزش نمی کنید ؟ 


برای شما ایجاد می شود؟ 

بله, البته نمی‌خواهم در مورد آن‌ها حرفی بزنم.اگر 
بخواهم بر خوردهایی که بامن می‌شود ابا خانوادهام باز گو 
کنم با مخالفت بیشتری از طرف آن‌ها روبرو می‌شوم. 

# این برخوردها نا امیدتان نمی کند؟ 

چراخیلی ناامید شدم. به هر حال شاید اولین لژ یونر 
دوچ ر خه سواری بانوان باشم. 

٭ پس با این اوصاف به خارج می روید! 

قرارداد من ۸ماهه است وبعد از اتمام آن, قرارداد 
دیگری‌می‌بندم.الان نهایتاً سالی ۴میلیون در آمد دارم 
ولی آن‌جاباتمام امکاناتی که برایت در نظر می گیر ند؛ 
حقوقت حداقل سے برابر است. سال قبل قرار دادمن با 
تیم ترافیک: ۲میلیون تومان بود که تاالان فقط نصف 
آن‌را گرفتەام؛این در حالی است که تیم ایتلیایی که قرار 
بود به آن بروم سایز من را گرفته بودند وبرایم دوچرخه 
ساخته بودند. 

# گذشتن از خط پایسان چه حسی رابه انسان 


همیشه دو تایش را کنار هم می‌خواهم. در کل آدم زیادہ 
خواهی هستم. حتی دوست داشتم در کنار همه این ھا 
سمت موسیقی هم بروم اما نشد 

#شمادر مسابقات قهرمانی آسیاشر کت کردید واز 
خط پایان گذشتید؛ یکی از سایت‌ها تیتر زد که دوچ رخه 
سواران زن‌ایرانی از خط پایان گذ شتند؛مگر قبل از آن 
این اتفاق نیفتاده بود؟ 

اولین‌مسابقات آسیایی که من رفتم؛استقامتی‌وبه 
طول ٩۷‏ کیلومتر بود. مربیان تیم. به شدت ما رات سانده 
بودند. چون هیچ کس تا آن زمان به خط پایان نرسیده 
بود. آن‌هامی گفتند که‌از ۸دور مسابقه فقط ۴دورهم 
بزنید؛خوب اسست البته نه این که راحت باشد. واقعا 
مسابقه سنگین بود وتمام جانمان را گذاشته‌بودیم ولی 
چون مارا تضعیف روحیه کر ده بودند؛ دیگر به فکر مقام 
نبودیم و فقط می‌خواستیم از خط عبور کنیم. من رتبه ۱۲ 
را کسب کردم ومی‌توانستم بایک شوک در پایان مسابقه 
رتبه ۷۸ راکسب کنم.اين در حالی است که تازه‌بعد از 
اتمام مسابقه همه گفتیم که مافقط خط رارد کردہایم و 
در فکر کسب عنوان نبوده‌ایم. 

#شمادر پیست‌هم کار می کنید؛نباید تفکیکی بین 
جاده و پیست و استقامت و دور امتیازی باشد؟ 


می‌دهد؟ 

بستگی دارد که مسابقه تیمی‌باشد یاانفرادی, در 
مسابقات چند نفره‌استرس کمتری داری چون همه 
همزمان‌باهم مسابقه می دھند وورزشکار از فاصله اش 
بادیگران آ گاه‌است:امادر مسابقات انفرادی یکی یکی 
این ر کوردها گر فته می شودوورزشکار 
نمی داند که‌دیگران چە ر کوردی 
خواهند داشت و حتی ممکن 


همین طور است؛ سر عتی‌ها فقط در پیست مسابقه 
می دهند؛ استقامت صر فا در جاده است 
ونیمه استقامت هم در جاده وهم 


# پیست‌های ما چه است دوساعت بعد نتایج 
وضعیتی دارند؟ مسابقه اعلام شود. 

نسبت به قبل خیلی # شما هم ورزش 
بهتر شده‌اند اماهنوز کمی با تیمی‌انجام دادید و هم 
استاندارد فاصله دارند. انفرادی, کدام بهتر است؟ 

٭راستی ھنگام تمرین تیمی‌فشار کمتری دارد 
کناراتوبان.مزاحمت‌هایی هم ولی من ترجیح می دھم کاری 


بگیرد. 
#آخرین‌باری که بادوچرخه‌زمین 
خوردید؛ کی بوده است؟ 
من کل آدست به‌زمین خوردنم خوب 
اسست(می‌خندد). سه هفته پیش در مسابقات 
لیگ ابتدا دوچر خه یک نفر دیگر به علت لیز 
بپن بودن‌پیست به‌من‌برخورد کردومن‌به‌زمین 
۱ نخوردم؛ خودم خیلی تعجب کردم؛ولی دو. 
تي سه دوربعد هیچ کس دوروبر من نبودو 
۴ نمی دانم چراخوردم زمین ؟!قانون مسابقات 
به این شکل است که اگر کسی زمین بیفت؛ 
چھاردور وقت دارد تابه مسابقه بر گردد؛ 
در آن‌لحظ هفکر خودمن کار نمی کر د:اما 
مربی ام گفت که یک دور استراحت کنم وبعد 
به مسابقه ب رگردم. 
# یکی از معضلات این ورزش هم که 
دوپینگ است... 
در همین مسابقات اخیر لیگ یکی از دخترها 
شدیدادوپینگ کر ده‌بود. این خانم در تمام مسابقات 


لح 
اس 


ا تن 


استقامت. نیمه 
راب زد و در 
همه شان به مدال 
رسید. صدای مردانه 
و صورت پر از جوش 
او گواہ همه چیز بود. 

٭ مگراز دخترها 
تست دوپیننگ 
تم کد 

اززمانی که تست 
پسرها مثبت در آمد 
دیگراز دخترهاتستی , 
این اتفاق بیافتد؛من فکر می کنم که از دخترهاهم دوپینگی 
داشته باشیم. 

# چرا روی دوچرخه‌های ثابت تمرین نمی کنید؟ 

تمرین در جاده‌ویژگی‌های خاص خودرادارد.باد سر 
بالایی و خلاصه شرایطی که در دوجر خه ثابت نمی توان 
آن‌هاراشبیه سازی کرد. ولی من می‌خواهم پیشرفت 
کنم و تمام این مزاحمت‌ها رابه جان خریده ام. راستش 
چیزی در وجودمن است که‌هميشه چه در درس وچه 
در ورزش خواسته‌ام از دیگران بر تر باشم. طرز فکرم این 
باشم فرق آن چنانی با آن‌ها ندارم. 

#وقتی شماس مت این ورزش رفتید سایر دختران 
دوروبرتان ترغیب نشدند به این سمت بیایند؟ 

آن‌ه در نگاہاول به من می گویند آفر ین وعلاقه 
نشان می دھند ولی بعد که کمی‌در مورد این رشته با آن‌ها 

#چرا؟ 

برای این که خیلی به خودم سخت گرفته‌ام و لذت 
چندانی از زند گی نبرده‌ام. همیشه خودم راخرج کسب 
این موفقیت‌ها کرده‌ام. دو سال است که ساعت ۱۰ شب 
راندیده‌ام.حتی در تغذیه این مشکلات رادارم. نباید چیز 
چرب. سرد تنقلات و کلا خوردنی‌ها و آشامیدنی‌هایی 
این سختی‌ها در ورزش حرفه‌ای هست هیچ گاه وارد ان 
نمی شدم ولی حالا که آمده‌ام مجبورم تحملشان کنم. 

٭حالااگر با کسی ازدواج کردید که مخالف 
ورزشتان بود؛ چه؟ 

مطمئنا هیچ وقت با کسی ازدواج نمی کنم که مانع 
ورزش کردنم بشود. 

# مهمترین هدفتان در این ورزش چیست؟ 

ورزش ما خیلی حاشیه دارد. مدام به من می گویند 
کهفلانی‌داردتمرین می کند که تورابگیرد:من‌هم 
می گویم:مگر من کی هستم؟ بیاید ومرابگیرد. آدمی که 
سطح دیدش در حد همین است؛ به هیچ جایی نمی رسد. 
البته‌این که من به قهر مانی المپیسک هم فکر کنم. کمی 
نامعقول است. کار درست این است که پله پله جلو بروم. 
اول باید به بازی‌های آسسیایی فکر کنم وبعد مسابقات 
قهرمانی اسیا. ۰ 
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گفتگو: نیلوفر جوینی 


گفتگو با مہند س عاطفه ایر وانی اولین بانوی ایرانی «دارای مدرک مربیگری غواصی» 


قدمت غواصی درایران به‌قرن‌هاقبل از میلاد 
برم یگرددبە دورانس ی که شاهان از غواصان برای 
بیسرون کشیدن صندوقچه‌ه ای ط لا وجواهرات 
کشتی‌های غرق‌شده استفادهم یک ردند وهمین‌طور 
از فن غواصی برای تحصیل مروار ید بهره می‌ب ردند 


اماد ر عصر حاضر چیزی فرات راز طلا وجواهرات در 
دریامی‌بینند.حجم زیادی از اکتشافات,استخراج و 
بهره‌برداری از منابع‌نفت وگاز د رکشسو رکه نیاز به 
حضور غواصان آموزش د یده حس می‌شود. مهندس 


عاطفهایروانی به عنوان کس یکه ب رای رفع‌نیازهای 
کشور در خلیج‌فارس خانم های غواص راوارد بازار 
کا رکرد مطرح‌است وی مادر سه فرزند تحصیلکرده 
وهمسر یکی از غواص های‌مطر حجکشوراس ت که 
توانسته در عرصه غواصی‌صنعتی وآزاد در کشور 
قدم‌های بز رگی برداردو.. به پا ی گفتگوبامهندس 
ایروان ی که رییس هيات مدیره موسسه بین المللی 
غواصی نیز هست نشستیم تا بیشتر ما رابااعماق در یای 
خلیج فارس و عظمت خدادر زی رآب‌ها آشنا کند: 


هنرجویان با حقوق بالا جذب بازار کار می شوند 


مد رکٹ مرییگری 

من آموزشگاه صنعتی راتحت نظر 
سازمان فنی و حرفه‌ای به همراه همسر م 
راه‌اندازی کردم. آموزشگاه فعالیت خود 
راازسال ۸۱ آغاز کردوابتدا آموزش 
غواصی فقط به آقایان اختصاص داشت 
که از سال ۸۵ مجوز آموزش به بانوان 
علاقه‌من د رانیز گرفتیم. تقریباً 


بیشتری هم دارد. جوشکاری. 
برشکاری.عکاسی.فیلمبرداری. 
نجات کشتی‌ها از دام گیاهان. 
تجسس جسد انجام کارهای 
تحقیقاتی و کمک به اکتش اف و 
استخراج‌منابع نفت و گازمدفون 
در زیر دریا از جمله مشاغلی است 

که نیروی‌لازم برای آن باید 


#سالی است که در من منطقه هنگام تامین شود. 

واقع در جنوب جزیره قشم مکانی #تایه حال هيچ مد یون همسر م هستم 

راتأسیس کروی وبه آموزش هنرجویی چه آقا و آموزش رااز مرحله 

خانم هاو آقایان در زمینەغواصی 29099۳2" ابتدایی تامر حله نهایی تحت 
بحسند سس 


می پردازیم. بنده به عنوان مربی 
غواصی برای بانوان به زنان مقیم 


که کواهی‌نامه 


نظر همسرم حسین آقاخانی 
پشت سر گذاشته ام.با 


هنگام. طی یک دوره عملی یک ماه اتمام‌دور هراداشته دیدن شگفتی‌های زیر آب 
ونیمه آموزش می‌دهم. سپس انها باشد و بیکار مانده بیشتر به عظمت خداپی 
برای شر کت در آزمون نهایی طبق ٠ 7 ٠‏ بردم. احساس می کنم با 
استانداردهای سازمان آموزش باشد هر بار غواصی» دریا انسان 


فنی و حرفه‌ای به تھران می آیند. 

از مهندسی تاغواصی 

۵ سال در کشور فعالیت‌های 
مهندسی انجام دادم و در شر کت‌های مهندسی به 
عنوان مشاور کار کر دم و سابقه کار در زمینه‌های 
۰ ۲"ساله غواصی صنعتی دارد؛وارد حوضه غواصی 
آموزش دهم. 

کارهای بی‌نهایت فر اساحلی 

مادردنیایی زندگی می کنیم که ۳/۴ آن‌را آب 

فرامی گیردو حجم عظیمی از انرژی در ته دریاست. 


ہے 
۰ ۶ لاع ی 


راپاک‌می کند.رهاشد گی 
دریک بی کرانه احساس 
خاصی است که نمی توان 
بیان کرد. خوشحالم که دراین سن(۵۳سالگی) به 
راحتی غواصی می کنم. 
نیاز به توان بدنی خاص 

کسانی که علاقه‌مند رشته غواصی هستند 
حداقل باید بتوانند ۰ ۲۰متررابااستیل صحیح 
شنا کنند و پزشک معتمد باید سلامت جسمانی 
آنه ارااز نظر سلامت قلب و سینوس‌ها 
برای غواصی تأیید کند. برای غواصی شاید 
تحصیلات زیاد مهم نباشد اما توان بدنی بالا 
و سلامت جسمت اهمیت دارد. 

سابقه د یر ينه غواصی در کشور 

۰ سال پیش عده‌ای غواص برای 


ارو ۳۶۸۲ 


فراگیری تکنولوژی جدید به خارج از کشور فر ستادہ 
شدند ام اامروزوضعیت غواصی و آموزش آن‌در 
کشور مادر مقایسه با کشورهای منطقه در نقطه خوبی 
به سر می‌برد به طوری که مااين توانایی راداریم که 
نیروی کار برای دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس 
تربیست واعزام کنیم چرا که آنه ااز نظر تخصص به 
سطح‌مانمی ر سند. بسیار خر سند و خوشحالم که بانوان 
ایرانی در عرصه غواصی هم مانند دیگر عرصه‌ها 
موفقیت‌های زیادی را کسب کرده‌اند. 
سفر به عمق دریا 

به زبان ساده‌غواصی‌یعنی غوص کردن وفرو 
زیر آب‌می‌رودواز معجزه خداوند درزیر اب‌لذت 
می بردامابخشی دیگر غواصی صنعتی است که غواص 
درزیر اب کار می کند. دراین بخش غواصان نقش 
مهمی رادر نصب و راه‌اندازی سازه‌های دریایی و در 
خطوط لوله ایفا می کنند. 

مکام وٹرین ۳ 

حجم بالای کار مورد نیاز در کشور مربوط نیروی 
دریادارند وبومی‌هستند بهترین گزینه بر ای اشتغال 
دراین شغل هستند چرا که آنھا سال‌هاسابقه حضور 
در محیط واقعی کار را دارند. 

با توجه به شرایط جزیره‌هن_گام و حضور آقایان 
در عرصه غواصی بانوان هم علاقه‌مند به شر کت در 
این دورەھاشدند.این بانوان ھمگی دارای تحصیلات 
بالای دیپلم و دانشگاهی هستند که باپوشش مناسب 
طبق موازین اسلامی.لباس غواصی رابه تن می کنند که 
آزادی عمل کامل رااز نظر فنی در اختیار دارند. بانوان 
پس از آموزش وقبولی در امتحانات نهایی می تواننددر 
بخش‌های مختلف در زیر آب مشغول به کار شوند. 
که گواهی‌نامه اتمام دوره را داشته باشد و بیکار مانده 
باشد بلکه همگی به سرعت جذب بازار کار شدند. 
درحال حاضر بانوانی که |موزش دیده اند و مهارت 
دارن د در بخش‌های نجات غریق و پروژه‌های کیش و 
مهندسی شیلات مشغول به کار هستند.هنر جویان 
حتیا گر در یک دوره‌مقدماتی‌هم شر کت کنندو 
آموزش ببینند می توانند باحقوق بالا جذب بازار کار 
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بشوند. 


تلاش در زند ا 
عاطفه ایر وانی, ۵۳سالہ فارغ التحصیل 
مهندسی صنایع از دانشگاہ صنعتی اصفهان هستم. 


در خانواده‌ای‌بازمینه‌اعتقادی محکم بزرگ شدم. 

پدرم پزشک ومادرم تحصیلکردہبودوھمیشے گفتم 

ومی‌گویم که علم وفره نگ وادب رااز مادرم و تلاش و 

کوشش و علاقه‌مندی به تحصیل را از پدرم به ارث برده ام. 

زحمات آنهاباعث شد که بار تبه ۰ در سال ۵۶وارد 

دانشگاه شوم. کار و تحصیل وسعی و تلاش همواره در زند گی 
ماجریان داشته و دارد. 


سل‌انتفادات احسان حدادی؛ مر دی کا تاریخ ساز نید 


فدراسیون مسیر خود را 
درست رفته و ظاهر | به همه 
اهداف خود نز دیک می‌شود. بله! 
هدف شماره یک؛ نابودی آینده 
دوومیدانی است که دارد محقق 
می‌شود 

این بخشی از انتقادات فنی 
و گلایه‌های احسان حدادی از 
ستاره‌های دوو میدانی‌جهان 
است که دروب سایت شخصی 
خود منتشر کر ده است. 

حدادی در رقابت‌های دو و میدانی قھرمانی جهان؛ 
روی سکوی سوم ماده پر تاب دیسک ایستاد تااولین 
مدال اور تاریخ دوو میدانی ایران در این مسابقات 

این مدال, در شرایطی نصیب حدادی شد که او فقط 
یک ماه قبل از مسابقات جھانی گفته بود:«هر گز مانند 
آمروز از ورزش خسته و دل‌زده نبوده‌ام. چرااینکه در 
دوومیدانی امر وز.افرادی حضور دارند که ۰ ۴سال است 
فقط حضور دارند و هیچ کاری انجام نداده‌اند». 

اوبه شدت از لغواردوی خود در آفریقای جنوبی گله 
مندبود.اماحمید سجادی معاون وزیر ورزش و امور 
جوانان در پاسخ به اعتراض او گفت:هیچ ورز شکاری 
نمی‌تواند برای شورای برون مرزی تعیین تکلیف کند. 
این شورا؛ سفر نامبرده راصلاح ندانست و او باید به این 
تصمیم احترام بگذارد. 

هیچ کس نمی دانست چراسفرھای اردویی حدادی 
به صلاح نیست ؟ او خسته از این وا کنش‌های دلسرد 
کننده گفت: من همیشه ایران رادوست داشته و دارم اما 
این مسائل, آدم رادلزده‌می کند. با این شرایط شاید از 
ایران بروم و در یکی از کشورها تمرین کنم و در مسابقه 
برای ایران افتخار آفرینی کنم. 

بامشخص نب ودن‌وضعیت فد ر اسیون. کیم 
بوخنس وف مربی سر شناس روسی احسان حدادی نیز 
از ایران‌رفت واعلام کرد که باتداوم چنین وضعیتی 


پایان رقابتهای فو تسال پیشکسوتان ارتش 
سازمان تربیت بدنی ار تش جمهوری اسلامی ایر ان بمناسبت بزر گداشت ماه‌مبار ک 
به گزارش روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی‌ایران (تربیت بدنی),در این 
مسابقات که به میز بانی تربیت بدنی ستاد ار تش با حضور هفت تیم از نیر وهای زمینی. 


دیگرنمی‌تواندادامه‌دهد. حدادی بدون مر بی بدون 
کمپ تمرینی و بدون حمایت فدراسیون به تنهایی بار 
سنگین مسوّولیتش را به دوش می کشید. 

او در مصاحبه ای دیگر گفت: ش ایط بسیار سختی 
است. فکر می کر دم پس از بازی‌های آسیایی وضعیت 
بھتر شود امااشتباه می کردم.از طرفی هم به من فشار 
هم تکان دهنده بود: «من در المپیک پکن شر منده مرد م 
شدم؛ فکر می کنم این شرمند گی در اینده هم ادامه 
داشته باشد.» 

مهدی امیر پور روزنامه نگار ورزشی درباره‌احسان 
حدادی می گوید:«صند وق عقب زانتیای نقره‌ای رنگش 
را که باز کند. آدم یاد صندوق عقب پیکانی می افتد که 
علی پروین تمام باشگاه پرسپولیس رادر آن جا می کرد. 
توی صندوق ماشین احسان نیز چند جفت کفش, چند 
تادیسک.یک کیسه گچ وتعدادی وسیله آهنی دیگر 
برای تمرین هست؛وسایلی که پدراحسان خودش آن‌ها 
رابرای او می‌سازد.» 

انتقادات حدادی از بی سوّو لیتی‌ ها و 

بی برنامکی‌ها 

حدادی‌با عب ور از روی موانع وغلبه بر تمام چوب 
لای چرخ گذاشتن‌ها که خود به ان اشاره کرده است 
توانست ر وی سکوی سوم جهان‌بایستد.اودر وب سایت 


هوایی؛ دریایی قرارگاهپدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص). ساحفاجاء دژبان آجا وستاد ۰ )ور 


نیروی زمینی و سازمان حفاظت اطلاعات ار تش به تر تیب عناوین دوم وسوم را کسب , 


نمودند. 


ریاست سازمان تر بیت بدنی ارتش و جمعی دیگر از مسوولین و پیشکسوتان ورزشی 
ارتش بر گزار گر دید از تیمها و نفرات بر تر با اهداء لوح و جوایز تقدیر بعمل آمد. 


شخصی اش بااشاره‌به انتصاب کاظمی آشتیانی به سمت 
سریرستی این فد راسیون نوشته است: « کلی وعده‌داده. 
ولی آیانباید کاری نیز انجام‌می‌داد؟ احسان حدادی 
مربی ندارد. سجاد مرادی نیز چند ماه است انتظار 
رسیدن مینیب وس مربی اش از الجزایر رامی کشد! 
امین نیکفر تاقبل از کسب سهمیه المپیک. به گفته 
آشتیانی عضو تیم ملی دوومیدانی نبوده.اماالان کلی 
مانور می‌دهند ومی گویند که نتیجه بر نامه ریزی‌های‌ما 
بوده! کاوه موسوی با هزینه شخصی به تاجیکستان رفت 
وسهمیه گرفت. عباس صمیمی مربی پر تاب دیسک با 
عصبانیت خبر از استعفا داد.» 

در ادامه این مطلب با اشاره‌به سایر قهر مانان دو 
ومیدانی‌ایران آمده‌است:« کیوان قنبرزاده این پسر 
محج وب وباحیا امس ال‌پنج مر تبه ازمانع ۲:۲۰متر 
پریده‌اما در اوج پیشرفت بامربی او کراینی: بی‌مربی 
شدا 

رضا بوعذار در جوانی ۴۶:۳۰ ثانيه دوید. حالا چه 
می کند؟ حمید نودهی در پر تاب وزنه بالای ۱٩‏ متر 
پر تاب کرد؛حالا کجاست ؟ محسن ربانی در پرش با 
نیزه چرا دیگر بالای ۵:۳۰ نمی‌پر د؟ هادی سپهر زاد در 
ده گانه جرا دیگر به ر کوردش نزدیک نشده؟ 

درسایت احسان حدادی که در خبرررسانی نیز 
فعال تراز سایت فد راسیون دوو میدانی ایران است 
آمده:«خوشحال می‌شویم که چند ورزشکار صغر سنی 
به مس ابقات قهرمانی جوانان آدسیامی فرستیم ومدال 
می گیریم. آ مار می دھیم که در مسابقات جایزه بزرگ 
آسیافلان و بهمان کردیم.یا در مسابقات ارتش‌هافلان 
ر کورد راجابه جا کردیم. واقعا تأسف دارد.» 

ستاره دو و میدانی‌ایران و دارن ده مدال طلای 
بازی‌ه ای آسیایی گوانگجو در گفتگوبارسانه‌های 
مختلف؛ بارها با انتقاد از «بی بر نامگی و سرد ر گمی» در 
فدراسیون این رشته ورزشی, نسبت به نابسامانی‌های 
دو و میدانی ایران و عواقب آن هشدار داده بود. 


اد 
که کر جوز 


البته این حق مسلم ر وابط عمومی فد راسیون دوو 
میدانی است که در رابطه با مطالب مطرح شده توسط 
قهر مان ملی کشورمان در سایت اختصاصی اش توضیح 
کافی وپاسخ شایسته ارائه دهد.مجله اطلاعات‌هفتگی 
نیز کاملاً آمادگی انتشار آنرادارد. ۰ 


دده اق 


مه 


دنند 


گی نذست طالب ذاو د ساختن است 
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7 1 خوابگزار:مصطفی گلیاری 
تعییر خواب 2 2 
sooshtraa@yahoo com ۰ 3‏ 
دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنند. فقط روزهای شنبه وس شنبه ازساعت ۱۸ تا * ۲ با 
شماره ؟ ۳ ۳ ۳ ٩ ٩ ٩‏ ۲ تماس بگیرند و جد آخواهشمندیم شماره های دیگر مجله را اشغال نکنند. 
می‌نویسم مانند مشخصات فر د دیگری بود. تصادفی است. 


خلاف شرع است. نکن! 
زیور با کویی, ۳۵ ساله, متأهل» دانشجوء تاکستان 

دوشب است باشوهرم قهرم. خواب دیدم من و شوهر م و فامیل‌هایش در محضر 
ازدواج هستیم وشوهرم می‌خواهد با سولماز (دختر مرحوم برادرش) ازدواج کند. 
شوهرم با غرور وصدای بلند گفت: سولماز رو بیارین! او را آوردند. در بیداری دختر 
بزرگی است اما در خوایم چهارپنج ساله بود. من اعتراض کردم که این کار خلاف 
شرعه. نکن! شوهرم گفت: من به شرع کاری ندارم. مادرش هم سرش را جنباند 
و حرف او را تابید کرد. با ناراحتی زياد از خواب بیدار شدم. دارم دیوانه می‌شوم. 
حقیقتش این است که شوهرم از وسایل نو و جدید خیلی خوشش می آید. جهیزیه 
من مال ده سال پیش است و حالا دیگر کهنه شده‌اند ولی دختر یکی از فامیل‌هایش 
یک عالمه جهاز تازه و جدید دارد. پدر و مادرش هم شوهرم را خیلی دوست دارند 
ومی‌ترسم شوهرم به خاطر جهیزیه او با آن دختر ازدواج کند. 


تعبیر 

4 بی‌هیچ تردیدی 
این خواب را ذهصن 
شماساخته است و از 
مسائلی که در بیداری 
دارید. اثر گرفته است. 
قهر کردن‌شما؛فرهنگی 
است ومی گوید جهیزیه 
زن باید کامل و تمیز و 
تازه باشد. مشکلاتی که 
با مادر شوھر دارید و8 
اینهادست به دست هم 
داده‌اند و این خواب را برای شما طراحی کرده‌اند. معنی خواب شما این نیست که 
شوهر تان با برادرزاده‌اش یا با دختری دیگر ازدواج خواهد کرد ولی دارد به شما 
هشدار می دهد که‌ا گر تغییری در زند گی ورابطه‌شما با شوهر تان ایجاد نشود.ممکن 
است رابطه زناشویی شما روزبه‌روز سردتر شود و اتفاق‌هایی بیفتد که ناخوشایند 
باشد. پیشنهاد می کنم که هر گز قهر نکنید. اشکالی ندارد که زن و شوهر با هم جر 
وبحث کنند ولی قهر کردن خیلی اشکال دار د. زنی که دانا باشد. پس از هر مشاجره. 
طوری رفتار می کند که انگار اتفاقی نیفتاده است. یعنی تلویزیونش رانگاه می کند. 
می گذارد و حس می کند همسرش پر ظر فیت و باجنبه است بنابراین رفتار خودش 
بخورند. دیگر این که در افکار خود تان تغییر اتی‌ایجاد کنید:فرهنگ جهیزیه و مسائل 
وقوانین دست وپاگیر قدیمی رااز ذهن خودتان پاک کنید.موضوع دیگری که لازم 
است هر خانمی آن رابیاموزد. شاد بودن است.اگر دوستی داشته باشید که هر وقت 
از او می‌پرسید چطوری, و اوبگوید: خیلی بد. شما تر جیح می‌د هید روابط‌تان را با او 
کم کنید و باادوستی نشست و بر خاست کنید که همیشه می گوید حالم خوب است. 
پس شادی پیشه کنید تا جذاب تر شوید. به خودتان احترام بگذارید تا به شمااحترام 


بگذارند ولی یادتان باشد که به خود احترام گذاشتن با مغرور بودن فرق می کند. 
این خواب فقط دارد به شماهشدار می دھد و چند سال دیگر را پیش بینی می کند و 
شما می‌توانید شیوه‌ای پیش بگیرید و آینده را تغییر بدهید. 


4 نے سا‎ D3 
۳ تس مر‎ ۶۲ 


تعبیر خوابہای‌ایمیلی 
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شهلاه ۰ ۲ ساله مجر د دانشجوی فلسفه مشهد 


خواب دیدم با آقایی که چهره‌اش رابه خاطر نمی آورم.ازدواج کر دم اماحس 
می کر دم فاصله سنی ما خیلی زیاد است و ظاهرا همان اقایی است که در بیداری 
دوستش دارم و خانواده او که بسیار مذهبی هستند. با ازدواج ما موافق نیستند. 
در خواب ا خوشبخت بودم. بعد ديدم مادر و پدرش و مادرم امده‌اند 
خانه ما و من به خانمی که انگار مستخدم خانه بود گفتم سریع برایم چادری 
بیاورد. انگار برادر شوھرم داشت می آمد آنجا و من با او راحت بودم. گفتم: ای 
وای! چادرم کو؟ و زود چادر را از مستخدم گرفتم. شوهرم خندید. بعد دیدم 
میهمانان زیادی آمدند خانه ما (خانه اصلا اشنا نبود) و من رفتم لباس مر تبی 
بپوشم. مادرم مدام صدایم می کرد که بیا و جلوی میهمان‌ها زشته! انگار مادرم 
چندان خوشحال نبود. به یاد ندارم که پدر و برادرم بودند یا نه. من و همسرم 
خیلی خوشحال بودیم ومدام می‌خند ید یم. لطفا مشخصات مرا کامل چاپ نکنید 
زیر اهمه اعضای خانواده و فامیل‌های من همیشه این بخش را می خوانند و ممکن 
است متوجه شباهت‌ها بشوند. ممنون. 


تعر 

نخست بگویم که شاید فاصله سنی شماو آقایی که دوستش دارید زیاد نباشد 
ولی چون او راجوان خودساخته و مستقلی می دانید, در خواب» به شکل مردی که 
چندین سال از شما بز رگ تر است. نمایان شده. علت دیدن این خواب» مسائلی 
است که در بیداری با آنها روبه‌رو شده‌اید: خانواده او موافق ازدواج شما نیستند. 
آنها بسیار مذهبی هستند. او به شما گفته باید رابطه خودمان را تمام کنیم زیرا 
مادرم برایم دختری پیدا کر ده و... 

اساس ا ا ا ساسا 
دوست دارید و در آرزوی ازدواج با او هستید ولی امکان پذیر نیست. ناممکن 
بودن این ازدواج در خواب به شکل مجهول بودن قیافه او نمایان شده است. از 
خانواده شما فقط مادرتان هست یعنی پدر وبرادرتان هم اگر از آن رابطه خبر دار 
شوند. مخالفند. با این که با برادر او راحت هستید. شما دنبال چادر می گردید 
SS ۶ ۶‏ 
خوشحال نبودن مادر شماء یعنی ایشان هم راضی نیست ولی با شما مهر بان است. 
خندان بودن شما و او یعنی فکر می کنید اگر با او ازدواج کنید. هر دو خوشبخت 
می شوید ولی آیا به‌راستی چنین است؟ 

برای پاسخ دادن به اين سوّال, نخست بخش مذهبی بودن خانواده اورا کنار 
می گذاریم و به این موضوع می پردازیم که اگر مردی که خودساخته هم هست. 
دختری را دوست داشته باشد. برای رسیدن به او موانع رابرطرف می کند. آن 
|قا. چنین کاری نکرده و افزون بر این که مدتی با شما بوده. حالا که مادرش 
دختری معقول برایش پیدا کردہ به شما می گوید رابطه را کات کنیم ولی چون 
شما آمادگی روحی ندارید. حاضر است لطف کند و مدتی دیگر هم با شما باشد 
تا بتوانید او رافراموش کنید اما خودتان بهتر می دانید که برای قطع کردن چنین 
روابطی» بهترین راہ قطع قطعی است زیر اهر چه او را بیشتر ببینید. بیشتر وابسته 
و حریص می شوید مخصوصا که بدانید دارد ازدواج می کند. 

امروزها همه می گوبند دختر و پسر قبل از ازدواج مدتی با هم رفت و آمد 
کنند تا همدیگر را بشناسند ولی چون دختر ها بلد نیستند این رابطه را مدیریت 
کنند. پس از چندی آقا پسر از دختر خانم خسته می‌شود. یادتان باشد که رابطه 
ل از ازدواح فقط برای شناعت بیشتر است ونباید روابط زداشویی واردروابط 
شناسایی شود. مثالی می آورم: تا وقتی که معمایی راحل نکردہایم: حریصیم که 
آن راحل کنیم ولی وقتی که راز ورمز معمارا کشف کردیم, دیگر برای ما کشش 
ندارد. دخترها باید یاد بگیرند که مثل جدول باطله حل شده نباشند تا هميشه 
جذاب باقی بمانند. 


دا 4 آمبای‌روشنایی از:د کتر نوید خدادوست 
قفروردین 

شمارابیشتر هم می کنداما با همه‌این حال واحوال هیچ پید انیست چرا تحمل اتاد را 

ندارید در حالی که می توانید بیشتراز اینهار وی خود تان کار کنید وحرف‌های ناخوشایند 

رابهکلمات پرانرژی بدل سازید و علاوه بر این از آنها هم درس بگیرید.حالا هم وقت 

در زند گی‌باشید وحتی عاشقانه مسوولیت آن راب ر عهده‌بگیر ید تابتوانید شیرینی 

خوشبختی را که ارزوی دیرینه شما بچشید. 


ارد ببھشت 

اصالت فکر شما قابل تحسین است چون با وجود تغییر و تحولات عجیب ایجاد شده 
باشجاعت و پختگی وحتی فدا کاری با موضوع برخورد کرده‌اید شاید به همین دلیل 
است که با وجو د مشکلات عدیده هنوز می توانید لبخند بز نید و ثمره تلاش خود رابه 
خوبی ببینی د هر چند که همین حالا هم می‌دانم فکرهای بکر ی دارید وبه راه‌حل‌هایی 
تلاش بر ندارید وبدانید که شما برای ادامه راهتان انر ژی و اعتماد به نفس بالایی راباید 
داشته باشید دوست خوبم! امیدوارم راه حلی هم برای مهار عصبانیت خود پیدا کنید که 
حالا شرایط خیلی تغییر کر ده است. 


خر داد 
کنجکاو ودر جستجوی اطلاعات جد ید هستید و جایگاشایسته‌ای دارید وحضور گرم 
بدانید که جالش‌های زند گی تمامی‌ندارند واين شما هستید که باید راه کنار آمدن با آنها 
از دیگری بر آورده می‌شوند و در این روزها نیز اتفاق مهمی را پیش رو دارید و می توانید 
خودتان رابالا بکشید پس با تمام قوا به پیش بروید که موفق خواهید بود. 


دير 
به خود ببالید که عزمی راسخ دارید و به راستی که خستگی ناپذیر هستید و اگر امروز 
شکست‌هر اسی به دل ندار ید و دلتان از هر گونه حسادتی پاک است.پس در مورد 
موضوع پیش آمده خیلی سخت گیری نکنید واز گره‌های زند گی نتر سید چون شماثابت 
کرده‌اید که می‌توانید در هر شرایطی شگفتی‌ساز شوید. پس به فکر سازمان دهی باشید 
نه مقابله, و امید دارم در این میان از انرژی منفی افراد دوری کنید واز شرایط پیش آمده 
نهایت استفاده را ببر ید اما بلندپروازی نکنید و به افکارتان جهت بدھید و یقین بدانید 
مر داد 
کاش حداقل با خود تان صادق و روراست باشید و در عین حال بی ادعا پیش بروید که 
وقتی | رامش فکری حاکم می شود شمامی توانید هوشیار وخلاق باشید وامیدوارم دست از 
لجبازی بردارید و بدانید که در این روزها هر موضوع غیر قابل کنترلی می تواند روزها انرژی 
شمارا هدر بدهد وبرای‌پیدا کردن عامل موثر در آن‌نباید راه‌دوری بروید.امادقت کنید که 
به دتبال مدل‌سازی از این و آن نباشید و امیدوارم بتوانید خود رابا شرایط ساز گار کنید و بی 


= 


سھر یور 

البته همیشه این چنین عمل نمی کنید اما در همین مورد نادر هم باید دل وجرت شما 
راتحسین کرد و در حال حاضر هم اگر بخواهیم در مورد شما نظر بدهم باید بگویم فردی 
مشکل‌پسند هستید واتفاقاً نمی توانید آن را پنهان هم بکنید گذشته از این که ایده‌های 
هوشمندانه‌ایی هم دارید و معمولا به فکر تغییر و تحول هستید. ذهن تان مدام در حال حساب 
و کتاب است وسعی می کنید هر آنچه که موجود است گوش دهید و هر لحظه فکر می کنید 
که مرحله بعدی چیست والبته این بسیار قابل تأمل است. دوست خوبم! | گر نظر من را 
می‌پر سید محکم به آرزوهایتان بچسبید چون آنهابه شما قدرت می دھند البته به شرط آنکه 
انها را به واقعیت تبدیل کنید و با شور و هیجان برای دستیابی‌اشان در تلاش باشید و بدانید 
که در این روزها یکی از عوامل نگران کننده شما حذف خواهد شد. 


مهر 

شایستگی های شمابسیار است و چهر ه‌تان از سر درون خبر می دهد حواستان 
حتی نسبت به چیزهایی کوچک وغیر ضروری جمع است واین کار باعث می شود که 
ناخود ا گاه به خود تان بیشتر سخت بگیرید. پس قبل ازاینکه مسایل بیشتر به هم گره 
بخور د فک ری به حالشان کر دهو محدودیت‌هارادوباره‌در ذهنتان تعر یف کنیدامادر 
این مسیر لطفاً به خود تان د روغ نگویید واز کینه‌توزی دور بمانید تاخواسته‌هایتان را 
ملموس تر ببینید و برای خود تان خط و نشان نکشید و این رابدانید که محترم بودن 
وعاقبت به خیر شدن سهم هر کسی نیست که شما قدر آن رانمی دانید. 


آبان 

دید گاه خوبی دارید وبه سرمایه گذاری بسیار معتقد هستید و خوب می دانید که 
بعد از هر پایان آغازی شگفت‌انگیز وجود دار د و توقف همیشه بی معنی است. دوست 
خوبم! آب زلال‌هم | گر جایی راکد بماند ناخوش ایند وغیر قابل تحمل می‌ش ود اپس 
به آموختن مهار تهای زند گی بیشتر اهمیت دهید چون شما می‌خواهید سرنوشتتان 
دردست‌های خود تان باشد و دوست دارید که لحظه لحظه آن راشمابنویسید و 
آن هم به شکل جادویی! در ضمن در این روزها همان احساس خوش آیند همیشگی 
سراغ شما خواهد آمد و به همراهش‌ هزاران شگفتی خواهد بود. ولی نباید باانجام 
کارهای غیررضروری ارزش آن را کم کنید. 

آذرو 

اعتماد به نفس خوبی دارید و مبنای واقعی انجام کاری را راستی می دانید و در 
این روزها به دنبال نیمه گمشده خود می گر دید و فکر می کنید دنیا به آخر رسیدہ در 
حالی که شماسلاح خوبی برای مبارزه با مشکلات دارید و برای هر سوال آمادگی 
ارائه پاسخ‌های مختلف رادارید.پس به جای تر سیدن به قلب مشکلات بتازید و 
تحت تأثیر دیگران قرار نگیر ید ولی باید از خود محوری و انجام کارهای پردر دسر 
دوری جویید. پس شر ط و شروط را کنار بگذارید و جوانب تمامی مسایل راخوب 


در نظر بگیرید. 


دی 

هم با استعداد وهم زیبااپس ند هستید.دوست دارید منحصر به فرد باشید واين 
روزها راعصر جولان دادن خود می دانید و بسیار خوش شانس پیش می روید ودر 
این روزها شروع دوباره‌ای برای پیشرفت و موفقیت خواهید داشت. پس سر قول 
خود بمانید و از تمام هوش خود کمک بگیرید و قدم به قدم پیش بروید تا بر اثر خطا 
متوقف نشوید و کار تان رابدون آزمایش و خطاپیش ببرید ودراین مسیر سر به 
سر کسی نگذارید و تحت هیچ شرایطی وانمود نکنید که سرد و بی‌احساس‌اید. چون 
عواقب کاری را که می کنید برای شما غیر قابل تحمل است. 

بهمن 

انسان شایسته‌ای‌هستید وباد رست انجام دادن کارهایتان باعث خوشحالی 
دیگران می‌شوید. غمی در دل دارید که همیشه مانع شادابی تان می‌شود و با این 
بهانه که سرتان شلوغ است رفایی از آن را زانممکن می‌پینید ولی خود فان هم خوپ 
می دانید که این موضوع فقط یک بهانه بیش نیست پس به خود واقعی تان فرصت 
جبران بدهید و حداقل به دروغ بر چیزی سرپوش نگذارید و به حرف بسنده نکنید 
از افراد فرصت طلب دوری جویید تا از روی تعصب درباره شما قضاوت نشود و 
امیدوارم خاطرات خوب گذشته خود را حفظ کنید و احتیاجاتی را که دارید به شکل 
منطقی مورد بررسی قرار دهید و حد و حدود آن را نیز رعایت کنید. 

اسقنی 

درباره شما بی‌هیچ اغراقی می شود گفت زرنگ و باهوش هستید و خوب می‌دانید 
که چگونه بااحساسات وتفکرات خود کنار بیایید.شرایط مناسبی راپیش رودارید 
وبه‌انتهای آرزوهای خود فکر می کنید وبه دنبال کسب انرڑی بیشستر هستید. پس 
به حضرت دوست وفادار بمانید و به فکر تلافی نباشید و هر کاری را به خاطر ارزش 
واقعی خود ش پیگیری کنید ود ر محبت کر دن هم خساست به خر ج ند هید وصبورانه 
و خردمندانه در مورد اختلاف نظر تان بحث کنید تا بتوانید به نقطه واحد برسید و 
بتوانید همدیگر را کامل کنید و دقت کنید که پایتان رااز گلیم‌تان درازتر نکنید. 


ر مرک ہے 
٦‏ کور ٩۰‏ ی اه ره 


نیل کے لن 


ددون اخ 


ق 


١ 


- 


قددون 


عفد 


ده 


۰ 


عقدہ دد 


ون لم ممکن ست 


سید جمال الدرین اسد آنادی 


سبزی خردشدہ:یک پیمانه شامل (پیاز چه, مرزه. 
ترخان, جعفری, شوید. گشنیز, ریحان) 
نمک. زرد چوبه. فلفل سیاه: به ميزان دلخواه 
پیاز سرخ شده: ۲ قاشق غذا خوری 
برگ مو:به ميزان لازم 
زعفران دم کرده:به ميزان دلخواه 
سر که وشکربرای چاشنی:به میز آن دلخواه(تقریبانیم 
لیوان سر که و یک لیوان شکر) 

طرز تهبیه: 

ابتدا گوشت رادر تابه‌ای ریخته وروی حرارت 
قرار می دھیم. به ان کمی‌نمک و زرد چوبه می زنیم و 
شروع به تفت دادن گوشت می کنیم.ا گر تمایل داشتید 
می توانید به گوشت کمی آب هم اضافه کنیم. 
و مقدار کمی نمک‌روی حرارت قرار داده و به صورت 

لپه‌ها را که شسته بودیم در مقداری اب می‌پزیم 
و آن را آبکش کرده می گذاریم خنک شود. 

گوشت. برنج کته شده لپه» سبزی خرد شده پیاز 
سرخ شده و کمی فلفل سیاه راباهم مخلوط کرده 
و خوب ورز می‌دهیم. مواد رادر جای خنک قرار 
می دهیم تا کمی استراحت کرده و کاملا مزه یکدیگر 
رابه خود بگیرند. 

برگ مورا در آب ريخته و تمیز می‌شوییم. 

سپس ب رگ‌هارادر ظرف آبی‌روی حرارت قرار 
می‌دهیسم تا آب به حالت جوش در آید وبر گها کمی 
نرم شود. حالا ب رگ‌هارا از آب در آورده‌وبرروی 
شوند. 

تکته: در صورت تمایل می‌توانید از کمی زرشک 
نیز در تهیه مواد اولیه دلمه استفاده کنید. 

"+0 7٤+ 
هم بزنید و بعد بچشید. میزان چاشنی را می‌توانید در‎ 
صورت لزوم تغییر دهید. در صورتی که شیرینی آن‎ 
کم بود شکر اضافه و اگر ترشی آن به دلخواهتان نبود‎ 
میزان سر که را تغییر دهید. بعد از اینکه طعم چاشنی‎ 


سر آشپز: محمدمهدی حسینی 


به اندازه دلخواه شما رسید ۳لیوان آب به آن اضافه 
وباهم مخلوط کنید. 

برای آنکه مواد دلمه مزه بهتری داشته باشد کمی 
۳ راا ا 
می کنیم. این کار باعث می شود که مواد داخل ب رگ 
هم مزه‌دار شود. 

برگ مورا در ظرف مناسبی باز می کنیم (بشقاب 
بزرگ یا یک سینی) تا بتوانیم مواد را کاملا و به راحتی 
در وسط بر گ قرار داده و آن را بپیچیم. 

شمامی‌توانید دلمه‌ها رابه صورت گرد و یا لوله‌ای 
بپیچید. این به سلیقه شما بستگی دارد. 


بعد از اینکه دلمه‌ها پیچیده شد در قابلمه کمی 
روغن ریختے وبا یسک لایه از برگ مو کف آن را 
می‌پوشانيم. 

دلمه‌ها رابه ترتیب‌روی هم در قابلمه می چینیم و 
چاشنی سر که شیره راروی آن می ریزیم. 

حالا درب قابلمه را گذاشته. حرارت را کم و 
دلمه‌ه ارادم می کنیم و اجازہ می دھیم ۴۵ دقیقه تا 
یک ساعت کاملا پخته و دم کشیدہ شوند. 

بعد از اینکه مطمئن شد ید دلمه‌ها دم کشیده است 
کمی روغن حیوانی و زعفران دم کرده را با هم مخلوط 
کرده و بعد از سرو روی دلمه‌ها می‌ريزيم. 

نکنه: 

بعضی آشپزها از ب رگ نجوشیده و یا برنج خیس 
خورده در تهیه این نوع دلمه استفاده‌می کنند و حتی 
برای اینکه دلمه‌ها از هم باز نشوند با گذاشتن یک 


ارو ۳۸۲ 


| امیدوار مکه‌هفته خوب وپرخی ر وب رکتی راپشت س رگذاشته‌باشید.ا زاینکه بازهم‌بااین 
سفره مهمان خانه‌های شما عز یزان هستیم خوشحالیم .ام روز تصمی مگر فتم ط رز تهیه 
یکی دیگر از غذاهای خوشمزه و معروف کشور عزیزمون‌رو براتو ن آماده کنم.غذایی 
کهاکثر خانمهای‌خانه دا راز پیچیدن وآماده کرد نآ نگله‌دارند وای ن کار ساده‌را 
کمی‌سخت می‌پندارند.امیدوار م که د رآخر این بخش شما هم به راز سا دگی این غذا 
پی ببر ید ولذت درست کردن ان رااز دست ند هید.د رکشور عزیز ما انواع دلمه وجود 
دارد که امروز دلمه ب رگ مو با س رکه شیر ه جه ت آموزش در نظ رگرفته شده است. 


جسم سنگین‌روی دلمه‌ها آن را دم می‌اندازند. 

بااین کار چاشنی بعضی از دلمه‌ها از آن خارج 
ودلمەھا بی مزہ می شود. محتویات دلمه کن کات 
نمی پزد و شکل دلمه‌ها هم به هم می خورد. 

شما می توانید برای پیچیدن هر دلمه از یک برگ 
مواستفاده کردهو ب اروش امروز ما دلمه‌هارامدل 
بقچه‌ای. لوله‌ای و یا سه گوش بپیچید. 

لبه از گروه حبوبات میتی می دانید که حبوبات 
ارزش غذایی بسیار بالایی دارند و مناسب‌ترین 
جایگزین برای گوشت هستند زیرا علاوه بر پروتئین. 
مقداری ناته هم دارند. 

لپه منبع غنی فیبر هم هست و به همین دلیل 
برای پیشگیری از یبوست. کاهش کلسترول خون. 
تنظیم قندخون و کاهش بیماری‌ه ای قلبی عروقی 
وک مر 

در ضمن, یکی از ویژگی‌های بارز لپه در مقایسه 
لبه از نظر مواد معدنی منبع خوب آهن بوده وبرای 
افرادی که کم خون هستند. ماده غذایی مناسبی به 

برگ مو دارای ساکارز لوولز, اینوزیت. مواد 
نشاسته‌ای و تعدادی اسیدهای ا است. 

در رفع نقرس و زردی موثر است. 


پیام ازشماچاپ ازما 


نوشتن نام فامیلیالزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند حرف دلشان اعم از پیام تبریک - تولد - تشکر 


و قدردانی در مجله خودشان چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۹ با شماره تلفن: 
۸ تماس بگیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی 
مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل 
ارسال کنند. 


۴ حمید عر یر اکنون به جای پاهایم, دوبال طلایی می‌خواهم تادر زیباترین تاریخ 
تقویم, برای ستاره‌باران کر دن شب تولدت تا اسمان پر واز کنم و به روی ماه بنویسم. 
تولدت مبار ک. نامزدت مهسانقوی-تهران 
2ق در عزیرزچاخداراشاکرم که در هفتاد ویکمین بهار زند گیت می‌توانم چشمان 
مھربانت راببینم. سالروز تولدت مبار ک» دوستت دارم. 

دختر کوچکت نوشین خراسانی-تهران 
۴ کمال عرایزجازیستن را با قشنگ ترین واژه فریاد کردن معجزه گر باش و بدان 
تولد یعنی پاک بودن و از نو شروع کردن. مهربانم تولدت رادر ۱۷ شهریور تبریک 


می گویم. همسرت فاطمه ر حمتی -مشهد 
0 نمی مهر بان اتو همه دنیای من و من بدون تو هیچم ۱۵ شهریور روز تولدت 
مبار ک» دوستت دارم. همسرت مریم جمالی -بوشهر 


اق خاطمه‌جاناتوی دنیا چهار چیز از هم سیر نمی‌شوند. زمین از باران چشم از گنا 
عاشق از معشوق و من از ناگفته‌هایم به تو ۲۰۰ شهریور روز تولدت مبارک. 

پسردایی‌ات امیرزارعی-تهران 
0 کمال جا ادل بستنم به شما مثل شاخه گلی به ساقه است ۱۶ شهریور تولدت را 
با گلستانی از باغ بهشت جشن گرفته و به تو عزیز مادر تبریک می گویم. 


مادرت زینت کشاورز-قوچان 
ق3 اسد چانادر زند گی هیچگاه منتظر م نگذار زیر انتظار مر گی است دیر باور ۳۰ 
شهریور سالروز تولدت مبارک. همسرت عفت رمضانی-قوچان 


کے صذر جان؛!آسمان به وسعتش و دریا به عظمتش می نازد و من و فرزندانت به 
دا شتن چنین همسر و پدری شایسته به خود می‌بالیم. .تولدت مبار ک. 
همسرت معصومه حاجی‌زاده و فرزندانت. سعید و زھرا 
E‏ سید چان!] رزوی همیشگی من سلامتی توست. دوستت داریم عزیزم. 
پدر و مادرت سفر و معصومه حاجی زاده 
8 مادر عزیزجاششم شهریور چهل و سومین سالگرد تولدت رابا ۴۳ شاخه گل 
یاس و میخک جشن می گیرم. پسرت محمد فر خنده -گلستان 
8 شمین جا ابیست شهریور زیباترین صدایی که گوشمان رانوازش کرد صدای 
دلنشین فرشته‌ای همچون تک ستاره وجودمان بود. تولدت مبارک. 
ِ پدرت سیروس شایان 
8 شمین ج ان اتو ماه منی, تو دیروزھا به دنیا امدی تاامروز دنیای من باشی. عزیز 
دلم ۲۰ شهریور تولدت مبارک. خواهرت شروین شایان 
اق دختر گلم. شمین جاناتو تک ستاره و زیباترین گل وجود منی, با بودن تو زند گی 
ما سر اسر جشن و سرور و شادی است. عزیز مادر تولدت مبارک. 
مادرت شراره داوری‌فرد 
0ق جو ادجان۲۲۱ شهریور را با تقدیم ۲۰ سبد گل رز به پاس بهترین همسر و پدر 
دنیا بودنت. تبریک می گویم. عزیزم دوستت دارم. 
همسرت اعظم برشته و پسرانت دانیال و بنيامین -مشهد 
0 حسین جانقشنگ‌ترین صدای زندگی تپش قلب توست. با شکوه‌ترین روز 
دنیا روز تولدت. تولدت مبار ک. همسرت سکینه محمدی -نیشابور 
الع دابی عر در محمدسید.سالر وز تولدت مبار ک برایت آرزوی‌سلامتی.شاد کامی 
و موفقیت دارم. خواهرزاده‌ات نازبلا پرواره-ابوان غرب 
اق لبلاجانابهترین و قشنگ‌ترین خبری که شنیدم. موفقیت تو در دانشگاه بود. 
خواهرت هاجر قلی پور -کرج 
شهریور رابه تو تبریک می گویم که فردا روز ماست. 
همسرت محمود و فانوش -تهران 


زیرنظر: کریم ملکی 


۴ ر ضای خو م١‏ هجده شهریور سی و سومین سالروز تولدت مبارک. امیدوارم 
صحیح و سالم باشی. همسرت نیلوفر شفیع پور 
8 عززیز جون ویدر جان!از الطاف بی‌نهایتتان سپاسگزارم. دوستتان دارم تاابد. 

نوه‌ات امیر محمد پورزند-نیشابور 
8 خریباخان و مهدی جان۱ ۲۴ شهریور روز تولد کوچولوی قشنگتان«ثنا» را 
شادمانه تبریک می گوییم. محسن و امیرزارع -تهران 
0 هر اجان !سال ر وز تولدت را با دوازده‌سبد گل میخک جشن می گیریم دوستت 
دارم. پدرت صفر دلفراز و مادرت معصومه حاجی‌زاده-قوچان 
6 و حبد عر یر ابا آرزوی یافتن بر ترین عشق برای قلب مهر بانت تولدت راتبریک 
می گوییم. خواهرت نرگس آرام -مشهد 
8 عزیزان گلم. ذرحنان. هاتف(مادرخانواده) احمدآقا محمدآقا زهره خانم و 
ابو الفضل د دخو ش اطول عمر با عزت و سلامتی و شاد کامی شماها رااز خدای بزرگ 
خواهانم. پدر خانواده-یوسف دلخوش 
اب هر یج جانادوست عزیزم. خوشحالم که بیست وسومین ستاره‌زند گی ات هم در 
آسمان نمایان شد. هجدهم شھریور سالروز تولدت را تبریک می گویم. 


بابایی از کرج 
0 النال: جا اھجدہ شهریور ماه بیست و نهمین سالروز تولدت رابا ٩‏ ۲ شاخه گل 
یاس جشن می گیریم. خواهرت بهناز حمدالهی 


8 مر یج مر بان اروز هجد هم شھریور روز گریه‌های کود کانه‌ی توست وروز آغاز 
عشق و مھری به پا کی تو در جهان! نازنین دوست! بودنت مبار ک. ناديا محمودی 
8 مجتبی جان !ای تکیه گاه زند گیم, تو خود گواهی که با نفسهایت نفس می کشم 
و با خنده‌هایت می‌خند م. سومین سالگر د ازدواجمان مبار ک. 
همسرت محبوبه خداپرست -مشهد 
0ق سمیہ جان !روز میلادت زیباترین خاطره زند گیم و بودن در کنار من بھترین 
هد یه الھی است. عاشقانه دوستت دارم. ۱۴ شھریور تولدت مبار ک. 
همسرت رسول یعقوبی و فرزندانت از شھریار 
0 يدر عز یوج همه روزها برایم زیباست چون تو در کنار من هستی پس امیدوارم 
همیشه برقرار باشی تابی قرارت نباشم: تولدت مبارک. 
فرزندانت و همسرت خاتون فسنقری-سبزوار 
۴ کو ان جانقبولیت در دانشگاه در رشته دندانیزشکی باعث خوشحالی و 
افتخارمان شد. عزیز خانواده دوستت داریم وآرزوی موفقیتت را خواهانیم. 
برادرت کیومرث و خواهرت کتایون عبدی‌پور -دامغان 
۴ هاجر جان!شانزده شهریور هفتمین سالروز پیوندمان را به شما همسر وفادار و 
زحمت کش تبریک می گویم. 
همسرت کیانوش محمدی و فرزندانت علی و ابرج رسولی -منجیل 
¥ همسر خوبم. صددقه سادات'تو تنها دلیل زنده بودنم هستی دوستت دارم و از 
داشتن عشقی چون تو بر خود می بالم و تولدت رادر گر مای مهر انگیز شهر یور تبریک 
می گویم. همسرت عسگر حاجی‌زاده -ورامین 
8 مر تضی جانابهترین لحظه‌های زند گیم بودن در کنار توست. ۲۰ شهریور 
سالروز تولدت و هجده شهریور روز شکفتن پسر نازنینمان پرهام مبارک. 
همسرت صدیقه نظریان و دختر شما پارمیدا فلاحتی -بهشهر 
0 طلحت خانجاقدم نورسیده‌ات مبار ک. آبجی گلم از خدا می‌خواهم قدم کیوان 
گلم برای شما و همسر گرامیت آقا امیر غرق در خیر و بر کت باشد. 
برادرت نصیر جوادی -بهشهر 
۴ _آبداچان, دختر عزیزمان بیستم شهریور سالروز طلوع پرفروغت را از صمیم 
پدرت حسن چاوشی اقدم و مادرت شهناز مشهدی فتحعلی -تهران 
8 ارزو چان؛آرامش را در کنار تو یافتم و زندگی را در کنار تو دوست دارم ۱۶ 


شهر یور تولدت مبار ک. همسرت احسان احمدیان -مراغه 


قناد ی غاز ا اس سار ی 


مراسم عقد. عروسی و جشن تولد شما را با متنوعترین شیرینیها 


وانواع کیکها در مدلهای جدید جاودانه می سازد. 
آدرس: خیابان بھبودیء تبش نصرت ۰۴۲۹۷۹ ۳۸۱۶-۶۶ ۵۳ ۶۶ 


خد او ند ده کر 


پر نددای ذاذە ای می دهد ولی ۱ 
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اداخل لاندا 


نمی گذارد 


۷ 


اس ا 
مات کی 


ارو ۳۶۸۲ 


سهراب صفادار 


اعضای گروه‌موسیقی 
ار تش«ساوورو» مشغول تمرین بر ای جشن ملی ار تش روسیه هستند. علاوه‌بر اجرای 
منظم و زیبای آنهاء نحوه قرار گرفتن آنها نیز منحصر به فرد و جذاب است. همانند 
تصویر روبرو که تعداد نوازند گان و سازها در تصویر. هماهنگ به نظر نمی رسند! 


کے : 

یکی از باز دید کنند گان موزه‌مشغول 
تماشای ماشین های کوچک دستساز هنر مند آلمانی «یووه‌بر کنر» است.این 
ط ر حها بخشی از مجموعه‌ای است که در لندن به نمایش گذاشته شدہاند.این 
مجموعه که با نام «موزه‌ای از همه چیز» بر پا شده است. میزبان طر حهای دست ‌ساز 


نوازند گان شیپور سنتی آلمانی‌ها مشغول 
همنوازی دسته‌جمعی هستند. هر ساله جشنی برای همنوازی این ساز که نام اصلی 
آن  «‏ لفورن» است در جنوب آلمان بر گزار می‌شود. امسال نیز بیش از ۰۰ ۳ نفر از 
شهرهای جنوبی آلمان گرد هم آمدند و صدای این ساز سنتی‌شان رازنده کردند. 


مردم ومآمورین پلیس که 


۹۷ MDD 


کنند. سیل عجیب و بی‌سابقه‌ای که اخیر ادر چین اتفاق افتاد. بسیاری از شهر های 
ٔ۹" را 


1 
یاد 
۳ یھ مم 


ری 
می بینید که در مسابقات جهانی کره جنوبی مشغول انجام پرش طول است. این 
مسابقات صرفا در رشته پرش طول انجام می شود و به جای شن و ماسه از مایع قرمز 
رنگ در مسیر پرش استفاده می‌شود. 


۱ توفانهای اخیر آمریکا در کنار 
بارش زیادباران وجاری شدن‌سیلابهاءاثر کاملاً متفاوت دیگری‌هم‌دارند وآن آتش 
سوزی جنگلها است. رعد و برق‌های پر قدرت ایجاد شده در این توفانها بیش از ۲۰ 


کیلومتر مر بع از جنگلها را به خا کستر تبدیل کرده است. 


۶۷ 


2 کے 
مر 


٦‏ ور۹۰ 


دستگاه دراز نشست آبروکت 
رای ٣۳‏ عالت ورز 
یر ود در دا بت 


دستگاه ‏ پودرچاقی مگاماس 


شلوارک ویبره حرارتی 


سح ۱ دو کارهء موتوره 
عواد ویتامینه و پروٹئینہ چاقی حداقل a‏ 9 
شش 9 |۳192 . . پوس 
پا مجوز رسمی از وزارت‌بهداشت و درمان تچ وت ۱ ۳۴ باسن»رفع افتادگی شکم کاهش وژن 
محصول کشور آلمان جدیدترین نوع تعربند ویبره حوارصی دارای کی مہ بین ۸ تا ۱۲ کیلو در ماه 
و چھار موتور قوی کاهش وزن بین ١ا‏ تا ۱۵ کیلو در ماه × صد 
۰ 1 0« 
پر فروش ترین کمرہند در دنیا یت ین 
war‏ : ۱ 


۸- 1 کپسول 


MIRAGLE 2‏ نے : 
کرم کوجک کننده بینی ست بیوتی کلاب یک دوره بین ۱۰ تا ۵کیلو 
قابل استفادہ برای بیٹی های با شماره پروانه بهداشت 


ضر ٩ة‏ 2 برطرف کننده چین و چروک و اک صورت سری ۴۲ ۳ وه ۳ و ۳ 
گوشتی و غضروفی در مدت یک ماه روشن کننده پوست‌در ن زهان 


به زیبایی ايده آل خود برسید به طریق اولترا سونیک 


Xandrox 


هدیه نارسیس : "گردگیر گوداستار ۷ گن اسلیم لیفت " خرد کن نایسر دایسر ۷ ماسوژور و ماسک صورت ۷ 


ست 


چ 


قو میر 


صندلافزا قد اگ 
؛ 6 گن جادونی اسلیم لیفت یس۱۳8 ٠>‏ 
درمان ریزش مو در کمتر از دو ماه 0“ وروش سکن تحریک کننده عصب های‌کف پا ۹ 
مم یوس دس ہر SLL FT‏ ا ری ب میں سرورب 30 
چس ر "مر قوعاى ماود هرری تن کاهش ۳۰۲ سا یز بند دار و بدون بند جهت درمان آرترز بدون محدو ادیت سنی 


به محض پوشیدن بالابرندہ سیته 


` i a ۴ 
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کرم والنسی کرم کالوژن 1 انواع کرم پارتنر لاو سہےےے۔ 
قسمت های لاغر و گود صورت برطرف کنندہ چین وچروک صورت ا MÃSÎe BIRA‏ 
را در کمترین زمان پر می کند رفع جوش و لک رفع تیرگی زیر بغل و کشاله ران are ppg‏ ۲ 
دارای تائید وزارت بهداشت و درمان آبرسان پوست رفع ترک شکم بعد از زایمان خصوم بانوان َ 


دستکه اپینسیون دادم سیبا ملی:۱۶۴۸۶۳۷۸۲۶۹* سپهرصادرات:»۲۰۱۳۹۱۳۱۵۰۰* پودر پرفکت 
PrefeeG‏ 


۷۷۹۲۹۱۲۸۱۷۷۹۱۱۲ ۵۹۰۶۰۰۰ 88 


از موهای اند فتری نیت 


۷۷۹۱۱۲۹۷ ۷۷۹۲۸۹۷۴-۳۷۰. <: ×٦ 


| 


مانیکور ناخن " حجم دهنده لب 


۱۴ ۹ ۶ 


